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 2ی کزاز  نیالدجلال  ر یم دکتر  
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 05/04/1399تاریخ پذیرش نهایی :

 (21  تا  4از ص  )

DOR :https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1399.3.3.1.5 
 چکیده 

ای  های حماسی از دیدگاه انواع ادبی، آمیزهز آنجا که عشق یکی از موضوعات داستانی است، تجلی آن در داستانا      

و   نوع حماسی  الماسخان کندولهاز  پارهغنایی است.  بومی،  فرهنگ  از  متاثّر  از  ای در سرایش شاهنامۀ کردی،  ای 

های آن را متناسب با روحیات شخصی و شرایط فرهنگی مردم  مفاهیم غنایی از قبیل عشق، کیفیت، حالات و انگیزه

چگونگی عشق، انگیزه، کیفیت و  تحلیلی انجام شده،    - است. در این جستار که با روش توصیفیمنطقۀ خود سروده

ای به  زبان بیان آن به صورت تطبیقی در پنج داستان مشترک شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماسخان کندوله

های عاشقانه، انگیزۀ  )بیژن و منیژه، رستم و سهراب، سیاوش( با هدف مشخص کردن بسامد نمونهویژه سه داستان 

های این پژوهش  ترین یافتهاست. از مهمها مورد بررسی قرارگرفتهبان بیان معاشقهعشق، حالات عشق و دلدادگی و ز

ای در بیان حالات و  های غنایی در شاهنامۀ کردی بیشتر و زبان بیان الماسخان کندولهآن است که بسامد نمونه

 پرواتر از زبان فردوسی است. تر و بیکیفیت عشق صریح

 

 ای شاهنامۀ کردی، فردوسی، الماسخان کندوله عشق،  : هاکلید واژه
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 مقدمه  .1

  ،موضوع اصلی، در قصه  ار ـهای فارسی است و گاهی در کنها و داستانقصهاز  عشق و روابط عاشقانه، موضوع بسیاری  

ها، زبان گویای فرهنگ و تمدن باستانی و  شاهنامه سرگذشت قوم ایرانی است در طول قرن  .نقشی برجسته دارد

های مردمی است که تمدنی هزاران ساله را  های ایرانیان و نمایشگر روحیه و افکار و اندیشهها و اندیشهبیانگر آرمان

ای که در باور هر ایرانی از هر قوم و  نمای حقایق آرمانی این ملت است. به گونهاند به عبارتی؛ آیینۀ تمامافکندهپی

 است.نژادی تاثیری انکارناپذیر داشته

است و خوان رنگارنگ شاهنامه  ترین موضوعات غنایی بودههای غنایی شاهنامه بویژه عشق همواره از برجستهجنبه     

ای به عنوان سرایندۀ احتمالی شاهنامۀ کردی در بازگردانی  است. الماسخان کندولهرا از شراب احساس، سرشار ساخته

ای را  ها توجه داشته و پارههای روایی داستانیاری از زیرساختاحتمالی و یا سرایش با منشا روایات شفاهی به بس

های مشترک  است. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعۀ تطبیقی داستاننیز متفاوت از کلام فردوسی به نظم کشیده

ترین برجستهترین و  )بیژن و منیژه، رستم و سهراب، سیاوش، رستم و اسفندیار، شغاد( به بررسی مهم دو شاهنامه 

 های دیگر باشد. ای برای پژوهشهای این پژوهش بتواند انگیزهموضوع غنایی یعنی»عشق« بپردازیم. امید است یافته

 های پژوهش . بیان مساله و پرسش.11

ویژگیداستان با  انساههای حماسی معمولا  برتر« و های خاصّ حماسه چون:»خرق عادت«، »وجود  های آرمانی و 

شوند و  »داستانی بودن«و در موضوعات غنایی نیز با مفاهیمی چون» رجز«، »فخر«، »نکوهش و هجو« شناخته می

باشد. قهرمانان شاهنامه نیز اشخاصی هستند با عواطف و  بخش موضوع عشق، حالات و کیفیت آن میکمتر تداعی

نیز مهم انسانی که عشق  برجستهاحساسات  و  آن  ترین  آنجایی که در یک منظومۀ  ترین وجه مشخصۀ  است. »از 

کند و آن را به پیروی از  حماسی، شاعر هیچ گاه عواطف و احساسات شخصی خویش را در اصل داستان وارد نمی

کند  دهد و به همین منوال در سرگذشت و شرح احساسی و قهرمانی اشخاصی که توصیف میامیال خویش تغییر نمی 

و این مهم در شاهنامۀ فردوسی تا حدّ زیادی نیز صادق است لذا توجه  («.3-5:  1369)صفا،  کندهرگز دخالت نمی

ویژگی انگیزهبه  از  ها، کیفیت و حالات آن، خصوصا در شاهنامۀ کردی میهای عشق،  بسیاری  تواند آشکارکنندۀ 

ا در این  های زندگی و نیز شرایط و روحیات شخصی الماسخان)سرایندۀ شاهنامۀ کردی( باشد لذحقایق و واقعیت

انگیزه به  بردن  پی  و  شناسایی  هدف  با  داریم  تلاش  معاشقهپژوهش  نوع  عشق،  معاشقههای  بیان  و  زبان  ها،  ها، 

 شود: های مشترک دو شاهنامه را بررسی کنیم و برای رسیدن به هدف شایسته است به سوالات ذیل پاسخ دادهداستان

 حدی شبیه و متمایز است؟ های عشق و کیفیت آن در دو شاهنامه تا چه انگیزه -

های مشترک دو شاهنامه متاثّر از شرایط شخصیتی و محیطی سراینده  ها در داستانآیا زبان بیان معاشقه -

 است یا خیر؟ بوده
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 . اهداف و ضرورت پژوهش 2. 1

شاهنامه)بیژن و  های مشترک دو  های با محتوای عاشقانه در داستاندر این جستار تلاش داریم تا با تحلیل نمونه

منیژه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سیاوش، شغاد(، به بررسی میزان اثرپذیری سرایندۀ شاهنامۀ کردی از  

شاهنامۀ فردوسی بپردازیم و نیز مشخص نماییم که شرایط محیطی و روحی سرایندۀ شاهنامۀ کردی در تغییر کمی  

 گردد:  است.لذا دو فرضیۀ این پژوهش به اختصار ذیل بیان میتهها تا چه حد تاثیر داش و کیفی محتوای عاشقانه

بینش سیاسی و اجتماعی عصر الماسخان)با توجه به شرایط جسمی و روحی وی( در تغییر کیفی و زبان بیان   -

 است.ها تاثیر داشتهمحتوای عاشقانه

تواند متمایز  درشاهنامۀ کردی، میبا توجه به روحیات و شرایط اجتماعی کردنشینان، زبان بیان و روایت عشق   -

 از شاهنامۀ فردوسی باشد. 
  

 . روش تحقیق 3. 1

های مشـترک دو  های عشـق در داسـتان اسـت؛ بدین معنا که نمونه   شـده   تحلیلی اسـتفاده   - در مقالۀ پیش رو از روش توصـیفی 

تخرام می  اهنامه اسـ ود و آن شـ ترک و متفاوت قابل بح،، مورد تحلیل قرار ترین نمونه گاه مهم شـ گیرد. در پایان  می های مشـ

 گردد. ها )در قسمت پیوست(، نتایج ارائه می نیز ضمن مقایسۀ نموداری نمونه 
 

 . پیشینۀ تحقیق 4. 1

است که به چند  هایی انجام شدهدربارۀ موضوع عشق در شاهنامه و آثار منظوم فارسی و غیر فارسی، پژوهش      

 شود:مقالۀذیل اشاره می

های غنایی شاهنامه از علی محمد رضایی هفتادر و دکتر حسین  »حالات عشق تهمینه«، پژوهشی در داستان -

 خسروی، همایش جستارهای ادبی،  

از   - تولستوی«  صلح  و  جنگ  و  فردوسی  شاهنامۀ  در  زنان  سیمای  تطبیقی  پور,مهناز  »بررسی  یحیی  مرضیه 

 .54شماره  ،1386تابستان  ، مجله: شناخت ،نوروزی

»تطبیق دو منظومۀ غنایی فارسی و کردی)خسرو و شیرین نظامی و خانا قبادی(«، از هادی یوسفی و فرهاد   -

 ، شمارۀ اول، سال اول.1393تانحمیدی، فصلنامۀ ادب تطبیقی، زمس

»تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولا« از علی ضیاءالدینی   -

، که هدف آن بررسی  1395، بهار و تابستان14دشتخاکی و محمدصادق بصیری، مجلۀ ادبیات عرفانی، شماره  

 است.ن بودهمفهوم عشق در دو حوزۀ تمدّن ایران و یونا

امّا در خصوص تطبیق عشق و موضوعات مشابه با جستار بنده، در شاهنامۀ فردوسی و آثار منظوم کردی تاکنون  

 است. پژوهشی انجام نشده
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است توضیحاتی هرچند اجمالی در باب  قبل از استخرام و تحلیل تطبیقی نمونه ابیات با محتوای عشق، شایسته

 ارائه گردد:برخی واژگان کلیدی 
 

 عشق 

باشد از تمایلات جنسی،  »عشق، به حد اعلا دوست داشتن، دوستی مفرط، یکی از عواطف انسانی است که مرکب می

حس جمال، حس اجتماعی، تعجب، عزت نفس و غیره«)دهخدا: ذیل واژه(. »عشق و عاشقی نخستین چیزی است  

ترین موضوع غنایی عشق است و پیوند آن  گفت برجسته  توانبندد و میکه از اصطلاح ادب غنایی در ذهن نقش می

های عاشقانه حالت مینیاتوری کاراکتر بیرونی و درونی  با عواطف و احساسات انسانی کاملاً آشکار. ویژگی مهم داستان

ها نیز درست  هایشان در محتوا یکسان است و اوصاف درونی آنهاست. ظاهر همه زیباست و اوصاف زیباییزن در آن

 (.82:  1375)سرامی،گذرند« موافق تصورات مردان باستان از زن است که کم و بیش همه در جستجوی کام از نام می 
ها  های زندگی بشری، عشق و روابط عاشقانه است که پهلوانان نیز به دلیل فطرتی که خداوند در وجود آناز جلوه

بیگذاشته انسانی  جنبۀ  این  از  بنابراین  است  نیستند  آمیختهبهره  هم  در  را  بزم  و  رزم  حماسی،  اند.»در  شاعران 

هرچند که به عنوان امری جانبی    - بین دختر و پسر  - های مجازیهای ملی عشق و دلدادگی از نوع عشقحماسه

 (.11-4: 1381اسلامی ندوشن، شود از اهمیت خاصی برخوردار است«)بیان می
 

 سرایی در ادب کردی:   خاستگاه حماسه و حماسه

نمادین است. »حماسه زادۀ اسطوره است.    ، اسطورهخاستگاه حماسه است، زبان حماسه مانند اسطوره رمزآلود و 

بالاند. حماسۀ راستین  پروراند و میزاید و آن را در دامان خود می ماند که حماسه را می اسطوره به مامی پرورنده می

آید که  تواندآمد. از این روی، حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میاسطوره برنمیو بنیادین جز از دل  

های  اند، حماسهاند و برنیامدههایی که از دل اسطوره برنشکافتهاند. حماسهای دیرینهدارای تاریخی کهن و اسطوره

از این روی، به ناچار، در دل اسطوره و چونان  مانند. راستین نیستند؛ و تنها در ریخت و پیکرۀ برونی، به حماسه می

باید  های اسطوره، میها و رویباید از حماسه سخن گفت؛ و آن را چونان یکی از سویبازتاب و نمودی از آن می

ماند که حماسه، کودک آن است؛ پس حماسه  کاوید و پژوهید. زیرا بدان سان که نوشته آمد، اسطوره به مامی می

آید و رواست، برازنده و بایستۀ  تار به یکبارگی با اسطوره یکسان است؛ و آنچه اسطوره را راست میدر سرشت و ساخ

انجامند  ای میها و بنیادها و نمادهای اسطورهتواند بود. همان روندها و کار و سازها که به آفرینش ارزشحماسه نیز می

 (.  183:1372کزازی، در حماسه نیز کارا و کارسازند«)

تر  های حماسی و پهلوانی است خیلی قبلای از روایتهای کردی که مجموعهرسد که سرایش رزمنامهبه نظر می     

های کردی به اندازۀ دوری یا  است. اصالت شاهنامهاست و بعد از فردوسی هم ادامه داشته از فردوسی شروع شده

نشینان غرب کشور  های کردی، روایت حماسی زاگرسشاهنامهها به بقیۀ روایات حماسی بستگی دارد.  نزدیکی آن

-اند زیرا منظومههای کردی خصوصا در گویش گورانی، داد سخن را دادهاست. »سرایندگان کرد در سرایش منظومه
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های کلامی نیز در اوم کمال و  های موجود در این گویش به لحاظ ساختاری کمترین نقص را دارند و از نظر آرایش

 . (17: 1389بهرامی، اند«)ییزیبا
توان هفت لشکر، رستم و سهراب، رستم  های کردی به گویش کردی گورانی بوده و برای نمونه می»اغلب سروده     

رزم،  و اسفندیار، ارچه و شیرویه، رستم و جهانگیر، هفت خان رستم، برزو و فرامرز، ببر بیان، رستم وزردهنگ، هفت

باشند و  نویس میها خطی و دسترزم، کاوه کرد، اسکندرنامه و... را یاد کرد که اغلب آننه رزم، کنیزک و یازده  

ها را  ها مشکل و دشوار است زیرا برخی از این منظومهگذاری اکثر این منظومهاند. تاریخاکثراً نیز به چاپ نرسیده

حماسی که اغلب از شاهنامۀ فردوسی    ( منتسب دانست. پس از متون 1218-1148توان به پیش از دورۀ افشاریان)می

هورامی منظوم    -های شاهنامه به کردی گورانیاند متون غنایی و عشقی نیز براساس داستاناخذ و اقتباس یافته

ماندهشده خطی  نسخۀ  صورت  به  نیز  هنوز  که  وگلندام  بهرام  خرامان،  و  خورشید  مانند:  میان  اند،  این  در  اند. 

اثر خانا پاشا قبادی در ادبیات کردی کم نظیر است و متأثر از خسرو و شیرین نظامی گنجوی  منظومۀخسرو و شیرین  

توان به شاهنامۀکردی مصطفی گورانی که به اهتمام مرحوم ایرم  های منظوم ادب کردی میاست. از دیگر نمونه

ران و توران در دوران  های ایای است به گویش کردی گورانی در شرح جنگ بهرامی چاپ و منتشر شد و منظومه

اند که با زبان کردی  شمار آورده  شهریاری کیخسرو کیانی. البتّه برخی از پژوهشگران، زبان گورانی را زبانی مستقل به

اند: »کندوله، خاستگاه متون حماسی است. بیشتر متون حماسی گورانی  ( و نوشته2/555:  1383بلو،  نسبتی ندارد)

کنند و  منسوب می  - معاصر نادرشاه افشار   - ایخان کندولهسرشناس آن، میرزا الماس  را به منطقۀ کندوله و شاعر

  جنگنامۀ نادرتوان به وی نسبت داد، ها به سبب شهرت اوست و تنها اثری که به قطع و یقین میبیشتر این انتساب

نادریا   )  شاهنامۀ  نیزآمده  146:  1393اکبری مفاخر،  است«  لهجه(.  احتمالاً  ای  است: »هورامی  و  از گورانی است 

توان چنین نتیجه  (. لذا میMackenzie, 1966: 4شدۀ این گروه است«) ترین و بهترین لهجۀ محافظتقدیمی

 رسد. تر به نظر میای جامعگرفت که اطلاق عنوان »شاهنامۀ گورانی« به اثر منتسب به الماسخان کندوله
 

مشهور کردی، داستان بیژن و منیژه است. برخی محققان از جمله ذبیح الله صفا  های عاشقانۀ  »از دیگر منظومه     

از کهن177-178:  1369صفا،  ) یکی  منیژه  و  بیژن  داستان  باورند که  این  بر  داستان (  فردوسی  ترین  منفرد  های 

ا زبان  است. این منظومه در زبان کردی به گویش یشده محسوب شده که به سبک رودکی و دقیقی توسی سروده

است. این منظومه  است و اصل داستان از شاهنامۀ فردوسی اقتباس شدهشدهگورانی و توسط شاعری ناشناخته سروده

میلادی در پاریس چاپ و منتشر شد. متن   1966)محقق کرد( در سال برای نخستین بار توسط دکتر محمّد مکری 

اح  977منظومه   قرائن  اساس  بر  این منظومۀ کردی  اواخر ق  بیت است.  آغاز ق  12تمالاً در  قمری سروده    13و 

 (.31: 1383)گورانی، است«شده
الماسخان کندوله       الماسخان کندولهمنظومۀ دیگر کردی، شاهنامۀ  اثر، سرهنگ  این  نویسندۀ  از  ای است.  ای 

دورۀ حکومت   و در  از روستاهای کرمانشاه  اهل کندوله  برخوردار است. »الماسخان  بسزایی  افشار  شهرت  نادرشاه 

است. وی ادیب و شاعر و  زیسته و یکی از افسران کاردان و امین و دلیر دستگاه والی اردلان بوده( می 1148-1160)
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است. آنچنان که در تواریخ ثبت  ای فرهیخته بوده که آثار و تألیفاتی به زبان کردی هورامی تصنیف نمودهنویسنده

دار  سرداران سپاه نادرشاه افشار بوده و فرماندهی تیپ سنندم )در ولایت اردلان( را عهده ای، از  است الماسخان کندوله

های نادر با سپاه عثمانی)در برخی روایات با هندوان هندوستان(، سرهنگ الماس خان  است و در یکی از جنگ بوده

ه افشار خشمگین از آن عمل،  شود. شانشینی باع، شکست سپاه نادر میکند و این عقبنشینی می با سپاهش عقب

و مجازات مقطوع اخرام  را صادر میدستور  الماسخان  به وطنالنّسل شدن  الماسخان  واقعه،  آن  از  -نماید و پس 

گذراند. مردم منطقۀ  گردد و با باغداری و تصنیف یا ترجمۀ شاهنامۀ کردی و تنبور نوازی روزگار را می برمی  -کندوله 

کلیایی)کرمانشاه(  و  می   بیلوار  اضافه  الماسخان  سرنوشت  مورد  میدر  و  سردار  کنند  کردی  شاهنامۀ  گویند: چون 

الماسخان به انجام رسید نادر کسی را پی وی فرستاد با خلعت و دینار تا به دستگاه و دربار نادر برگردد، اما چون  

ابوت چوبی بر دوش و در میان  رسد مردم پیکر بی جان الماسخان را در تقاصد نادر به سر حدّات روستای کندوله می

بردند. این روایت مردم آن دیار، درست یا نادرست نشان از  نوای دهل و سرنا و چمری مردان و زنان به گورستان می

را دارد و داستان همیشگی بی فردوسی  پایان زندگی  با  یا مؤلف شاهنامۀ کردی  مهری  اشتراک سرنوشت مصنّف 

 (.948-947ش،  1374شریفی: نماید«)ان را تکرار میشاهان و حاکمان نسبت به دانشمند
های خطی و پراکنده در جنوب استان کردستان  »به هر روی آن چه از شاهنامۀ کردی الماسخان به صورت نسخه      

مانده باقی  از: رزمو شمال کرمانشاه)نواحی گوران(  نامه زردهنگ و رستم، هفت لشکر، رستم و  است عبارت است 

دست، مرجانه  نامه رستم با رستم یکتم واسفندیار، رزم نامه یاقوت پوش، لعل پوش، جواهر پوش، جنگ زوراب، رس

نامه کیخسرو و افراسیاب، کنیزک و یازده  خان جهانبخش، رزم نامه جهان بخش با قطران، هفت رزم، رزمجادو، هفت

 (. 948)همان:  رزم و خسرو و خرامان«
-است و نمونهستان نیز گزارشی از متن شاهنامۀ کردی الماس خان کلهر ارائه شده»در کتاب تاریخ کرد و کرد      

هایی از شرح وقایع شهر باران چهار سلسله پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان را مشتمل بر: )دیباچه شاهنامه،  

 (. 867-774صفی زاده: است«)کیومرث، سیامک...تا یزدگرد نبیرۀ انوشیروان( گزارش کرده
 

 

 های کردی:منابع شاهنامه

داستان رزمنامه»پراکندگی  می های  نشان  گرفتهها  قرار  سرایندگان  استفاده  مورد  مختلفی  منابع  اکثر  دهد  است. 

ها به صورت منظوم یا روایات کلامی، سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در مقطعی توسط  داستان

 توان در سه دسته تقسیم نمود: های کردی را میاست. به طور کلی منابع روایی شاهنامهشدهشاعری سروده 

 های شفاهی چون نقالی و غیره. ادب شفاهی، شامل شعر و داستان -

 متون مقدس یارسان و اهل حق.  -

 نسخ خطی. -

ها، عواطف  ر باورها، پنداشتهای ادبی دانست که ناظر بها و گونهای از فرهنگ توان مجموعهادب شفاهی را می     

)چمن آرا:  است«و احساسات به یادماندنی شفاهی است که به صورت سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل شده
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 (. 131و130
زیادهای خطی شاهنامه»نسخه      آنهای کردی  از  بسیاری  زمان  در گذر  رفتهاند که  بین  از  از  ها  برخی  اما  اند 

کهزاد، منیجه  نسخ خطی آنها موجود است عبارتند از: رستم و اسفندیار، رستم وشغاد، رستم و کیهایی که  داستان

و بیژن، هفت لشگر، هفت خوان رستم و ... . متون مقدسی مانند»کلام خزانه« و »نامۀ سرانجام« که متعلق به پیروان  

آن در  است  یارسان  پهلوانانی  آیین  و  پادشاهان  از  طور چشمگیری  به  سهراب، جمشید،  ها  رستم،  باستانی چون 

 (. 55دار: خزنهتوانند از منابع مورد استناد باشد«)شود که میاسفندیار و ... یاد می

ــاهنامۀ الماس ــید امینی و با عنوان  خان کندولهدر این پژوهش، ش ــط آقای محمّدرش ــده توس ای، گردآوری ش

تناد قرار  اهنامۀ کردی »هورامی«، مورد اسـ اهنامۀ  ها و تصـحیح. همچنین از میان نسـخهاسـتگرفتهشـ های متعدّد شـ

تان میرجلال ی به نامۀ باسـ خۀ تصـحیحی جلال  فردوسـ م( و نیز نسـ شـ وم، پنجم و شـ الدّین کزازی)جلدهای دوم، سـ

اسـت. در این میان، به جز دو داسـتان رسـتم و اسـفندیار و شـغاد که فاقد نمونه ابیات  خالقی مطلق اسـتناد شـده

منیژه«، که محتوای مورد پژوهش را دارند مورد  و  سـهراب«، »سـیاوش« و »بیژن و های »رسـتم  عاشـقانه اند، داسـتان

 .اندتحلیل کمی و کیفی قرار گرفته
 

 . متن:2
      

 . داستان بیژن و منیژه 1. 2

داستان بیژن و منیژه را در میان پنج  توان  ای که میساختار روایی داستان در دو شاهنامه بسیار مشابه است به گونه

 ترین دانست. داستان مشترک دو شاهنامه، شبیه

 تحلیل ابیات عاشقانه: ترین موارد در حوزهمهم

قانه    آغازگر عشقق: ت جملات عاشـ تان، از طرف منیژه و با نوعی احتیاط همراه اسـ عشـق و ابراز عشـق در دو داسـ

توان به این موارد اشــاره کرد: هنگامی که در کا   های نادر این نوع گفتگو میبســیار کم و محدود اســت و از نمونه

یاب، بیژن به هوش می د، اوّلین  آید و به عواقب کار خویش میافراسـ آورد نفرین گرگین  حرفی که به زبان میاندیشـ

گشـاید و غیر مسـتقیم و ضـمنی، بیژن را به اسـت و منیژه برای دلداری او لب به سـخن میاسـت که او را گمراه نموده

 گیرد:کند که پاسخی نیز به این دعوت صورت نمیمعاشقه دعوت می
دار                 شاد  دل  گفت  بدو   منیژه 

گونه هر  ز  مردان  آیدا     به   کار 

 

دار  باد  را  نابوده  کار   همه 

آیدا  کارزار  گه  و  بزم   گهی 

 (.231و230: 1394)فردوسی،               

اهنامۀ فردوسـی پس از آنکه گرگین بیژن را فریب می      افتد بیژن به شـوق دیدن  دهد و سـخنانش کارگر میدر شـ

شـوند حال آن که  ها شـیفته میرود و در اوّلین نگاهمکان موعود میشـناسـد و برای دیدن منیژه به پا نمیازمنیژه سـر

در شــاهنامۀ کردی، ســاختار روایی داســتان اندکی متفاوت اســت بدین گونه که بیژن پس از توصــیفات گرگین از  
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ت میازمنیژه، دل ایۀ درختان به خوادهد و راهی میدسـ ود و در نزدیکی محل اتراق منیژه و کنیزکانش، در سـ ب  شـ

رســاند،  یابد خبر زیبایی و برومندی بیژن را به منیژه میرود آن هنگام که کنیزی از کنیزکان منیژه، بیژن را میمی

ــاند و با اوّلین نگاه، دلدادۀاو خود را به محل می ــت که با نوازشبیژن می  رس ــود. نکتۀ غنایی این اس های منیژه،  ش

 خیزد:میبیژن از خواب بر
بـــیـــژهتـــه وه  دا  نـــازهک  روی  جـــه   وه ن 

tek da ve bygen je řuy nanewe 
ــش  ــن ری ــه  ســ ــه  ن ــت  نشــ ــالاش  ب وه  ــاوا   ی

yava ve baÎaş nist ne serîniş 
کــه ــگــا  جــهن ــژهرد  ــی ب ــن  ــی چــهم وه  دی   من 

Niga kerd cemîn bîjen dî ve ҫem 
گــهپــنــجــه ــی  ب ــاریــک   ب ــاد  ــمشــ شــ  ردی 

pencey şimşad barikê bî gerd 

نــه خــاو  نــه  بــی   نــامــدار   یوهبــیــدار 

bîdar bî ne xew newey namidar 
ــه ســ کــه  ش  کــهدیـ لاجـیـوهد  خــالان  یـز   رد نـ

dîş ke sed kenîz xaÎan lacîwerd 
 

ــه  بـــهســـ وه  پـــا  تـــا  دلر  وه نـــهرگ   وازه 

ser ta pa ve berg dil nevazeve 
ــه ج روی  ــه  ن ــاک  خ و  ــوش  خ ــالا  ــشم ــن ــی  م

mala xoş ve xak ne řuy cemîniş 
ره ــاد  ب چــوون  ــا  ــوچــی ــهســ ــهوان شــ پــای   می 

suҫya ҫȗn bad rewaney pay şem 
ــهده ســ بــه  پــاش  نــه  مــالا  ــت  دهســ و  دا    رد د 

dest maÎa ne paş be sed dax u derd 
کـــه نـــگـــاه  ــهلادی  ســـ ــیـــمـــهرد   وار راســـ

ladî nigah kerd serasîmewar 
ــمشـــال زهســـه ه لاش چوون شـ ان جـ  ردف پیکـ

sef kîşan ce laş ҫȗn şimşaÎ ê zerd 
 (.175 -170 :1389ای،  کندوله)                      

ت، گرد و غبار را از او زدود و وقتی زیبایی   سـ یار به نزد بیژن آمد و کنارش نشـ ته و با ناز بسـ ترجمه: با ظاهری آراسـ

باریک،  شـود از دیدن او گرم در عشـق شـد، با دسـتان  بیژن را دید همانند نسـیمی که با رسـیدن به شـمع گرم می

هنری و زیبایش، با صـد افسـوس و درد عشـق بسـیار، پاهای بیژن را مالش داد، با این کار، بیژن از خواب بیدار شـد و  

 اند.  با آشفتگی او را نگاه کرد و متوجّه شد که کنیزان زیبای بسیاری، کنار او صف کشیده

اصـلی این توصـیف نیز حسّ    و انگیزۀ عشـق در دو نمونه از راه شـنیدن اوصـاف معشـوق آغاز شـده  انگیزۀ عشقق:

نایی   ته، موجبات آشـ بت به بیژن پس از جنگ گرازها دارد، امّا همین انگیزه، ناخواسـ ت که گرگین نسـ ادتی اسـ حسـ

ی، هنگامی که بیژن از بیبیژن و منیژه را فراهم آورده تان فردوسـ ت، در داسـ یاب  اسـ گناهی خود و منیژه، نزد افراسـ

رسـد این سـخن، توجیهی بیش نباشـد و  کند و به نظر میعشـق معرفی می ا عامل و واسـطۀگوید، »پری« رسـخن می

ــورانۀ ــق جس ــیاب در قبال عش ــم افراس ــاندن آتش خش ــرفاب برای فرونش ــمن    ص ــور دش دخترش به مردی از کش

 کردی وجود ندارد:  گری پری« در شاهنامۀاست. این توجیه»واسطهشدهبیان

و خـ ــه  ب م  تـ رفـ ــرو  سـ ی  کـ یـ ر  زیـ ــه   اب         ب

ــری ــر                    پ پ ــرد  ــگســــت ب ــد  ــام ــی ب  ای 

ه راه          بـ ا  تـ دا کرد و شــــد  جـ ــپم   از اسـ

 

ــاب   ــت زآف ــرا  م دارد  ــه  ســـــای ــا  ت ــه   ک

بـــر بـــه  خـــفـــتـــه  آورد  انـــدر   مـــرا 

ــاه  شــ دخــت  و  لشــــکـر  مـی  هـ یــامــد   بـ

 (.290-288: 1394)فردوسی،                   
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ای و در عین سادگی است امّا محدودیّتی  زبان بیان معاشـقات در دو نمونه بدون هیچ کنایه و اسـتعاره  نوع معاشققه:

ــاهنامۀ ــقه در ش ــی وجود دارد  در بیان معاش مثلا  هنگامی که بیژن وارد    -کردی، نمود ندارد که در نمونۀ  -فردوس

 شود:خیمه می
بلند                سرو  چو  آمد  در  پرده   به 

ب بر                     منیژه  به  گرفتش   یامد 

کاروان                 از  و  راه  از   بپرسیدش 

برز                 و  فرّ  با  روی  اینچنین   چرا 

 

بند   کرده  کمر  زین  به   میانش 

کمر کیانی  میانش  از   گشاد 

گوان؟ از  جنگ  به  آمد  که  تو  با   که 

گرز؟ به  چهره  خوب  ای   برنجانی 

 (. 206-203)همان:                              

 پروا و به دور از حجب و حیای زبان فردوسی است:منیژۀ کردی توصیفات، عاشقانه، بیودر مقابل، در بیژن
بوسه لهگا  گهی  بی  زلال   ردبان 

ga busey leban zoÎaÎ ê bî gerd 
له زولفان  تار  به  شادبی   ودیز گا 

ga şad bî be tar zuÎfan ê lewdîz 
 

ده  نهگا  بهس  شهما  زهین   ردمامان 
ga des nema beynşemaman ê zerd 

منیجه خالان  بر  له  عهگا   زیز ی 

ga le ber xaÎan menîcey ‘ezîz 
 (.228-227:  1389ای، )کندوله                 

ــاف و زلالش را میترجمه:گاهی اوقات، لب      ــید و گاهی  های ص ــینههبوس ــتانش را بین س های او قرار  اوقات دس

 های منیژه. شد و گاه با نگاه به خالداد. گاه با بازی کردن با زلفان منیژه شاد میمی

ــق در بیژن  بیقان عشققق: ــی از زبـان بیژن، نمود لفظیوابراز عشـ منیژۀ کردی بـه  ونـدارد امـا در بیژن  منیژۀ فردوسـ

 است:  صراحت بیان شده

ه ــودای عـ ه سـ هجـ ت جـ ــقـ هشـ هرگم کـ ابـ  نبـ

ce sewday ‘eşqit cergim kefaben 

 

پــه  ــهچــه  ئ ــیــ   ت جــه  ــه روام  ــاب ــی ــراســ  ن ف

ҫe perwam ce tîẋ ‘efrasyaben 
 .(225)همان:                                         

 کباب و پریشانم اما از تی  و شمشیر افراسیاب هراسانم.ترجمه: از سودای عشق تو دل

 :های عاشقانه در بیژن و منیژهنمونه
 فردوسی   شاهنامۀ  شاهنامۀ کردی 

 گوینده  مخاطب  محتوا  ابیات  گوینده  مخاطب  محتوا 
نسخه  
 خالقی 

نامۀ  
 باستان 

 گرگین  بیژن  همان 
115   -  
125 

وصف منیژه و ملک  
 توران 

 گرگین  بیژن 
134-
144 

141   -  151 

 الماسخان  - همان 
150   -  
157 

 فردوسی  - وصف زیبایی منیژه 
167-
169 

174   -  176 

توصیف مدهوشی بیژن پس  
های  از شنیدن وصف زیبایی 
 منیژه از زبان گرگین 

 الماسخان  -
148   -  
149 

توصیف هم آغوشی  
بیژن و منیژه پس از به  
هوش آمدن در کا   

 افراسیاب 

 فردوسی  -
217-
218 

224   -  225 
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نوازش منیژه    وصف صحنه 

 بیژن را  
      175-169 الماسخان  -

      225 بیژن  -  توصیف صریح عشق 

      228-227 الماسخان  - وصف معاشقه 

وصف معاشقه همراه با  
 خشونت 

      244 الماسخان  -

      278 بیژن  افراسیاب  توصیف عشق به منیژه 

 

 . داستان رستم و سهراب:   2. 2

 ترین نکات تحلیلی:مهم

ی از   - هراب فردوسـ تم و سـ تم برای در رسـ ای تهمینه از رسـ تم و تهمینه، همین بس که تقاضـ قه میان رسـ معاشـ

ای عقلانی دارد اما در رسـتم و سـهراب  اسـت و این درخواسـت نیز کاملا جلوهخواسـتگاری از وی مطرح شـده

ها، تهمینه پس از آراسـتن  کردی، توصـیف معاشـقات رسـتم و تهمینه در دو مورد متجلیّ اسـت، در یکی از نمونه

های تهمینه از خواب بیدار  رساند و نکته دیگر اینکه، رستم  با نوازشخود، نیمه شـب خود را به بالین رستم می

 شود:  می

ــه شــ ــیــمــه  ن و  ــف  خــاو نســ جــه  بــی  ــیــدار  ب  و 

nisf u nîme şew bydar bî ce xaw 
هشــــه نیم روشــــهو کـ و دو  هرد   م ه شــــه رد ون کـ

şew kerd we do nîm ruşen kerd we şem 
ــهو ــن لاش ی ــه  ج ــیشـــــت  ن ــا  ــام ئ ــران  ــب دل  ی 

wîney dilberan ‘ama nîşt ce laş 
ــیــده نــوشـــ بــاده  خــاو  نــه  بــی   بــیــدار 
bîdar bî ne xaw bade nuşîde 

ــه ئ ــش  ــهوات ع ــهی  پ ــز  ــی زی ــان ــام ئ ــش  ــی چ  ی 

watiş ‘ey ‘ezîz pey ҫîş ‘amanî 
 

ــولاو  گـ ــو  بـ ــای  ــبـ دیـ ــالاش  بـ وه  ــا  ــوشـــ  پـ

puşa we baÎaş dîbay bu goÎaw 
ــه ــه  ب ک ــش  ــهرگ ــن وی ــه  ب ــوشــــا  ــهپ ئ ــهی   م رق

bergiş ke puşa be winey ‘erqam 
ــه ــج ــن پ دهوه  ــالا  م ــرد  گ ــی  ب ــاشی  پ و   ســــت 

we pencey bî gerd maÎa dest u paş 
ــه ی بــی  ــتــه  نــیشــ کــه  ــیــده دیــش  پــوشــ روو   ک 

dîş ke nîşte bî yek řȗ puşîde 
چــیشـــــهتــلــهمــه نــهب  مــدرانــین  جــا   ی 

metleb ҫîşen ney ca medranî 
 (.111تا   107)همان:                                         

های شـب از خواب بیدار شـد، دیبای عنبرین پوشـید تاریکی شـب را با شـمع روشـن کرد، به : تهمینه نیمهترجمه

تم را مالید و نوازش کرد.   ت و پای رسـ تانش، دسـ ت و با دسـ سـ تم آمد و کنار او نشـ رای رسـ مانند دلبران زیبارو به سـ

رسـتم)باده نوشـیده( از خواب بیدار شـد و وقتی که دید بانویی در کنارش نشـسـته اسـت گفت: ای عزیز  برای چه  

 ای؟ مطلب از چه قرار است؟آمده

کردی متمایز و متفاوت از داسـتان   هنگام معاشـقۀ رسـتم و تهمینه،  در نمونۀدرنمونۀ دیگر نیز توصـیف شـبا -

 فردوسی است:

دانــهتــهفــیــلــه خــیــزا  بــی ن  لالــش   ی 

fîleten xîza daney laÎiş bî 
ــه  جــهئ ــتــهــای  بــی شــ خــالــش  و  زولــف   مــیــن 

‘eştihay cemîn zoÎf u xaÎiş bî 
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ــه ل بــوی  ــهگــا  ت لــیــمــوی  کــال  مــهعــل   رد کــهر 

ga buy le‘l ê kaÎ lîmoy ter mekerd 
وه ــا  ســـــهت ــت  ــهخ ــهح ل ــهر  ــال ــهب ک  ردنب 

ta wext seher lebaleb kerdin 
 

ده ــا  ــهگ ن ــت  ــا  ســ ــهم شــ ــیــن  زهب ــان  ــام  ردم
ga dest nema bêyn şemaman ê zerd 

کــه ــهوجــه  لــهســ ــهر  شــ مــهربــهعــل   ردن وهت 

ce kewser êle‘l şerbet mewerdin 
 (.142 -140همان: )                                   

د   تم از خواب بیدار شـ تیاق زلف و خال تهمینه را داشـت  -ترجمه: رسـ ال ... داشـت و     -در حالیکه اشـ گاه آرزوی وصـ

وق را می ینهمعشـ تان را بین سـ عوق قرار میبویید و گاه دسـ تاندند و از    .دادهای مشـ ه سـ حرگاه از لعل یار بوسـ تا سـ

 های یار، شربت نوشیدند.کوثر لعل

متمایز در شـاهنامۀ کردی، عاشـق شـدن سـهراب بر دختر دهقانی اسـت که در شـاهنامۀ فردوسـی نمود    نکتۀ -

 ندارد:

دوخــتــهیــه ــالارک  ســـ دهــقــان  بــی   ری 

yek doxterî bî dihqan ê salar 
ــه ــن شــ چــوون  ــهزوراب  ئ ــام  ن ــت  ــهف دوخــت  ر و 

zurab ҫȗn şineft nam ê ‘ew doxter 
 

روزگــارمــه  روی  ــه  ن ــنـش  حـوســ ی  بـ ــور   نشــ

menşur bî hosniş ne řuy řuzigar 
وه ــی  بـ ــق  ــاشـــ ــهعـ ــهنـ مـ دلاوهش   ر رد 

‘aşiq bî weneş merd ê dilawer 
 (.220تا219)همان:                                  

گیر بود. سهراب وقتی شهرت و نام آن دختر  اش عالمترجمه: یکی از دهقانان والاتبار، صاحب دختری بود که زیبایی

 عاشق و شیفتۀ او شد.را شنید  

 گیرد.  : این عشق از راه شنیدن صورت گرفته و از اندک مواردی است که ابراز عشق از طرف مرد صورت مینکته

نکتۀ دیگری اینکه در شـاهنامۀ فردوسـی، حجب و حیای گردآفرید پس از افشـان شـدن گیسـوانش و آشـکار   -

عبارتی این حجب و حیا در داسـتان کردی نمود ندارد  اش متمایز از نمونۀ کردی اسـت به شـدن چهرۀ زنانه

ســهراب و گرد آفرید، پس از آشــنایی، متمایز و    و دیگر اینکه در شــاهنامۀ فردوســی، شــیفتگی دوســویۀ

 متفاوت از شاهنامۀ کردی است: 

را                 ــراب  ســــه ــود  ــم ــن ب رخســــاره  ــو   چ

ــت               بــهشــ در  در  دیــد  ــتــان  بــوســ  یــکــی 

ــوز گ ــش  ــم ــان           دوچشــ ــم ک ــرو  اب دو  و   ن 

دلــش                        ــد  شـــ مــبــتــلا  او   زگــفــتــار 

 

را   عـــنـــاب  ــاد  بـــگشـــ ــاب  خـــوشـــ  ز 

ــکشــــت ن ــان  ــق ده ســــرو  او  ــالای  ب ــه   ب

زمــان  هــر  ــکــفــد  بشــ هــمــی  گــفــتــی  ــو   ت

ــش دل شـــــد  ــلا  ب ــج  ــن ک ــت؛  ــروخ ــراف  ب

 (.2552-2549: 1394فردوسی، )             

از جانب ســهرابی اســت که قبلا دختر دهقانی را به عقد خود در  همین شــیفتگی در شــاهنامۀ کردی یک طرفه و 

اسـت. و آن زمانی اسـت که پس از پیشـنهاد گردآفرید برای اعطای گنج و مال به سـهراب در عوا آزادی او،  آورده

 رهاند:سهراب گردآفرید را از کمند می
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ــنـه ت خـهزوراب چون شـ ــحـال فـ بی خوشـ  یلی 

zurab ҫȗn şineft xeylî bî xoşhaÎ 
 

قــه  زولــف  وه  ــی  ب ــق  ــوعــاشــ ن ــی  ــران  هــالت

‘aşiq bî we zoÎf qetranî nohaÎ 
 .(305:  1389ای،  )کندوله                            

 زلفان آن نورسیده گردید.    ترجمه: سهراب وقتی پیشنهاد اورا شنید خیلی خوشحال شد و شیفتۀ

دیگر تفاوت در نام شـخصـیت در دو داسـتان اسـت، بر خلاف شـاهنامۀ فردوسـی که از اسـم»گردآفرید«    نکتۀ -

 شود:  است در شاهنامۀ کردی از او با نام »خواهر هجیر« یاد میبارها یاد شده

ــه ــاه ــاجــهخ م دی  ــه  ــک ــون چ ــهر  ه ــر رای  ــی  ج

xaher ҫun ke dî maceray hecîr 
 

قــه  جــه  ی  بـ نــهســــیــا  ویـ ر  رهـ یـ قـ ســــیــا   ی 

sêya bî ce qehr winey sêya qîr 
 .(275همان: )                                          

 ترجمه: خواهر هجیر وقتی ماجرای)اسارت(هجیر را شنید از ناراحتی مانند قیر سیاه شد.
 

 

 :های عاشقانه در رستم و سهرابنمونه  

 فردوسی   شاهنامۀ  شاهنامۀ کردی 

 گوینده  مخاطب  محتوا  ابیات  گوینده  مخاطب  محتوا 
نسخه  
 خالقی 

 نامۀ باستان 

وصف  اولین معاشقه رستم و  
تهمینه و آراستگی تهمینه،  

 رستم را 
 الماسخان  -

107-
111 

حیای گردآفرید پس از از  
آشکار شدن روی وموی  

های او به  و توصیه 
 سهراب 

 سهراب 
 گرد 
 آفرید 

218-
222 

2541-
2545 

 الماسخان  - تهمینه وصف معاشقۀ رستم و  
140-
143 

وصف شیفتگی دوسویۀ  
 سهراب و گردآفرید 

 کلی 

 
- 

 فردوسی 
226-
229 

2549-
2552 

عاشق شدن سهراب بر دختر  
 دهقان 

 الماسخان  -
219-
220      

 الماسخان  - سهراب   توصیف زیبایی معشوقۀ 
226-
227      

      305 الماسخان  - شیفتگی سهراب بر خواهر هجیر 
 

 

 . داستان سیاوش:3. 2

 ترین نکات تحلیلی:مهم

 : آغازگر عشق در دو داستان سودابه است.چگونگی و کیفیت معاشقه

توصیفات عاشقانۀ داستان در سیاوش فردوسی بسیار کلی و در عین حال از لحاظ زبانی محجوب به حیا و   -

آید و اوم این معاشـقات نیز: تر به چشـم میهای کردی کمشـرم خاصـی اسـت امّا این حجب و حیا در نمونه

 )معاشقه دختر افراسیاب»فرنگیس« با سیاوش(:

گـهســــت کـهده ه  نـ ده ردهرد  دیـ ــا دو  بوســ  ش ن 

dest kerd ne garden busa do dîdeş 
ــه  ــهپ پ ــهی  م ــهی  ئ ــا  ــوســ ــهب ب ــدهرو  ــوزی  ش گ

pêy pêy mebusa ‘ew bergozîdeş 



مصطفی رادمرد ، دکتر میرجلال الدین کزازی                        دکتر                                                                                           آیینۀعشق در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی         
16 

 
هــههــه وه  بـیـن  ــتــان  پشـ ــاد  شــ دل  وه  دوو   مر 

her du we dil şad piştan bîn we hem 
ــهچــه ی ــی  ــگــهن دی کــهک  ــر  خــات ــادر  شــ  ردن 

enî yekdîger xatir kerdin şadҫ 
عــههــه حــهم  ی  بـ ــادی  شــ ش  کــهیـ ــان د   ردشــ

hem ‘eîş ê şadî bî hed kerdişan 
ا شــــه هتـ هی شــــهقـ هفـ عـ هق  ــو نوش کـ  ردنیشـ

ta şaqey şefeq ‘eîş u nuş kerdin 
 

ویـنــه ــه  ب ــوزان  هــهســ پــهی  ــهم  شــ و  ــه   م روان

suzan be wîney hem perwane u şem 
مـــوورادهـــه کـــام  وه  یـــاوان  ــان  دووشـــ  ر 

her duşan yawan we kam ê murad 
ــه ل روشــــن  ــای  ــی دون ــه  ــهزهج ب  ردشــــانت 

ce donyay ruşin lezet berdişan 
مــه ــه  وســ بـ ــهگــاه  ســ ــه  وســ بـ گــاه  ــدن دان   ن

ga buse medan ga buse sendin 
 (.423تا   419: 1389ای،  )کندوله                      

وق را می وق و دیدگان معشـ وق انداخت و پیاپی معشـ ید هر دو مثل پروانه و شـمع  ترجمه: دسـت در گردن معشـ بوسـ

برای هم سـوختند و به هم بهره رسـاندند و با این کار رضـایت خاطر همدیگر را جلب کردند و به کام رسـیدند. عیش  

و از این دنیای روشـن بهره و لذت فراوان بردند، تا سـحرگاه به عیش و نوش پرداختند، گاهی  و شـادی زیادی کردند  

 ستاندند.دادند و گاهی بوسه میبوسه می

یاوش، که می - ودابه بر سـ ه زدن سـ ی، بوسـ یاوش فردوسـ تان سـ ریحدر داسـ پرواترین بیت  ترین و بیتواند صـ

 عاشقانه در سیاوش فردوسی باشد:

ــه چـاک   ــرش تنـگ بگرفـت و یـک بوسـ  سـ

 

 بـــداد و نبـــود آگه از شرم و بـــــــــــــــاک  

 (.274:  1394)فردوسی،                      

های ســودابه به ســیاوش و شــیفته شــدن بر او که در داســتان کردی نمود  : اولین نگاه132و  131ابیات   -

 ندارد:

ــدیــد،                           ب ــیــاوش  سـ روی  ــه  ــوداب سـ  چـو 

ه گفتی طراز نخ اســــت                        ان شــــد کـ  چنـ

 

یــد   دمـ ر  بـ ش  دلـ و  ــت  گشــ ــه  ــدیشــ ان ر   پـ

ــت اســ ــخ  ی ــاده  ــه ن ــش  آت ــش  ــی پ ــر  گ  و 

 (.132-131)همان:                               

: در نسـخۀ نامۀ باسـتان کزازی، توصـیف همدمی سـیاوش با جریره) این بیت در داسـتان معاشـقه  1443بیت  -

اسـت و در شـاهنامۀ  ازدوام سـیاوش و جریره نهایت عشـق اسـت که بسـیار کلی، مبهم و گذرا توصـیف شـدهو 

 کردی وجود ندارد(:

ــاد   همی بـــود با او شــب و روز، شــاد ــ ــش ی ــ ــر دل ــ ــاوس ب ــ ــامد ز ک ــ  نی

 

 گزینی عاشقانۀ سیاوش و فرنگیس که بسیار ساده و کلی است: : توصیف خلوت1543و  1542بیت  -

ــو                              ن ــاه  م ــون  چ ــس  ــی ــگ ــرن ف ــد  ــام ــی  ب

نـخـفــت                    مــاهـی  و  مـرغــان  هـفـتــه  یــک  ــه   ب

 

نـــو  ــاه  شـــ تـــاجـــور  آن  نـــزدیـــک   بـــه 

ــت  ــف ــه ن ــدر  ان ــن  ت ــک  ی ســـــر  ــد  ــام ــی  ن

 (.1543-1542:  همان)                         

 :های عاشقانه در سیاوش نمونه  
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 فردوسی   شاهنامۀ  شاهنامۀ کردی 

 گوینده  مخاطب  محتوا  ابیات  گوینده  مخاطب  محتوا 
نسخه  
 خالقی 

 نامۀ باستان 

توصیف زیبایی زیباروی از  
 نگاه توس 

 فردوسی  - وصف عشق سودابه به سیاوش  12-10 شاعر  -
191-
196 

188-192 

توصیف زیبایی زیباروی از  
 نگاه  گیو 

 274 277 فردوسی  - بوسه سودابه بر سیاوش  15 شاعر  -

توصیف عاشق شدن گیو و  
 توس بر دختر زیباروی 

 25-24 شاعر  -
های سودابه به  وصف اولین نگاه 

 سیاوش 
 فردوسی  -

133-
134 

131-132 

توصیف معاشقات دختر  
سیاوش)این  افراسیاب با  

نمونه در شاهنامه فردوسی  
 نمود ندارد( 

 

 شاعر  -
419-
423 

در آغوش کشیدن سودابه  
 سیاوش را 

 فردوسی  -
191-
196 

198-194 

    
سیاوش و    گزینی  وصف خلوت 

 فردوسی  - فرنگیس 
1538-
1539 

1542-
1543 

 

 نتیجه  .3

هدفمندتر از شاهنامۀ کردی باشد که معمولا با هدف  های مورد پژوهش در شاهنامۀ فردوسی  رسد عاشقانهبه نظر می

تر است زیرا  رنگ است، این هدفمندی در شاهنامۀ کردی کمبخشی به سیر عقلانی و منطقی داستان بیان شدهروایی

های  است؛ به عبارتی هرچند نمونهتر کردهرنگ توصیفات بیشتر عاشقانه، زمینۀ غنا را بیشتر و مایۀ حماسه را کم

شوند اما همین فرع نیز در شاهنامۀ فردوسی مترتب  های حماسی، بحثی فرعی محسوب میعاشقانه در داستان  اندک

 بر اهداف و نتایجی هست که تا حدودی با شاهنامۀ کردی متفاوت است.

نس  ای که باشد همواره از نوع عشق میان دو جهای مورد پژوهش در دو شاهنامه با هر هدف و انگیزهعشق در نمونه

های عاشقانه در  مخالف است، ابراز عشق نیز بسته به حالات عاشقی در دو شاهنامه متفاوت و متغیر است. نمونه

با ویژگی بیان معاشقات و توصیفات بیشتر معاشقه، نمود یافتهشاهنامۀ کردی  است و اگر در  هایی چون صراحت 

( را به  274بداد و نبود آگه از شرم و باک«)داستان سیاوش فردوسی، بیت»سرش تنگ بگرفت و یک بوسه چاک /  

ها، هیچ گاه رکاکت و صراحت نمونه  های مورد پژوهش بدانیم در سایر نمونهعنوان اوم توصیفات عاشقانه در داستان

های مشترک، ساختاری نسبتا مشابه دارد و  رسد. عشق در نمونههای شاهنامۀ کردی نمیابیات فردوسی به نمونه

 ها نیز متناسب با فضای هر داستان متفاوت است.  راه شنیدن اوصاف معشوق آغاز شده و انگیزهمعمولا از  
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 منابع 

 .امیرکبیر :، تهرانایران و جهان از نگاه شاهنامه( 1381اسلامی ندوشن، محمدعلی)

-145هجدهم. صص:  . سال دهم. شمارۀ  پژوهشنامۀ ادب حماسی  ،«رزمنامۀ کنیزک( »1393اکبری مفاخر، آرش )

172 . 

ــتار. و2. م یرانیا  هایزبان  یراهنما ،و زازا ی گوران( 1383. )یسبلو، جو ــم  یگر: رودریراس ــن    ۀ. ترجمیتاس حس

 و همکاران. تهران: ققنوس.  یدیباغ ب  ییرضا

 ، تهران، ناشر: آنا.شاهنامۀ کردی(، 1389بهرامی، ایرم)

، مجله جستارهای  «درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کردی با تکیه بر شاهنامه کردی ( »1390آرا، بهروز)چمن

 .172، شماره1390ادبی، بهار

 ئاراس.  ، هولیر، میژویی کوردی(  2001دار، مارف)خزنه

 .: چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانتهران مه، نالغت  (1341 ) دهخدا، علی اکبر

مصطفی) »1395رادمرد،  دکتری:  رسالۀ  الماسخان (  کردی  شاهنامۀ  و  فردوسی  شاهنامۀ  غنایی  تطبیق 
 .1395زمستانالدین کزازی، اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، ، با راهنمایی میرجلال«ایکندوله

 .علمی و فرهنگی :های شاهنامه(، تهرانشناسی قصه)شکلاز رنگ گل تا رنج خار( 1375سرامی، قدمعلی)

«، )مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت  امشاهنامه کردی. نمیرم از این پس که من زنده( »1374شریفی، احمد، )

 شگاه تهران. ش( به کوشش غلامرضا ستوده. تهران: دان 1369دی ماه   -فردوسی 

 امیرکبیر. :تهران ،حماسه سرایی در ایران( 1369صفا، ذبیح الله، )

 .نشر آتیه :. تهرانتاریخ کرد و کردستان( 1378صفی زاده، صدیق بوره که یی، )

پیرایش جلال خالقی مطلق.جلد اوّل از بخش یکم)از آغاز تا پایان داسـتان   ،شقاهنامه(  1394فردوسـی، ابوالقاسـم. )

 فرود سیاوش(.تهران: سخن.

 .تهران:مرکز.رویا،حماسه،اسطوره«»(1372)الدین.کزازی،میرجلال

 . تهران: آیدین.؛ جستارهایی در ادب و فرهنگ آب و آیینه(.1384)الدین  کزازی،میرجلال

 جلد ششم. تهران: سمت. نامۀ باستان(.1384)الدین  کزازی،میرجلال

 جلد پنجم. تهران: سمت. نامۀ باستان (1390)الدین  کزازی،میرجلال

 جلد سوم. تهران: سمت.نامۀ باستان (1391)الدین  کزازی،میرجلال

 جلد دوم. تهران: سمت.جلد نامۀ باستان (1393)الدین  کزازی،میرجلال

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/955026/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c
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کردی  (1389الماسخان)ای،  کندوله اقلیم  »جمعشاهنامۀ  سلیمانیه،  امینی«،  محمدرشید  بازنویسی  و  آوری 

 کردستان.

  :تهران  -، پیشگفتار، تصحیح توضیح و واژه نامه ایرم بهرامیشاهنامۀ کردی  (1383گورانی، مصطفی بن محمود )

 هیرمند.

 www.Irandoc.ac.ir، پایگاه اینترنتی پژوهشگاه اطّلاعات و مدارک علمی ایران

-Mackenzie, D. N. (1966).The Dialect of Awroman(Hawraman-I Luhon).Kobenhavn 
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 پیوست:  -4

 ای نمودارهای مقایسه

های عاشقانه در دو شاهنامه: بسامد نمونه       2-1     

 
 : بسامد ابیات عاشقانه در دو شاهنامه 2-2
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Abstract 

Whereas love is one of story topics, its expression in epic stories is a combination of 

epical and lyric type in the view of literary types. Affected by native culture, Almas 

Khan Kandooleei while composing Kurdish Shahnameh has composed some of lyric 

concepts such as its love, quality, modes and motivations, in accordance with his 

personal essence and cultural conditions of his regional people culture. The current 

paper carried out through descriptive-analytical method, explores circumstance of 

love, motivation, quality and its expression language in a comparative form in five 

common stories of Firdausi’s Shahnameh and Almas Khan Kandooleei’s Kurdish 

Shahnameh, especially three stories (Bijan and Manijeh, Rostam and Sohrab, Siavash) 

with the aim of identifying frequency of romantic samples, love motivation, love and 

enamoredness modes, and language of courtship. Of the most important conclusions 

of the current paper is: frequency of lyric samples in Kurdish Shahnameh is more and 

Almas Khan Kandooleei’s expression language is more definite and more fearless 

than Firdausi’s language in expressing modes and quality of love. 
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 چکیده 

صحّت انتساب اینگونه  انتساب شعری به دو یا چند شاعر در تاریخ ادبیاّت سابقه دارد. از دیرباز ادبای ما برای تعین  

اند که بر معیارهای شخصی و  ذوقی استوار بوده است. امروزه با گسترش  هایی اتخاذ کردهاشعار به یک شاعر شیوه

ابزارهای تازهشناسی و زبانهای سبک دانش ابزارها میشناسی،  از آن  با استفاده  توان ای در اختیار آمده است که 

طور مشخص بازشناخت. از جملۀ غزلیّاتی که به دو گوینده  گویندۀ واقعی شعری را بهمتون گذشته را ارزیابی کرد و  

الدّین اسیر شهرستانی آمده است.  میرزا جلال  دیوانخاقانی شروانی و    دیوان  نسبت داده شده است، غزلی است که در

التباسی را پیش آورده با معرفی عواملی که چنین  از  مقالۀ حاضر  شناسی  شناسی و سبک منظر نسخهاند، غزل را 

به میرزا جلال انتساب آن را  به ساخت بررسی کرده  و صحّت  با توجّه  نیز  پایان  الدّین اسیر نشان داده است. در 

 تلمیحی، برای یکی از ابیات غزل، تصحیح و صورت جدیدی ارائه شده است.

 

 شناختی، تصحیح متن.الدّین اسیر، نقد متنخاقانی شروانی، میرزا جلال ها:کلیدواژه

 

 مقدّمه  -1

شکّ و تردید در صحّت انتساب متن به نویسنده یا شاعری خاص از امور همیشگی در محافل ادبی است. امروزه با  

شناختی و نقد ادبی، این قضیّه توجّه بسیاری از محقّقان را به خود جلب کرده است.  گیر شدن تحقیقات سبک دامن

رود )گورین  ن، اساس و رکن اصلی نقد ادبی به شمار مینظران، تصحیح یا نقد متبنا به اتّفاق نظر منتقدان و صاحب

کوب  هاست )زرّین(. این شاخه از نقد، مهارتی برای کشف اشتباهات موجود در متن و هنر بیرون راندن آن94:  1377

 
  Akbar.hei93@gmail.comدانشجوی دورۀ دکتری دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران. // ایمیل 1

http://www.qpjournal.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1399.3.3.2.6
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های خطیّ نیست؛ بلکه برای رسیدن به نسخۀ اصلی یا دستِ کم نزدیک شدن به  ( که منحصر به نسخه19:  1373

 که مؤلف به وجود آورده است، بح، انتقادی ضرورتی دوچندان دارد.   شکل اثری

داده است. آلودگی اطّلاعات، مانند  در تکثیر متون قدیم از راه استنسا ، غالباً، پدیدۀ »آلودگی اطّلاعات« ر  می

از سر غفلت، در متنی  کند. ناسخان و کاتبان نیز، آگاهانه یا  هر آلودگی دیگری، اطّلاعات را از صورت اصلِ آن دور می

کردند. این تغییرات جریان  دستیابی به اطّلاعات تولیدشدۀ  دادند و آن را از صورت اولّیّۀ خو خارم میتغییری می

 کند؛ از این منظر، کار مصححّ چیزی جز پالایش متن آلوده نیست. مؤلف را دچار اختلال می

                                  
 های بازبینی، استنسا  همراه با نقد متون را به چهار دوره تقسیم کرد:توان دورهاساس، میبر این 

های مختلف یک دیوان شعری،  ای که خود مؤلف دست به حکّ و اصلاح زده است. اتحافدورۀ اوّل: دوره -1

  92:  1333آموزگار  ( )نک:  تحفۀالعراقین )  الغرایبختمنمونۀ خوبی از این دوره است. برای مثال، خاقانی در  

 . 1است  (، دست به این کار زده177-199: 1396؛ بیلرت 22و 
 های شعری. دورۀ دوم: دورۀ استنسا  و رونویسی کاتبان و ورّاقان از کتب و دیوان -2
وسیلۀ مستشرقان آغاز  دورۀ سوم: دورۀ تصحیح متون؛ این دوره از زمان نشر نسخ خطیّ در هندوستان به -3

 شده است.  
 ها به اصالت متن.تر کردن آنچهارم: دورۀ دقّت، تأمّل و تحقیق در آثار تصحیح شده برای نزدیک دورۀ  -4

به تصحیح سیّدضیاءالدّین سجّادی، مورد نقد قرار    دیوان خاقانی شبروانیاین مقاله در راستای دورۀ اخیر، غزلی را در  

 داده است. 

 بحث و بررسی - 2

 ضبط شده است که یازده بیت دارد به این شرح:( غزلی  624: 1388)  دیوان خاقانیدر  
ــد مو بر تن نخج ــوق پ   ریت  ریکشـ    کـانش یاز شـ

o  ه دل چون رنـگ بر گـل م ا  دودیبـ    انش یـزخم نمـ
o 

ــر خون نیهم ــتان محش  من  یبهابس در بهارس
o  ــد در رکـاب و گرد جولانش   یغبـارش بو  گـل شـ

o 
ــتش ز خجلت غنچه م مانهیگل پ     گردد یدر دس

o  اب ب از تـ اد  ا فتـ تـ ارا  ه عـ ایبـ دانش   یگلهـ  خنـ
o 

 
- 60:  1393او قصایدی وجود دارد که ممدوحان مختلف دارد )نک: ترکی    دیواندار است؛ در  ظاهراً خاقانی در این موضوع، سابقه  .  1

 (. 178: 1389: آخسیکتی (. این عملکرد خاقانی، در زمان خود او، شهرۀ عام و خاص بوده است )نک 41

متن اوّلیّه تکثیر از راه 
استنساخ

ی راه یافتن آلودگ
اطّلاعات

پالایش از طریق 
تصحیح متن پالوده
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  یریگیاز که م سراغش یپرسینشانش از که م
o  پر  یگرفتـار ــانیگرفتـارش،  ــانش یپر  یشــ    شــ

o 
رمـ خـ ــد  بــال دارد   یبـ م  کـ چــه  او  هــار  وبـ نـ ر   بـ

o   ــم ــا ارغوان زارشتبس    سقتانش نرگس، تماش
o 

ــمـ نـ  انی تـ فـ ــاگـ ن جـمـن  ــ  یانـ ــد یمـ  اریــبسـ    مــان
o  د ن  ــهیـمـ ر  وان بـ هــا  نـ تـ ــرا  د  دی ــه  ب ر     وانـش یـآخـ

o 
عـالم   دو  آغوش    گنجـدینم  زخمیغنچقه  در 

o    مـژگــانـش ــارام  ت بـس  ز  دلـهــا  بـر  آورده   هـجـوم 
o 

ــم   ــتم ز چشـ    دانم یم  اریـمن مخمور اگر مسـ
o  ــارت اشــ کرده  جـدا  از من   پنهـانش    یهـامرا 

o 
 و پا بودم  دســتیمن آن ب  یقدریبنازم شــان ب

o  مانشیکف دســت ســل یاز شــرفمند  دیکه گرد  
o 

ــ ن ــز  ــگی ــر  رن ف از  و  ــهــوا  ــ  بی ــان خــاق    ی آز 
o  ــت خال  ــ  یدلت خلد اس ــاز از طاووس و ش    یطانشس

o 
ای  های سجّادی )همانجا( تنها در چاپ عبدالرّسولی آمده است و هیچ نسخۀ خطیّاین غزل به گواهی گزارش پاورقی

، فقط به آن دلیل که غزل فوق در چاپ  دیوان خاقانی. ضیاءالدّین سجاّدی، مصحح  1کند اصالت آن را حمایت نمی

مصحح خود کرده است. در این نوشتۀ کوتاه برآنم که به بررسی این    دیوانعبدالرّسولی ادخال شده است، آن را وارد  

 انتساب این غزل را به خاقانی مورد تردید قرار دهم. شناسانه، اصالت های سبک غزل بپردازم و از رهگذر بررسی

. 2ق(،  در قسمت قصاید آمده است   1049)فـ    دیوان اسیر شهرستانیغزل یاد شدۀ بالا، با تغییرات جزیی در  

به این موضوع اشاره کرده است: »در غزل زیر ]منظور همین    خاقانی شاعری دیرآشناها پیش، علی دشتی در  مدّت

غزل محلِّ مناقشه است[ وجه مشابهتی میان خاقانی و غزلسرایان خراسانی چون رودکی، شهید بلخی، فرخی و حتّی  

آورد که معنی  را در دست دارد و به دهن فشار می  دیوان بیدل کند  انوری نیست، بلکه برعکس، خواننده خیال می

شود، دشتی به اصالت غزل خاقانی  که ملاحظه میها و تعبییرهای مجازی بیرون کشد«. چنانرا از میان استعاره آن

  الدّینشُبه وارد کرده است. پس از دشتی، شفیعی کدکنی بح، را یک قدم جلوتر برده و شاعر آن غزل را میرزا جلال

ساغری  (. پس از شفیعی کدکنی، جمشید علیزاده در 104: 1384معرّفی کرده است )نقل از ترکی  شهرستانی اسیر
الدّین اسیر شهرستانی  بیتی میرزا جلال  86) نُه، دوازده، سیزده( آن غزل را بخشی از قصیدۀ    در میان سنگستان

: حاشیۀ صفحۀ  1384)   های خاقانی(بساط قلندر )برگزیده و شرح غزلکن در  دانسته است. این قول علیزاده را معدن

شناسانه در ردِّ انتساب غزل  ز بازتاب داده است. شایان یادآوری است که هیچ کدام از محقّقان، دلایل سبک ( نی18

 اند.اند و احتمالاً تنها به دلیل وجود غزل در میانۀ ابیات قصیدۀ اسیر در انتساب غزل شک کردهبه خاقانی بیان نکرده

 دلایل سبکی عدم انتساب غزل به خاقانی: -3

 اهت غزل از حیث قرابت مضمون با شاعران سبک هندی:  شب - 3-1

 شود:مطلع غزل که اینگونه آغاز می

 
 غزل و چند رباعی در آن اضافه است.  20قطعه و  17قصیده و  5این نسخه بر سایر نسخ اضافاتی دارد، ازجمله  . 1

، به تأثیر و تأثرات اسیر اشاره کرده است، امّا خبری دیوان، غلامحسین شریفی ولدانی، در قسمتی از مقدمۀ  دیوان غزلیّات اسیرمصحح    .  2
 نیست.   دیوان خاقانیو  دیوان اسیردر  از این خلط
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ــد مو بر تن نخج  ــوق پ  ریت  ریکش    کانش یاز ش
o  انش یـزخم نمـا  دودیبـه دل چون رنـگ بر گـل م   

o 
؟( است: - 966یادآور این بیت از ابوالقاسم کازرونی )  

   نخجیرشگره شــد در دلم صــد آرزو از زخم 
o  که او از زخم پیکان مُرد و من از حسرت تیرش  

o 
غزل مورد مناقشه، یعنی:   بیت پنجمِ  

خرم دارد   یببــالــد  کم  چــه  او  نوبهــار   بر 
o  سـتانش  تبسـم ارغوان زارش، تماشـا نرگس 

o 
کند: ق( را به ذهن متبادر می 1036از حی، غرابت در تشبیه، این بیت طالب آملی )فـ   

  است خندان، گل دهان و غنچه منقارشکبکیچمن  
o  های کهسـارش های سـرو دامنپریشـان سـایه  

(624: 1346)طالب آملی   o 

 بیت هفتم غزل مورد مناقشه، یعنی: 
غنچـه   عـالم  آغوش دو     گنجـد ینم  زخمیدر 

o    مژگــانش تــارام  بس  ز  دلهــا  بر  آورده   هجوم 
o 

 یادآور این بیت از شاعر سبک هندی است: 
گفتگودر   کردم  کــه  بس  از  دهن  آن    خیــال 

o  مـی مـوغـنـچــه  جــای  از  مـرا  تـن  از  بـرون  آیــد   

(63: 1357)نقل از دشتی  o 

خیال، بسیار شباهت بر اشعار شاعران  شود، ابیات غزل مورد مناقشه، به سبب احتوا بر ابیات نازکچنانکه ملاحظه می

 سبک هندی دارد.

 شناسی:نسخه -3-2

هایی است که در بررسی انتساب یک شعر به یک شاعر، اهمّیّت بسزایی دارد. مصححّ با  راهشناسی یکی از  نسخه

پردازد و بر همین اساس است که به میزان  ها میمقایسۀ میزان قدمت نسخه و صحّت آن به اعتبارسنجی نسخه

های کهن و  د نسخهتوان گفت در این شیوه وجودهد. بر این پایه میصحّت نسبت یک شعر به یک شاعر حکم می

گر مصحّح خواهد بود.  با توجّه به این موضوع، در نسخ مورد استفادۀ ضیاءالدّین سجّادی، این  ترین یاریمعتبر، مهم

به تصحیح مرحوم عبدالرّسولی اوّلین جایی است که    دیوان خاقانی .  1غزل در هیچ یک از نسخ قدیمی وجود ندارد 

اش  های مورد استفادهبه دلیل آنکه یکی از چاپ  -بعد از عبدالرّسولی، سجاّدی آن را    .شده است   دیواناین قصیده وارد  

افزوده    دیوان خاقانی کرده است. جهانگیر منصور نیز این غزل را به    دیوان خاقانی وارد    - همین چاپ عبدالرّسولی بوده

 .2است

 
 ها نیز این غزل وجود ندارد. های مورد استفادۀ سجّادی، نسخ دیگری در اختیار دارد که در آن نگارنده علاوه بر نسخه  . 1

یا  ها را به دست نداده است و مخاطب نمیداند که فلان ضبط  یکی از مشکلات تصحیح عبدالرّسولی آن است که ضبط نسخه بدل  .  2
فلان شعر از کدام نسخه است. خالی از اهمّیّت نیست که یادآور شوم که در تصحیح عبدالرّسولی بیست غزل وجود دارد که اصلًا با سبک 

 خاقانی سازگار نیست. 
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  عدم تناسب غزل با دیگر غزلیّات خاقانی: -3-3

)نک: همین یادداشت(، غزل مورد بح،، هیچ تناسبی با سبک    خاقانی شاعری دیرآشناطبق گفتۀ علی دشتی در  

بیان کرده است ولی در مبحثی زمینه را  موضوع  این  البتّه دشتی  ندارد.  از  خاقانی  به پیش  را  های سبک هندی 

همین ابیات در شعر خاقانی است. این    کشد و یکی از دلایل او وجودپیدایش این سبک و تا خود خاقانی عقب می

اسیر شهرستانی این موضوع   دیوانخاقانی و   دیوان  متنیای به خاقانی ندارد و با بررسی درونغزل هیچ ربط شاعرانه

 شود. برای نمونه:اثبات می
الی است  کار نبرده است؛ این در حپسود »زار« را به  - های نگارنده استتا جایی که در حدِّ آگاهی-خاقانی  -3-3-1

»ارغوان واژۀ  غزل  این  در  بهکه  »ارغوانزار«  است.  رفته  ترکیبکار  از  میراز  زار«  است.  هندی  سبک  خاصّ  های 

 کار برده است: الدّین اسیر، یک بار دیگر این ترکیب را بهجلال
ــفق  زارارغوان ک   شـ ا   دود  بى  آتش  یـ مـ  

 
 

ــتان  ــس ــحر  نرگس ــک   یک   س ما  آلود  آه  اش  

(39: 1384)اسیر شهرستانی    

توان در شعر دیگر شاعران سبک هندی دید: ، این ترکیب را میدیوان اسیربر علاوه  

الدّین سحابی ]ظ: سنجابی[« این بیت را آورده است:ذیل »کمال العاشقینعرفاتاوحدی بلیانی در   

اد  ایـّام  آفـت  را  تو  زارارغوان               مبـ

 
 

نـى  عـ و  روى  آن  یـ کـ ر  در  نـ ظـ بــاد   عــام  نـ مـ  

(3/1885: 1389)اوحدی بلیانی    

ق( نیز در غزلی آورده است:  999عرفی شیرازی )فـ   

وان ران ارغـ فـ زعـ مــال  ــایـ پ ــد  شــ حـیــا  زار   

 
 

ده  ان خنـ ــت خونی بر دهـ ا بریزمسـ اک مـ نـ  

(337: 1369)عرفی شیرازی    

 صائب تبریزی نیز آورده است: 

ــه  تـجـلـی  زارارغـوان ــت  مـن  گـرم  گـری اســ  

 
 

ــازدمی  لقمه  یک   را طور  من  خون  نهنگ   س  

)صائب تبریزی، نقل از نوسخن(  

ق( در بیتی آورده است: 1150میر محمّدعلی رایج سیالکوتی )فـ   

ارغوان ــیر  ادتز ذوق اذن سـ ــهـ ا زار شـ هـ  

 
 

 اسیران غمت را فرصت جان باختن تنگست  

(173: 1375)رایج سیالکوتی    

 
فرهنگ   - 2- 3-3 بر گواهی  قوامیس )نک: دهخدا  بنا  نفیسی  1373ها و  نیز 3/1870:  1355: ذیل »سراغ«؛  ( و 

ای چون »نوسخن«، »گنجور« و »دُرم« واژۀ »سراغ« از قرن هشتم به بعد وارد متون شده است؛  های متنیپیکرده
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الدّین اسیر واژۀ »سراغ« بسامد  جلال  میرزا   دیوانکار گرفته شده است. در  در این غزل در بیت چهارم این واژه به

 بالایی دارد. برای نمونه:
ویم  اگر اختگى  غبار  در  نهان شـ               سـ

 
 

دمى  سققرا     گ   از  دهـ ا  رنـ ا  مـ ا  حیـ را   مـ              
(6: 1384)اسیر شهرستانی    

پــیــدا   داغ  لالــه  و  غــنــچــه  بــى  

                          آب  خوردمى  طور  چشمه  از 
 

ــى  ــش  ب ــق ــدم  ن ــدا   سقققرا   ق ــی پ  

ــداســـــت ــی ــدا   داغ  چشـــــم  ز  پ ــی پ   
(5)همان:    

ى وشــــتـ ى  از  دارم  ســــرنـ رآواره  آوارگـ تـ  
 

ــر  را  خویش  سققرا   داندنمى من  راه خضـ              
(12)همان:    

آیی این ترکیب در شعر  باهمهای سبک ارّانی و قبل از آن نیست.  ترکیب نوآیین »غنچۀ زخمی« از واژه  -3-3-3

الدّین اسیر چندین بار »غنچه / گل« و »زخم / زخمی« را ملازم یکدیگر  سرا بسیار بالاست. میرزا جلالشاعران هندی

 کرده است: 
              مباد  که  نمانم  باغ  در  تو  زخم  گل  با

 
 

م   آغـوش  خـمـیــازه  زخقمق    را  غقنقچقه  کـنـ              
(378: 1384)اسیر شهرستانی    

ــاى  در ــراپ یــد  سـ ــهـ م  شـ هــان  غـ نـ و  پـ  تـ

ــیســـــت               نـ
 

نیســت  تو  مژگان  کرده نظر  که  زخم   گل               
(171)همان:    

دم  برکفش  تی  ه  من  خون  دیـ د  جوش  بـ آمـ  
    

ده  ه  زخم    گقل  زد  خنـ الـ د  خروش  در  نـ آمـ                          
(377)همان:    

 باهم آورده است:بیدل نیز »گل و زخمی« را 

ــوق بیدادند  ــهیدان شـ ــنی که شـ  به گلشـ
    

ــت بر گل زخمی که خون  ــودجفاس بها نش                          
(1/603: 1341)بیدل    

ای نیســت که زخمی ز تبســم نخوردغنچه  
    

ــت  ــکفتن تی  اسـ  بـاخبر بـاش کـه انـداز شـ

(242)همان:    
ــازه ــی ــم خ ــی  ــم زخ ــل  گ و  ــه  ــد لال ان  

    

ــت عیش این    اری بیش نیسـ ــن خمـ گلشـ  

(191)همان:    
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که در دیوان اسیر  نیامده است؛ درحالی  دیوان خاقانی ، به جز همین مورد، در  1ترکیب بدیع »نرگسستان«   - 4- 3- 3

 این ترکیب بسامد بالایی دارد:
ــفق  زارارغوان ــا   دود  بى  آتش  یــک   شـ م  

 
 

ــتان  ــس ــحر  نرگس ــک   یک   س ما  آلود  آه  اش  

(39: 1384)اسیر شهرستانی    

ــن  نظر  در ــاى  دارد  پرى  حسـ نهـان   تمـاشـ  
 

ــن  نظر  در  ــاى  دارد  پرى  حسـ نهـان   تمـاشـ  

(86)همان:    
ــرت  داد ــاد  دهــممــى  حســ   نــگــاهــت  ی

ــى ــممـ ــنـ               کـ
 

ــم بزم  ــتان  عیش ــس نظر  در  نمایدمى  نرگس              
(321)همان:    

ــرت  داد ــاد  دهــممــى  حســ   نــگــاهــت  ی

ــى ــممـ ــنـ               کـ
 

ــدر   ــام  چــق ــمــى   خــوش  خــدا  ن چشــ  

(414)همان:    
ق( آورده است: 1107در شعر شاعران دیگر سبک هندی، این ترکیب به کار رفته است. شوکت بخاری )فـ   

ت مرد عزلـ ــتـان  اشــــد گلسـ بـ ا  گیر  بوریـ

              را
 

 نرگســســتانی نباشــد جز نیســتان شــیر را   
(68: 1382)شوکت بخاری    

ها، چشم از خواب  ( ذیل »صفت روح نباتی« آورده است: »هیئت نرگسستان362:  1392)  چهار عنصربیدل دهلوی در  

کار برده است.  دو بار بهونیز این ترکیب را بیست دیوانگشاید تا معنی بصر به صفحۀ ظهور آید...«. بیدل در  عدم می

 در کلیّّات ملّا محسن فیض نیز آمده است:

نرگســـســـتان  چشـــم مســـتت گر نظر بر 

ــد ــنـ ــکـ               افـ
 

ــود   ا شـ بینـ نظر  آن  نرگس ز فیض  دۀ   دیـ

(2/807: 1381)فیض کاشانی    
 

   سرایی« در ادب فارسی:سنت »شینیه -3-4

 
آمده است. او در بیتی گفته   دیوان مُنجیک ترمذیهای نگارنده است، در  لازم به یادآوری است که این ترکیب، تا آنجا که در حدّ آگاهی   .  1

 : است

ساارشاااک جاان نرگسااسااتاان در  دارد میاان   رُباا 
 

دیادی میاان نرگسااسااتاان درساارشاااک جاان  رُباا   
(44:  1391)منجیک ترمذی   

رسد آن ، بیت دو ضبط متفاوت دارد که به نظر میلغت فرسذیل همین بیت، در دو چاپِ    دیوان منجیک   9و    8های شمارۀ  به استناد پاورقی
 تر است )نک: همانجا(.دو ضبط به صواب نزدیک 
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دم تسلیم سر  //    پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش  ای دارد به این مطلع »مرا دل( قصیده313:  1388خاقانی )

قصیده به دلیل آنکه حاوی نکات اخلاقی و حکمی است، بارها، مورد توجّه شاعران  «؛ این  عشر و سر زانو دبستانش

این »شینیه1قرار گرفته است  قالب قصیده سروده شده.  از همان شینیهها« در  ها  اند. اگر غزل مورد بح، را یکی 

کند که  ین حدس را تقویت میبدانیم، باید در قالب این ابیات )غزل دانستن آن( ظنّ و گمان وارد کرد. این موضوع، ا

غزل یادشده، بخشی از یک قصیدۀ طولانی باشد، چنانکه قبلاً گفتیم برخی محقّقان غزل مذکور را بخشی از قصیدۀ  

های مسأیل حکمی است،  اند. شایان یادآوری است که از آنجا که مضامین این شینیهالدّین اسیر دانستهمیرزا جلال

 با این موضوع تناسب بسیار دارد. ابیات دیگر قصیدۀ اسیر نیز 
 
  :دیوان خاقانی انتساب اشتباه اشعار در  - 3-5

دانیم، انتساب اشتباه اشعار در دیوان چاپی عبدالرّسولی و به تبع آن در تصحیح سجاّدی کم نیست  همانطور که می

که در هیچ نسخۀ خطّی دیگری نیست خود نشانی از این موضوع    دیوان(. درم بیست غزل در این  3نوشت  )نک: پی

 است. برای نمونه غزل:

ا  ه  دلم  او  بـ ه  محبـّت  و  مهر  بـ  بود  نشــــانـ
 

ــیانه  جان و  دل  را وصــل  ســیمرغ    بود   آش

 (616: 1388)خاقانی  
  در اقلیم روشنایی( درم شده است؛ شفیعی کدکنی در کتاب  871:  1388تصحیح مدّرس رضوی )  دیوان سناییدر  

 ( دربارۀ همین غزل آورده است:208-207: 1385)

بینش عرفانیِ   در تاریخ شعر فارسی این غزل حالتی استثنایی دارد و تاحدودی متمایز از نوعِ 

سنایی است. احتمال اینکه گویندۀ آن شخص دیگری باشد جز سنایی، بسیار زیاد است. در دیوان  

 خاقانی نیز این غزل با اندکی تفاوت آمده است و با ذهنیّتِ خاقانی نیز هماهنگی ندارد. بیشتر

رود که سرودۀ یکی از عرفان گمنانی باشد که در خطّ عرفانی امثال احمد غزالی و احتمال می

طور قاطع  توان بهالقضاتِ همدانی و شیخ ابوالقاسم کُربکانی باشد. بنابراین، این غزل را نمیعین

های  سخههای او ]سنایی[ دانست ولی تا پیدا شدن گویندۀ اصلی، از آنجا که در بعضی ناز سروده

 کنیم. دیوان سنایی آمده است، به نام او تلّقی می

 
نک: ذوالفقاری، حسن قصیده به تقلید این قصیده سروده شده است )جهت مزید اطّلاع    110طبق تحقیقات صورت گرفته، حدود    .  1

. 74شمارۀ   .میراث شهاب(. »تکملۀ پیر تعلیم«.  1392؛ باقریان موحد، سیّدرضا )57-58(. »پیر تعلیم«.فصلنامۀ فرهنگ. شمارۀ 1385)
 (.241-246صص 
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اند که: »احتمال آن هست که ابیات اصلی و مرکزی این غزل سرودۀ یک تن  ایشان در ادامۀ همین مطالب افزوده

ر وجود  غزلی دیگ  دیوان خاقانی باشد و بعضی ابیات را دیگران بر آن افزوده باشند از قبیل دو بیتِ آخِر« )همانجا(. در  

 دارد با این مطلع:

ــد بمــان ــرگردان  سـ تو  ــق  عشـ در   عقــل 
 

بمــانــد    حیران  تو  روی  از  جــان  ــم   چشـ

 (616: 1388)خاقانی  
( آمده است. غزلِ ملمع  235-236:  1386به تصحیح تفضّلی )  دیوان عطاّراین غزل، با اندکی اختلاف در  

 زیر:

ــف  مــا ی،  انصـ ــدمــانـ و  ن ر  لـ کـ ی   أنـ  إدمــانـ
 

ــرطی، مِن  فالقهوهُ   ــانی    مِن التوبه  لا  ش  ش

 (698: 1388)خاقانی  
( آمده  7/54:  1363به تصحیح فروزانفر )  کلّیاّت شمس تبریزیبا اختلاف واژگانی بسیار اندک و کاستی دو بیت در  

ای که فروزانفر از آنها استفاده کرده است، غزل یاد شده در چهار نسخه  است.  شایان یادآوری است که از ده نسخه

ای با عنوان  منش را برآن داشته است که در مقالهوجود ندارد و همین موضوع، یکی از دلایلی است که مهدی نیک 

 ( به ردّ انتساب این غزل به مولوی بپردازد.  1384دیوان« )»یک غزل در دو 

 مسألۀ ادخال: - 3-6

برداران، مسألۀ ادخال است؛ ادخال یعنی وارد کردن حاشیه در متن به گمان اینکه در نسخۀ  یکی از اشتباهات نسخه 

ال دو صورت محتمل  (. در خصوص مسألۀ ادخ91:  1369هروی  اصل جزو متن بوده و سپس از آن افتاده است )مایل

 است:
ای از دیوانش قرار داده باشــد تا بعداً  احتمال اوّل: این احتمال وجود دارد که شــاعری، ابیاتی را پســندیده و گوشــه

راید؛ امّا کسـانی که به جمع بیه به آن را بسُـ ط  آوری دیوان او پرداختهشـ یۀ کتاب توسّـ تباه، آنچه در حاشـ اند، به اشـ

 اند.را از آنِ خود شاعر دانسته و جزو دیوان او ضبط کردهشاعر نوشته شده است 

اعر، ابیات را   د و کاتبان نیز چون خود شـ ورت نگرفته باشـ تباهی صـ احتمال دوم: این احتمال وجود دارد که هیچ اشـ

 اند.عیناً در حاشیه نوشته باشند، امّا ناسخان )مصحّحان( چنین خلط و اشتباهی کرده

واب  با این وصـف، احتمال اوّ ل به دلیل اختلاف زمانی، در خصـوص خاقانی قابل پذیرش نیسـت و احتمال دوم، به صـ

 نزدیک است.

 پیشنهادی برای ضبط یک تصحیف:  -4

 بیت نهم از غزل محلِّ مناقشه، به این شرح است:
ان ب تیمن آن ب  یقدریبنازم شـ  و پا بودم  دسـ

o  رفمند  دیکه گرد ل یاز شـ ت سـ    مانش یکف دسـ
o 

جاّدی بیت را به همین ترتیب ضـبط کرده ولی و به تبع او سـ اخت تلمیحی و تناسـب بیت،  عبدالرّسـ اند. با توجّه به سـ

د و بی اً فاسـ اسـ اس آن ضـبط بیت را  جایی که هیچ نسـخهمعنا اسـت. از آنواژۀ »بودم« اسـ بدلی وجود ندارد که بر اسـ
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رسـد با توجّه به حضـور »سـلیمان« در  اسـاس، به نظر میسـامان داد، باید به تصـحیح قیاسـی اسـتناد کرد. بر این 

 تر خواهد بود.جای »بودم«، »مورم« ضبط شود، معنا و مفهوم بیت روشنمصراع دوم، اگر به

 گیرینتیجه  -5

خاقانی« مطرح شــد، به اعتقاد    غزلیاّت  دیگر با  غزل  تناســب  ای که در بخش »عدمگانهبا توجّه به مقدّمات شــش

ــرگردان دیگر در   ــعار س ــت و با توجّه به ادخال اش ــرورت مجدد  دیوان خاقانینگارنده، این غزل از خاقانی نیس ، ض

خورد. نکتۀ مهمّ دیگری که از بررســی این خطای درم به دســت آمد،  به چشــم می  دیوانتصــحیح انتقادی این 

یر اسـت.  چنانکه اشـاره شـد در بیت نهم به جای واژۀ »بودم« باید »مورم«  ای از غزل / قصـیدۀ میرزا اس ـتصـحیح واژه

 ضبط شود.
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Doubt in the originality of the lyric by Khāqānī Sharvani 
 

Akbar heidarian1 

Abstract 

The attribution of a poem to two or more poets has been common in the history of 

literature. To determine the authenticity of the attribution of such poems to a poet, 

our litterateurs have long adopted methods mainly based on personal taste criteria. 

Nowadays, the advances in stylistics and linguistic knowledge provides resources 

and new tools capable of evaluating past texts to clearly recognize the true 

composer of a poem. An example of such double attribution of a poem would be 

a lyric attributed to both Khāqānī Sharvani and Mirza Jalaluddin Asir Shahrestani 

books of poem. The current paper has examined the lyric poetry from the 

perspective of manuscripts and stylistics and has shown the authenticity of its 

attribution to Mirza Jalaluddin Asir. In the end, one of the verses of the lyric was 

corrected and presented in a new form, taking into account the Allusion construct. 
 

Keywords: Khāqānī, Mirza Jalaluddin Asir, Textual criticsm, corrected.
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 چکیده 

دربارۀ حملۀ ترکان غز به خراسان در سه محور زبانی، بلاغی  شناختی قصیدۀ انوری  این گفتار به تحلیل سبک 

و ایدئولوژیکی خواهد پرداخت. پرسشهای پژوهش پیش رو عبارت است از اینکه انوری در این قصیده سیاسی  

از چه رمزگانی بهره جسته است؛ شگردهای بلاغی انوری برای گزارش اوضاع خراسان و اقناع مخاطبش، قلج  

ت و ایدئولوژی مسلط بر متن این قصیدۀ شکوایی و اعتراضی چیست. برای پاسخ دادن به  ارسلان، کدام اس

دادهپرسش تحقیق،  در  های  و  استخرام  استقرایی  صورت  به  قصیده  متن  از  فکری  و  بلاغی  زبانی،  های 

شناسی شعر در سه محور زبان، بلاغت و ایدئولوژی به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و  چهارچوب سبک 

دهد انوری در لایۀ زبانی با تکرار و موازنه و انواع جناس موسیقی  شده است. نتیجه تحقیق نشان می   نقد

کلام خود را دو چندان کرده است و با استفاده از رمزگان دینی و  حکومتی با مخاطب سخن گفته است. در  

مؤدبانه، پرسش بلاغی برای تنبیه و  های بدیعی معنوی از شگرد امر  محور بلاغی ضمن به کار بردن آرایه

بار  تذکر و اطناب بهره برده است و در محور ایدئولوژیکی شاعر با ارائه تصاویر آفاقی و ترسیم فضای مصیبت

جامعه خراسان و نمایش ستم ترکان غز از طریق تمسک به اعتقادات و باورهای دینی سلجوقیان و رسوم  

 است.     درباری ایشان از مخاطب یاری خواسته 

 
 شناسی. شناسی، محورهای سبکانوری ابیوردی، قصیده انوری، سبکهای کلیدی: واژه 
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 . مقدمه 1

آشنای سده ششم هجری است که تاریخ دقیق  فریدالدین )اوحدالدین( محمد بن علی انوری ابیوردی از شاعران نام

کرده،  انتساب به دشت خاوران، خاوری تخلص می تولد و درگذشت او معلوم نیست. وی در آغاز راه سخنوری به سبب  

انوری در علوم رایج روزگار خود از جمله ریاضیات، نجوم، هیأت، فلسفه،    1سپس تخلصش را به انوری تغییر داده است.

( و یکی از دلایل دشواری و دیریابی معانی  23:  1384منطق، طبیعیات و طب سرامد بوده است )شفیعی کدکنی،  

(.  وی در  667:  2، م1339ها است. )صفا،  مخاطب امروزی، اشتمال اشعارش به مصطلحات آن دانش  اشعار او برای

سرایی  فن شعر به ویژه در سرودن قالبهای قصیده، غزل و قطعه نامدار گشته است و به دلیل وجهه برجستۀ قصیده

اعری خود را در دربار سلطان سنجر  اند. انوری بخش بیشتر عمر شلقب داده  2او را یکی از »سه پیامبر شعر فارسی«

 هـ. ق.( سپری کرده است.   552ـ  511سلجوقی )حکومت 

اهمیت سبکی اشعار انوری از آن رو است که او از شاعران دوره فترت و گذار یا سبک بینابین یا سبک عهد  

سبک خراسانی به  هـ.ق.( در دوره گذار از    598سلجوقی شمرده شده است. وی همانند ظهیر فاریابی )درگذشته  

سراید؛ در غزل متمایل به سبک نوظهور عراقی است و در قصیده گرایش به سبک خراسانی  سبک عراقی شعر می

ای سیاسی است  (. یکی از قصاید مشهور انوری که موضوع جستار پیش رو است چکامه107:  1382دارد. )شمیسا،  

 با مطلع: 
 به سـمرقند اگر بگذری ای باد سـحر 

 

امـ  ل  ۀنـ ه  خراســــان  اهـ ان  بر  بـ اقـ  بر  خـ

 (201: 1، م1376)                           

انوری این قصیده را در پی حملۀ ترکان غز به خراسان و اسارت سلطان سنجر سلجوقی به منظور استمداد از والی  

انوری که  سمرقند ـ سلطان رکن الدین محمود قلج طمغام خان ـ سروده است. این قصیده همانند بیشتر قصاید  

ای است مقتضب که بخش  ( چکامه39:  1384شود )شفیعی کدکنی،  ای شروع میغالباً با مدح و بدون هیچ مقدمه

بیشتر آن به بیان موضوع، یاری طلبیدن از حاکم سمرقند و ترسیم فضای آشفته خراسان اختصاص یافته و تنها در  

 بیت مقطع شاعر به دعا و تأبید پرداخته است: 
ان ر ا جهـ ایا بفروزد خور گیتیتـ  پیمـ

 

ادل بر خور   ــرو عـ داری ای خسـ انـ  از جهـ

 (205: 1، م1376)انوری،                

( از آن با عنوان »قصه« یاد  64و    63،  14این قصیدۀ انوری ساختار نامه رسمی را دارد و شاعر در سه بیت  )بیت  

مرافعه نزد سلطان یا امیر و وزیر بردن است«  کرده است؛ »قصه برداشتن و قصه رفع کردن به معنی دادخواهی و  

 ( و این قصیده نیز قصه و نامۀ دادخواهی متضمن شکایت است.  229: 1380)رستگار فسایی، 

های علوم ادبی به تشخیص و توصیف ویژگیهای شاخص زبانی در هر متن ادبی  سبک شناسی به عنوان یکی از شاخه

ای و  شناسی آموزشی، کاربردی، نقشگرا، انتقادی، تاریخی، پیکرهگوناگونی مانند سبکهای  پردازد و خود شاخهمی

شناختی و ... دارد. در تعریف سبک گفته شده است: » اسلوبی برای کاربرد زبان در بافتی مفروا، توسط فردی  
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نظرهای ارائه شده دربارۀ  (. بر اساس این تعریف و نقد و  129:  1393مفروا و با هدفی مفروا« )نورگارد و دیگران،  

از:   برجسته شده است که عبارتست  تعریف و تشخیص سبک  نظر منتقدان شش مؤلفه در  از  ـ گزینش  1سبک 

ای کاربردی  ـ گونه4ـ تکرار و تداوم یک ویژگی؛  3(؛  normـ خروم از زبان هنجار یا انحراف از نُرم )2انگیخته از زبان؛  

 (.64: 1390ـ شخصی شدن زبان و نمود فردیت در آن. )فتوحی، 6موقعیت؛ ـ سخن متناسب با بافت و 5از زبان؛ 

گانۀ یاد  های شش شود تا از طریق به کاربستن مؤلفه شناختی قصیدۀ سیاسی انوری کوشش میدر تحلیل سبک

 شده در ذیل سه محور کلی زبان، بلاغت و ایدئولوژی  به پرسشهای زیر پاسخ داده شود: 

 قصیده سیاسی از چه رمزگانی بهره جسته است؟الف. شاعر در این 

ب. شگردهای بلاغی انوری برای گزارش اوضاع پریشان خراسان در اثر حمله ترکان غز و اقناع مخاطبش، قلج  

 ارسلان، کدام است؟  

 م. ایدئولوژی مسلط بر متن این قصیده شکوایی و اعتراضی چیست؟  

با حالات روحی خویبه نظر می انوری همسو  از دست دادن  رسد  نیز  اثر ویرانی میهنش ـ خراسان ـ و  ش در 

ممدوح ـ سلطان سنجر سلجوقی ـ  به گزینش زبانی خاصی دست یازدیده است. وی متناسب با بافت موقعیتی خود  

که سخنگوی اهل خراسان است و جایگاه مخاطبش ـ قلج طمغام خان ـ و شرایط زمانی و مکانی آن روزگار در صدد  

قرار دادن ایدئولوژی دینی اسلام در موضوع رابطۀ شاه و رعیت از یک سو و استفاده از سنن و آداب    است با محور

خواهی و پیوند خویشاوندی و ... دیدگاه و نگرش قلج طمغام خان ـ والی سمرقند ـ را  سیاست و حکومت مانند کین

مانند در خدمت برانگیختن  ن این قصیدۀ خطابهتحت تاثیر قرار دهد و او را به مقابله با ترکان غز برانگیزد. گفتما

علایق سیاسی و عاطفی خاقان سمرقند ـ خواهرزاده سلطان سنجر سلجوقی ـ است. در این قصیده »فن شعر انوری  

خود تلفیقی است از فن شعر و فن خطابه؛ زیرا هدف شعر در بعضی موارد نزد وی مثل هدف خطابه است: اقناع  

 (.181:  1378کوب، و به امری که مورد نظر خطیب است« )زرینطرف و تحریک و تشویق ا

پیشینۀ بح،: دربارۀ احوال انوری و شرح و تحلیل اشعار او کتابها و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده   

ا  های مرتبط باندازی خاص به آثار انوری پرداخته شده است. برخی از پژوهشاست و در هر یک از این آثار از چشم

( از سید جعفر شهیدی، که  1358)  شرح لغات و مشکلات دیوان انوریهای: موضوع این گفتار عبارت است از کتاب

است؛   پرداخته  متن  دشواریهای  از  برخی  و شرح  واژگان  توضیح  به  نوشتار  این  در  فروش نویسنده  کیمیا    مفلس 

انوری در مقدمه به شرح و تحلیل نمونه    ( از محمدرضا شفیعی کدکنی، نویسنده در این اثر پس از معرفی1372)

اشعار شاعر پرداخته است و از جمله در چند جای مقدمه به قصیدۀ موضوع این جستار اشاره داشته و در متن نیز  

الدین  ( از سید ضیاء1385شناسی نظم در قرن ششم« )های »سبک این قصیده را شرح و تفسیر کرده است؛ مقاله

الدین اصفهانی پرداخته است؛ »حمله  شناسی اشعار انوری و جمالن مقاله به کلیات سبک سجادی که نویسنده در ای

نیا و حسن اکبری بیرق که نویسندگان به  ( از زهره نورایی1393غزها به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی« )

اند؛  ط و خاقانی شروانی پرداختهتوصیف بازنمایی اثرات یورش ترکان غز به خراسان در اشعار انوری، رشیدالدین وطوا
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داغی کراله و حسین خسروی که نویسندگان به توصیف  ( از فریبا قره1394شناسی قصاید انوری ابیوردی« )»سبک 

هایی که به عنوان  اند و ... . پژوهشهای موسیقایی، صنایع ادبی و زبان شعری قصاید انوری همت گماشتهویژگی

متن  شناسی خُردهاین سطور به گفتاری که به صورت جزءنگر به سبک   ه ند و نویسندنگر هستنمونه معرفی شد، کل

یک قصیده )موضوع مقاله پیش رو( پرداخته باشد دسترسی نیافت؛ از این رو در این نوشتار قصیده انوری در سه  

 . خواهد شدسطح زبانی، بلاغی و ایدئولوژیکی بررسی و تحلیل 

 . سطح زبانی قصیده 2

چوب رمزگانی خاص و  هر سخنوری برای ایجاد ارتباط با مخاطب و انتقال پیام خویش دربارۀ یک موضوع در چهار 

رو شده در صدد رمزگشایی  کند. پس از آفرینش متن، مخاطب با متن روبهاز طریق ابزاری مشخص متنی را تولید می

شناسی  متنی که پیشتر به وسیلۀ سخنور رمزگذاری شده خواهد بود که نخستین گام در این زمینه از نظر سبک 

حلیل زبانی سه سطح خردتر آوایی، واژگانی و نحوی سبک بررسی  تحلیل رمزگان و سطح زبانی آن متن است. در ت

 می شود. 

 . سطح آوایی  1. 2

شناس ادبی  ( سبک 216:  1386در این سطح از محور زبانی که سطح موسیقایی متن نیز نامیده شده است )شمیسا،  

مطالعات سنتی، علوم ادبی    پردازد. در نظامبه بررسی الگوهای آوایی، که ابزار ایجاد موسیقی در متن هستند، می

( در این سطح کاربرد  547: 1390است )فتوحی،  عروا و قافیه و بدیع لفظی که بیشتر در صدد تحلیل برونه زبان

 دارد. 

 در قصیده انوری وزن بیرونی شعر عبارت است از:  
 به ســمرقند اگر بگذری ای باد ســحر 

 

عـلاتـن   عـلاتـن    |فـ عـلاتـن    |فـ ن  |فـ لـ عـ  فـ

 

امـ  ل  ۀنـ ه  خراســــان  اهـ ان  بر  بـ اقـ  بر  خـ

 (201:  1، م1376)                            

ــاعـلاتـن   لـن  |فـعـلاتـن    |فـعـلاتـن    |ف  فـع 

 

این قصیده در بحر رمل مثمن مخبون اصلم سروده شده است. تفاوت آرایش هجاها در تقطیع بیت نخست که  

)فاعلاتن = فعلاتن( و اختیار شاعری تسکین )فع لن  آید به سبب قاعده ابدال در ابیات دیگر قصیده هم به چشم می

آهنگ شعر فارسی است  و به نظر  (. بحر رمل یکی از بحرهای پرکاربرد و خوش73:  1384= فعلن( است )مدرسی،  

رسد انتخاب این موسیقی در این قصیده انوری همسو با محتوا و فضای شعر صورت گرفته است؛ چراکه به باور  می

 (.  72ر رمل برای بیان مفاهیم عاطفی مثل حزن یا فرح و مانند آن مناسبت دارد« )همان: پژوهشگران »بح

موسیقی کناری این قصیده بر اساس قافیه و حرف رویّ » ـبر« است. آنچه درباره قافیه این قصیده گفتنی است  

 و شاعر خود در بیت هفتاد بدان معترف شده است:
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رّ کـ مـ ر  م گـ تـ یـ ــافـ ق ن  ایـ در  طــاء  ایـ ود  بـ  ر 

 

روری  ها پرداچون ضـ ت شـ  مدر  نظم این  ۀسـ

 (205:  1، م1376)انوری،                     

های قافیه »بر«، »ببر«،  وجود عیب قافیه ـ ایطای جلی و خفی ـ در ابیات متعدد قصیده است؛ از جمله تکرار واژه

  12؛ »یکسر« در بیتهای  27و    11؛ »سیر« در بیتهای  71و    63،  55،  51،  31،  1»فرمانبر« و »پیغمبر« در بیتهای  

. این کاستی ـ ایطا در قافیه آن هم از نوع 58و    18و »مهتر و کاملتر« در بیتهای    40و    15؛ »ظفر« در بیتهای  42و  

ر در ادبیات کلاسیک نشانه ضعف در احضار بهنگام کلمات قافیه و قدرت سخنوری  جلی ـ بر اساس موازین نقد شع 

 است. 

از جمله نکات دیگر در تحلیل سطح آوایی این قصیده، کاربرد برخی واژگان در موسیقی کناری مطابق با الگوی  

وایی امروز زبان فارسی  دهندۀ دیرینگی متن و فاصله زیاد آن با الگوی آآوایی و تلفظ کهن است که این امر نشان

( ، شایسته و  44است مانند تلفظ واژه »خور« در قافیه  قصیده که منتهی به »ـبر« است در معنی خورشید )بیت  

 (. 73برداری کن )بیت ( و بخور و بهره61درخور )بیت 

از جمله  های بدیع لفظی است؛  مطلب دیگری که در تحلیل سطح آوایی شایان ذکر است کاربرد فراوان آرایه

بار(، »نامه« به صورت لفظ و با ارجاع به   23ها مثل تکرار »خاقان و عناوین و القاب متراف با آن« )تکرار برخی واژه

بار( و ... ؛ کاربرد انواع جناس    3بار(، »قصه« )    8بار(، »ایران« )  8بار(، »غز« )  9بار(، »خراسان« )  13صورت ضمیر )

 ( و ...؛ استفاده از موازنه در بیش از ده بیت:73(، »خور« )بیت 56و  32 ( »حشر« )بیت1مانند »بر« )بیت 
ــالار  ــده خردان سـ  بر بزرگان زمانه شـ

ران  یـ حـ و  حـزیـن  رار  احـ ــان  دون در  ر    بـ

 

ان مهتر   ه لئیمـ ــتـ ان گشـ ان جهـ  بر کریمـ

ــطـر  مضـ و  ــیـر  اسـ ابـرار  ــدان  رن کـف   در 

 (202: 1، م1376)انوری،                   

 واژگانی . سطح 2. 2

زند و از این نظر سبک هر گستری برای بیان اندیشه و احساس خویش دست به گزینش از نظام زبان میهر سخن

سخنور در گام نخست انتخاب وی است از نظام زبان؛ به دیگر سخن هنرمند از امکانات بالقوه و توانش زبانی خود از 

 پردازد.  ر خویش می طریق گزینش و انتخاب، به کنش و تولید گفتار مد نظ

تواند با اعتقادات، تحصیلات، علایق، محیط جغرافیایی، طبقه  چندی و چونی زبان شاعران در گزینش واژگان می

کند که امکان انتخاب از میان  شناختی این واژگان زمانی بروز می اجتماعی، جنسیت و ...  همسو باشد و ارزش سبک 

 (. 37: 1390باشد. )فتوحی،  چند واحد زبانی همانند و هم ارز میسر 

ای که در یک بافت رسمی به حاکم سمرقند ارسال خواهد  انوری، فرستنده متن و سخنگوی اهل خراسان، در نامه

پردازد. گیرنده شخصیتی حکومتی و ممدوح  شد، به توصیف وضعیت نابسامان خراسان و رفتار غزان در آن سامان می

ای درباری ـ مدحی باید عرضه شود؛ بنابراین شاعر در انتخاب نوع واژگان  هشاعران است و شعر در چهارچوب قصید

در خطاب به گیرنده، عناوین و القاب و نقش او را برجسته کرده است و از حوزۀ رمزگان حکومتی بهره جسته است؛  
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ادل، پادشاه، شه  بیست و هشت بار از طریق ترادف و تکرار قلج طمغام را با عناوین خاقان، خداوند جهان، خسرو ع

 شرق، بدل اسکندر، جهاندار و ... مخاطب قرار داده است:  
ان معظّ اقـ خـ ادل  ــرو عـ دّ خسـ  م کز جـ

ــری عـدلای کیومرث ــه کسـ  بقـا پـادشـ

 

ــاه   ...   ســـت و جهاندار به هفتاد پدرا  پادشـ

ریــدون افـ خســـرو  قــا  رلـ هـ وچـ نـ مـ روی   فـ

 (201:  1، م1376)انوری،                      

فراهم ساختن امکان تجسم اوضاع خراسان برای مخاطب، بیشتر از واژگان عینی، اسم نوع و صریح  انوری برای  

 بهره جسته است تا به وضوح و روشنیِ بیان و تصاویر شعری خود بیفزاید: 
ب الا  مردمه  شاد  نبینی  مرگ   در 

را  ستورانشان  شهر  هر  جامع   مسجد 

 آنک   ه به نام غز ازخطبه نکنند به هر خطّ

فر ناگاهانکشته  گر  را  گرامی   زند 

 فروخت   ره غز زر ستد و باز   آنکه را صد

 

دختر   نیابی  مام  شکم  در  جز   بکر 

در  نه  و  پیدا  سقفش  نه  شده   پایگاهی 

منبر  نه  کنون  است  خطیب  نه  خراسان   در 

مادر  نیارد  خروشید  بیم  از   بیند، 

گو که  جنس  آن  خرید یدارد  بههیش   زرست 

 ( 202:  1، م1376  )انوری،                         

واژه و  است  کرده  استفاده  خود  روزگار  شعری  زبان  در  رایج  و  عادی  واژگان  از  شاعر  قصیده  این  و  در  سازی 

رسد اولویت انتقال صریح و سریع پیام، بیرون رفتن این قصیده از فضای دربار  آفرینی نکرده است. به نظر میترکیب

درباری(، داشتن مخاطب عام و انسانی و نیز شعر نافهمی حاکمان سلجوقی )شفیعی  و مخاطبان هنری آنجا )شاعران  

 تأثیر نبوده است.  ( در این زمینه بی106: 1384کدکنی، 

در این قصیده رمزگان حکومتی و رمزگان دینی بر متن مسلط است و واژگان بیشتر از این دو حوزه گزینش  

عامل   دو  از  ناشی  مساله  این  است؛  از  شده  و  که حاکم سمرقند  درباری،  برای مخاطب  شعر  اینکه  نخست  است: 

خویشان سلطان سنجر سلجوقی است، سروده شده و قرار است در نظام و دستگاه اداری و سیاسی آن روزگار به او  

 عرضه شود؛ از این رو زبان متناسب با سنت حکومت و دربار و جایگاه پادشاه در آن روزگار است:
ا ا بودکنون حـال    تـ ــان و رعـایـ ــتهخراسـ  سـ

 ســـت که پوشـــیده نباشـــد بر ویهنی نبود

ــتـه بود بی ــک در وقـت و کنونکـارهـا بسـ  شـ

ظّ عـ مـ خــاقــان  عــادل  جــدّخســــرو  ز  کـ  م 

 ســت که در پیش ملوک ا دایمش فخر به آن

 

مگر   ــیــده  پوشـ خــاقــان  جهــان  خــداونــد   بر 

نُذره ــد  ب و  یــک  نـ ر ای  اخـتـ هـفــت  و  لــک  فـ  ه 

ــا وقـت آن ــوی ایران لشـ ــت کـه رانـد سـ  کرسـ

ادشــــاه در ا  پـ پـ اد  ه هفتـ دار بـ انـ  ســــت و جهـ

 پســرش خواندی ســلطان ســلاطین ســنجر 

 (201: 1، م1376)انوری،                        

دوم اینکه سلجوقیان و از جمله مخاطب این قصیده مشروعیت حکومت خود را در چهارچوب ایدئولوژی دینی  

 راستای تثبیت و تایید آن از رمزگان دینی یاری گرفته است:اند و شاعر با آگاهی از این موضوع و در  به دست آورده



 41دکتر طاهره میرهاشمی                                                                                                                                                شناختی قصیدة انوری دربارة حملة غزان به خراسانحلیل سبکت 
 

 بر مســـلمانان زان نوع کنند اســـتخفاف 

ــلمانان را  ــت در روم و خطا امن مس  هس

ــل ــرافراز جهـانبـانی کز غـایـت فضـ  ای سـ

 را   جگرســوخته  خلق حق  ۀبه تو ای ســای

 

ا  ــد یـک از آن بـ د صـ ان نکنـ ــلمـ ه مسـ افر   کـ  کـ

 ...  مســلمانی دره ســلامت به نیســت یک ذرّ

 ... ســت به عدل تو جهان را یکســرهحق ســپرد

کــامّ چنــان  ــت  اســ ــفیع  شـ پیغمبراو  را   ت 

 (204ـ   202)همان،                               

نکته دیگری که شایان ذکر است نشانداری برخی واژگان قصیده است بدین صورت که شاعر با تعیین مرز میان  

شاعر که از ایشان است( و دیگری ) ترکان غز مهاجم( در انتخاب واژگان و صفات و  خودی )اهل خراسان و خود  

 تعابیر زبانی از عناصر نشاندار در این تقابل بهره گرفته است: 
ت کزین  وم زیر و زبرخبرت هسـ  غزان  شـ

انبر   ــده    بزرگـ ه شـ انـ ــالار  خردانزمـ  سـ

در   ر  ــانبـ رار  دون ران   احـ یـ حـ و  ن  زیـ  حـ

 

 نشـد زیر و زبر نیسـت یک پی ز خراسـان که  

انبر   ه    کریمـ ــتـ ان گشـ انجهـ  مهتر   لئیمـ

کـف   ــداندر  رار  رن ر   ابـ ــطـ مضـ و  ر  ــیـ  اسـ

 (202)همان،                                  

 . سطح نحوی 3. 2

نشانی واحدهای زبان در جمله،  سطح نحوی به تحلیل و تفسیر چینش و همنشینی واژگان در جمله، نشانداری یا بی

 پردازد.  دیدگاه سخنور از طریق آن و ... میوجهیت و بازتاب  

مورد، جملۀ    17استثنایی    در این قصیده هفتاد و سه بیتی یکصد و ده جمله وجود دارد که از این تعداد، جملۀ 

های ندایی هستند و  های استثنایی این قصیده همه از نوع جملهمورد است. جمله 46مورد و جملۀ مرکب  47ساده 

های ندایی این است که شاعر قصیده  نمای ندا به کار رفته است. علت بسامد فراوان جملهها نقشجملهدر تمام این  

را خطاب به حاکم سمرقند سروده است و از وی تقاضا و استمداد برای دفع ترکان غز و بازگرداندن آرامش به خراسان  

است. در دو جمله ندایی نیز با اسناد مجازی »باد«  دارد؛ از این رو پانزده بار او را مستقیم مورد خطاب قرار داده  

( و در یکی از همین دو بیتِ خطاب به باد، شاعر به اقتفای خویش از  71و    1مورد خطاب قرار گرفته  است )بیت  

 عمعق بخارایی هم اشاره کرده است:
سحر باد  ای  بگذری  اگر  سمرقند   به 

 گونه که استاد سخن عمعق گفتهم بر آن

 

 بر...   خاقان  بر  به  خراسان  اهل  ۀنام 

خون بخاک  باد  ای  بر ه  آلود   اصفاهان 

 (205و  201: 1، م1376)انوری،           

های ساده و مرکب این قصیده که از نظر تعداد، نسبت مساوی دارند دور از تعقید و ابهام و از نظر دستوری  جمله

قصاید او ]انوری[ نیز صمیمت لهجه و سادگی بیان حفظ شده  اند. »در بعضی از  به زبان محاوره و تخاطب نزدیک 

است  ... قصیده معروف نامه اهل خراسان که به سمرقند فرستاده است و در آن هجوم عواطف به او مجال آن را  

نداده است که رسمی و تشریفاتی سخن بگوید به همین دلیل بسیار ساده و طبیعی و نزدیک به گفتار روز است و  

 ( 69: 1384های رایج در قصاید او ندارد« )شفیعی کدکنی، فروشیفضل  اثری از
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فعل آن از نوع افعال ربطی    61فعل آن از زمرۀ افعال تام است و    100فعل وجود دارد که    161در این قصیده  

د  دههای مرکب آنچه از نوع افعال متن به دست آمد نشان میهای ساده و تأویل جملهاست. پس از تحلیل جمله

ها صدای  فعل گذرا به متمم( که در این جمله 12فعل گذرا به مفعول و    68فعل این قصیده از نوع گذراست )  80که

پذیر  دستوری متن فعال است؛ چرا که این افعال از یک نهاد کنشگر سر زده و تأثیر آن کنش بر مفعول یا کنش 

 رسیده است: 
ــ ــان  اهل ۀقص ــنو  خراس ــر از  بش  لطف  س

 

 بنگرز ســر رحم به ایشــان  شــنیدیچون   

 (202: 1، م1376)انوری،                      

فعل این قصیده از نوع افعال ربطی )گذرا به مسند( است و صدای دستوری در این افعال منفعل است؛ چراکه    71

تأثر است؛ شاید یکی از  پذیری و  حالتی یا وضعیتی یا صفتی به نهاد نسبت داده شده است و نهاد در وضعیت کنش

 نقدهای وارد بر این قصیده خنثی کردن رفتار ترکان غز با استفاده از افعال ربطی  )صدای منفعل( باشد: 
ه   انـ ان زمـ ــدهبر بزرگـ ــالار  شـ  خردان سـ

ران  یـ حـ و  ن  زیـ حـ رار  احـ ــان  دون در  ر   بـ

ــتورانشــان را  ــهر س  مســجد جامع هر ش

 

جهــان    کریمــان  ــتــهبر  مهتر  گشـ  لئیمــان 

ــدان   رن ف  کـ ر در  مضــــطـ و  ر  اســــیـ رار   ابـ

اهی   ایگـ ــدهپـ ه در  شـ دا و نـ ــقفش پیـ ه سـ  نـ

 )همان(                                           

 فعل قصیده از نوع ناگذر است و فعل به نهاد نسبت داده شده است و صدای منفعل دارد:   10
 و چیزی بودا  خبرت هست که از هرچه در

 

امروز    ایران  همه   اثر  ستهنمانددر 

 )همان(                                              

فعل به وجه التزامی    12فعل به وجه امری و    23فعل به وجه اخباری،    126از این جامعۀ آماری افعال قصیده   

بیان شده است. از آنجا که انوری گزارشگر اوضاع خراسان گرفتار در آشوب ترکان غز است طبیعی است که بیشتر  

یب از فضای خراسان ـ والی سمرقند ـ است از  افعال قصیده دارای وجه اخباری باشد؛ چون شاعر به مخاطبی که غا

وضع خراسان گزارش خواهد داد. از آنجا که شاعر ارتباط نزدیکی با رخداد حمله غزان دارد، از طریق وجه اخباری  

های خود را نشان داده است. انوری در ادامه به دلیل آنکه از حاکم سمرقند برای دفع ترکان غز  قطعیت وقوع گزاره

د خواهد خواست، طبیعتاً با ساختار وجه امری تقاضای خود را مطرح خواهد نمود؛ البته افعال امری همه  یاری و مد 

از نوع امر از پایین به بالا و با معنای درخواست و خواهش خواهد بود. افعال وجه التزامی قصیده همه معنای شرط  

اب شرط یا در ازای تحقق آن، درخواست خود را  اند. شاعر در جوساز شرط آغاز شدهدارند و با حرف ربط وابسته

های وجه التزامی نیز،   بازگفته یا مخاطب را از خطری آگاه و متنبه کرده است که باز هم در نتیجه معنای کلی فعل

 امر از پایین به بالا و با معنای ضمنی درخواست و خواهش خواهد بود. 

تواند بیانگر فاصله سخنور با رخداد گزارش  مان است که میهای بررسی سبکی فعل، مفهوم زیکی دیگر از مؤلفه

:  1363شده در متن باشد. در دستور زبان فارسی مبدأ سنجش زمان فعل، زمان حال )هنگام تکلم( است. )شفایی،  
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فعل به    161یک و برابر ندارد. از مجموع  به(. این مبدأ سنجش زمان الزاماً با زمان تقویمی یا نجومی رابطه یک 75

فعل دارای زمان حال است که این مطلب نشانگر قطعیت بالای متن از نظر گوینده   126کار رفته در قصیدۀ انوری، 

واسطه با  گرایی در متن قصیده و حضور سخنور در متن ماجراست چرا که »فعل مضارع ارتباط فوری و بیو واقع 

 (: 291: 1390واقعیت دارد و بیشتر از گذشته قطعیت دارد« )فتوحی، 
ته   ک در وقت و کنون بی بودکارها بسـ  شـ

ــندهمه  ــیکفن گر تو   پوش  خفتان  بپوش

 

 ...  ســوی ایران لشــکر راندکه    ســتا وقت آن 

تو    خواهنـدهمـه    مغفر  بخواهیامـان چون 

 (203و   201: 1، م1376)انوری،            

زمان حال نیز در کنار افعال سود جسته است:  شاعر برای افزایش میزان قطعیت و نمایش زمان حال از قیدهای  

 ( و ... .31(، امسال )بیت 46و   16(، امروز )بیت 8کنون )بیت 

دهد شاعر با حادثه یورش ترکان غز فاصله اندکی دارد. انوری از  فعل قصیده زمان ماضی دارد که نشان می 34  

 رده و وی به بروز آنها یقین دارد، استفاده کرده است:  این افعال برای گزارش رفتارهایی که از جانب ترکان غز بروز ک 
وم غزان  ت کزین زیر و زبر شـ  خبرت هسـ

ه   انـ ان زمـ ــدهبر بزرگـ ــالار  شـ  خردان سـ

 فروخت و باز   ســتدره غز زر  آنکه را صــد

 

ان که    زیر و زبر  نشـدنیسـت یک پی ز خراسـ

جهــان   کریمــان  ــتــهبر  مهتر  گشـ  لئیمــان 

 به زر ســـتهخریدیش یجنس که گودارد آن

 (202)همان،                                     

در این قصیده تنها یک فعل با ساخت زمان آینده به کار رفته است و شاعر این بیت را با معنای تحذیر و هشدار  

ه،  به کار برده است که اگر ممدوح کاری در پیش نگیرد و اقدامی عاجل انجام ندهد، خراسان در تصرف ترکان غز ماند

 پریشانی اهل و ویرانی سرزمینش روزافزون خواهد شد:  
 و بودی فردوس به رشکا  آخر ایران که از

 

 ین شــوم حشــر ا تا حشــر برخواهد شــد  وقف   

 (203)همان،                                        

روزگار شاعر مرسوم بوده  نکتۀ دیگر از نظر نحوی در این قصیده، کاربردهای ساختارهای کهن زبانی است که در 

و امروزه متروک شده است و این کاربردها دلالت بر فاصله تاریخی متن با امروز دارد؛ از جمله کاربرد قید نفی و  

و    10(، »ی« استمراری در فعل »خواندی« و »نخوردندی« )بیت  44و    22،  7تأکید »نی« و »نه« جدا از فعل )بیت  

(، کاربرد متمم با  24(، واژه »ره« به معنی بار و مرتبه )بیت  19ل و دون )بیت  (، واژه »رند« در معنی شخص رذ36

(، کاربرد »از  66و    34نما »مر او را« )بیت  (، کاربرد مفعول با دو نقش26دو حرف اضافه »به مسلمانی در« )بیت  

 ( و ...68آنک« )بیت 

 . سطح بلاغی قصیده 3

شود تا نشان  شاعر از زبان روزمره و عادی به سوی زبانی ادبی بررسی میهای گریز  در این محور شگردها و شیوه

داده شود گوینده از چه تمهیداتی برای بیان شاعرانه و مخیل خود سود جسته است. در قصیدۀ انوری از نظر بلاغی  
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سیق الصفات، انواع های تکرار، موازنه، مراعات نظیر، تضاد و تقابل، اغراق، تلمیح، تشخیص، تندر حوزۀ بدیع آرایه

 جناس و ... به کار رفته است. 

یکی از شگردهای انوری در این قصیده استفاده از آرایه تکرار واژگانی است: او گیرنده شعرش را با عناوین تکراری  

بار(    16اش با الفاظ نامه و قصه )بار( مخاطب قرار داده است، از ابزار ارتباطی  23و گاه مترادف مانند شاه و خاقان )

  8بار( و حمله غزان )  9بار( وضعیت ایران )  9اش را که شامل اوضاع خراسان و اهلش )سخن گفته، موضوع قصیده

بار( است، بارها با تعابیر مختلف تکرار کرده است و این تکرار نشان دهنده شدت عواطف و کثرت تأکید )وحیدیان  

یت موضوع و بهتر نشاندن مطلب در ذهن اوست. یکی  ( انوری برای جلب توجه مخاطب به اهم24:  1379کامیار،  

رسد انوری  های این تکرار و توازن کاربرد آرایۀ موازنه در بیش از ده بیت این قصیده است. به نظر می دیگر از جلوه

های پنجم و ششم از این صنعت برای زیبایی و گیرایی شعرش سود برده )محبتی،  گرای سدههمانند شاعران صنعت

افزایش موسیقی، خوش122:  1386 برای  از آن  از طریق تکرار  ( و  تأکید  نوایی و توازن، تکرار نحوی و همچنین 

( استفاده از دیگر شگردهای بلاغی مانند اغراق، تنسیق الصفات،  102:  1388مضمون استفاده کرده است. )کاردگر،  

روزگار به صورت مرسوم و متعارف است و  تلمیح و اقتباس و انواع جناس در این قصیده همانند دیگر شعرهای آن  

آید و محل تأمل است و از نظر بلاغی و ساختار  برجستگی خاصی ندارد؛ اما آنچه در این قصیده بیشتر به چشم می

شعری نیز باید در آن دقت کرد، آرایۀ تقابل و تضاد است که نمود بسیار بارزی دارد. از آنجا که این قصیده قرار است  

ت دو گروه خراسانیان و ترکان غز گزارش دهد انوری اهل خراسان را »خود« و غزان را »دیگری« خوانده  دربارۀ وضعی

 است و در کل ساختار قصیده تقابل و تضاد میان آن دو گروه را برجسته کرده است:

 خلق خدای و ... مسلمان  ابرار  احرار کریمان  بزرگان زمانه اهل خراسان

 غارتگر و ...پیشوم کافر  رندان دونان لئیمان  خردان ترکان غز 

نکتۀ دیگری که نمودی برجسته در این قصیده دارد بسامد بسیار آرایۀ مراعات نظیر است؛ به این معنی که شاعر  

رسد بیشتر هنر شاعر  در گزینش واژگان در محور افقی بیت، واژگان همسو و هماهنگ را برگزیده است. به نظر می 

 یب یا همنشینی جلوه کرده است به عنوان نمونه:در محور ترک
ه امـ تو    تن  رنجآن    مطلعای  نـ ان  آفـ  جـ

ــامــه ر  ن بـ مـای  زان  رقـ زیـ عـ آه  یــدا ش   پـ

ینتحریر  نقش ک  مظلومان  ۀش از سـ  خشـ

 

ــامــه  ــوزو    دل  دردآن    مقطعای  ن  جگر  سـ

 مضــمر ش خون شــهیدان  شــکنای در  نامه

ر وانـ  ســـطـ نـ ــدعـ دی از  رومــان  ۀش  حـ ر   مـ  تـ

 (201: 1، م1376)انوری،                      

های بدیعی به کار رفته است که بلاغیان و پژوهشگران بلاغت دربارۀ عنوان،  در بیتی از این قصیده، یکی از آرایه

 3اند:کاربرد و شواهد آن اختلاف نظر دارند و این آرایه را به چندین صورت تعریف و تبیین کرده
منبر   آنک   ه به نام غز ازخطّخطبه نکنند به هر   نه  کنون  است  خطیب  نه  خراسان   در 

 (202)همان،                                       
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در بیت یاد شده در مصرع نخست، سخن شاعر زمینۀ مدح و ستایش دارد؛ چراکه »خطبه خواندن« و »سکه زدن«  

در مصرع دوم سخن به قلمرو ذم و نکوهش لغزیده است  یابی بوده است؛ اما  دو رفتار اثبات حاکمیت و مشروعیت

یعنی دلیل خطبه نخواندن ترکان غز به نام خود در خراسان، پذیرش مشروعیت سلجوقیان از طرف غزان در خراسان  

( و 175:  1388نیست بلکه به سبب نبود خطیب و منبر ـ ابزار خطبه خواندن ـ است. این آرایه را تحویل )کاردگر،  

 اند. ( خوانده254: 1384ذم بما یشبه المدح )شفیعی کدکنی، تأکید ال 

( نقیضی  بیان  با  دیگر  بیتی  بودن Paradoxشاعر در  بکر  و  آستانۀ مرگ  ( و طعنۀ طنزآمیز، شادی مردم در 

 دختران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
ــ ب الا  ــاد  ردم ه  شــ مـ ی  نـ یـ بـ نـ رگ  مـ  در 

 

ر   دخـتـ ی  یــابـ نـ مــام  شــــکـم  در  جـز  کـر   بـ

 (202:  1، م1376)انوری،                        

در حوزۀ علم بیان، بنیان کلی شعر بر تشبیه استوار است و در چند بیت تشبیه مجمل توأم با اغراق برجستگی  

 دارد: 
روشنی  تو  اطلال  خراسانو هست    خور 

 و نه ابر  یّابر  تو  ،شورهبه مثل    ایرانهست  

 

بر    چو  بتابد  اطلال  بر  خورنه   آبادان 

مطر  باغ  بر  چو  شوره  بر  برافشاند   هم 

 (203)همان،                                  

در یکی دو بیت نیز کنایه از نوع تعریض و توبیخ و نیز تهکّم وجود دارد که نسبت به کل قصیده از نظر آماری  

 چشمگیر نیست: 
 هسـت در روم و خطا امن مسـلمانان را 

 یابند ز رمحت پاداش ست که  ا وقت آن

 

ــت یـک ذرّ  ــلمـانی درنیسـ ــلامـت بـه مسـ  ه سـ

آن کیفرا  گــاه  تیغــت  ز  گیرنــد  کــه  ــت   ســ

 (202)همان،                                          

در بیت نخست شاعر با گوشه و کنایه زدن، تعصب دینی ممدوح ـ سلجوقیان ـ را به چالش کشیده است که چرا در  

سلجوقیان مسلمانان امنیت و آسایش ندارند، در حالی در گسترۀ کفر به تعبیر شاعر این فراغ و رفاه وجود  قلمرو  

دارد؛ در بیت دوم در بیان آنکه زمان عذاب و گوشمالی دادن ترکان غز فرارسیده است، انوری با گزینش واژه »پاداش«  

 4بجای مجازات از تهکمّ سود جست است.

از نظر دانش معانی، با کاربرد جملات انشایی در معانی ثانوی و ضمنی بیشتر توجه مخاطب  در این قصیده انوری  

کند. شاعر گاه به شکل مستقیم و زمانی به دلیل جایگاه مخاطب و القای غرا اصلی به صورت غیرمستقیم  را جلب می

با قصد گوینده و محتوای    جملۀ قصیده از نوع خبر است و این مطلب همسو  129با وی )مخاطب( سخن گفته است.  

 کلی حاکم بر متن شعر است که در آن انوری آگاه کردن و ابلاغ خبر به مخاطب را در نظر دارد:
اگـاهـان  نـ را گر  د گرامی  ه فرزنـ ــتـ  کشـ

 ره غز زر ســتد و باز فروخت  آنکه را صــد

 بر مســـلمانان زان نوع کنند اســـتخفاف 

یـ  بـ از  نــد،  یـ مــادربـ یــارد  نـ ــیــد  خـروشـ  م 

 زر ســت بههیش خریدیکه گودارد آن جنس

 کافر  که مســـلمان نکند صـــد یک از آن با
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ــلمانان را  ــت در روم و خطا امن مس  هس

 

ــت یک ذرّ ــلمانینیس ــلامت به مس  در   ه س

 )همان(                                           

پایین به بالا و با معانی  جملۀ قصیده از نوع امر است و با توجه به جایگاه گوینده و مخاطب، نوع امر همه از    23

ضمنی استرحام، التماس، درخواست، تمنا و از این قبیل است. شاعر بیشتر از روی عجز و ناتوانی خود و اهل خراسان  

 از مخاطب یاری خواسته است: 
 لطف  ســر از  بشــنو خراســان اهل ۀقصــ

 کن رحم بر آن قوم که نبود شب و روزرحم

د جوی  کن رحم برحمر ه جوینـ  ن آن قوم کـ

نمــدرحم نیــابنــد  کــه  آنهــا  بر  رحم   کن 

 کن رحم بر آن قوم که رســوا گشــتندرحم

 

ان بنگر  ر رحم به ایشـ نیدی ز سـ  ... چون شـ

ــان جز نوحـه ــیبتشـ  گری کـار دگردر مصـ

ــکـر شـ ــاز  ن از  ــدی  نـخـوردن آنـکــه  پـس   از 

ــتر  ــان بودی بسـ ــشـ  از پس آنکـه ز اطلسـ

ــمر  د سـ ــتوری بودنـ ه مسـ ه بـ آنکـ  از پس 

 (203و  202)همان،                           

کند و درخواست دارد تا به شکوه و شکایت اهل خراسان گوش سپارد  شاعر در بیت نخست به مخاطب التماس می

با معنای ضمنی استرحام، رحم و شفقت   تا  با گزارش ستم ترکان غز در صدد است  ابیات دیگر  و در پی آن در 

 طریق فعل امر در قالب تأبید برای ممدوح دعا کرده است: مخاطب را برانگیزد. وی در پایان قصیده نیز از 
گیتی خور  بفروزد  را  جهــان  ــا   پیمــای ت

 

خـور  بـر  عــادل  ــرو  خسـ ای  ــداری  جـهــان  از 

 (205)همان،                                        

ای رسیدن به  جملۀ قصیده از نوع پرسشی است که شاعر در آنها اغراا بلاغی دارد و پرسش زبانی وی صرفاً بر  9

 پاسخ نیست: 
 بود  و چیزیاخبرت هست که از هرچه در

وم غزان  ت کزین زیر و زبر شـ  خبرت هسـ

 

ــد  نـمــان امـروز  ایـران  هـمــه  اثـرهدر  ــت   ؟ســ

ت یک د زیر و زبرنیسـ ان که نشـ  ؟پی ز خراسـ

 (202)همان،                                      

تواند معنی تنبیه و تذکّر و هشدار به مخاطب داشته باشد و به نوعی بیانگر شکوه و  ها و نظایر آن میاین پرسش

نشانه تعجّب گوینده از مخاطب باشد که چرا از اوضاع خراسان خبر ندارد و اگر خبر دارد، چرا کاری در پیش نگرفته  

 است. 

است استفادۀ شاعر از اطناب است؛   نکتۀ دیگری که درباره برخی از ابیات این قصیده از نظر دانش معانی گفتنی 

( 215ـ  212:  1379به ویژه در ابیات نخستین و میانی قصیده که در آنها انوری از طریق تکرار و تذییل ) رجایی،  

مانند تکرار »نامه« و اصطلاحات مربوط به آن و نیز نمودهای مختلف رفتار غزان با اهل خراسان، ضمن تأکید بر  

ه مخاطب، دامنۀ سخن را بسط داده و از راه استفاده از عبارات مترادف موضوع و محتوای  موضوع قصیده و جلب توج

 سخن را مؤکد و رسا کرده است.

 . سطح ایدئولوژیک قصیده4
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گرایی در آن بیشتر نمود دارد. دلیل این امر هم تصویرسازی  این قصیدۀ انوری اثری است که جلوۀ آفاقی و برون

بار است و  زده و اندوهضعیت اهل خراسان در پی حملۀ غزان است. فضای کلی شعر غمشاعر از فضای خراسان و و

میهنان زیر سلطه و ستم خود همدردی کرده است.  انوری در قالب این قصیدۀ سیاسی، از حاکمی ترک  شاعر با هم

هم نژادان ایشان ـ  ـ قلج طمغام ـ برای یاری ممدوح و پادشاهی ترک ـ سنجر سلجوقی ـ و دفع حملۀ ترکان غز ـ  

گو با توجه به ایدئولوژی  جوید و به عنوان سخنوری مسلمان، اهل خراسان و شاعری درباری و مدیحه استمداد می

 گوید.  ها و دربار سلجوقیان ـ سخن می حاکم بر جامعۀ روزگارش ـ دین رسمی، حکومت

سیاست و کشورداری شدند »سلاجقه راهی    سلجوقیان با تکیه بر تفکر اشعری و ترویج روحیۀ عرفانی وارد میدان

هایی از آن دست  های ملی و ارزشگاه دینی را اختیار کنند زیرا نه روزگار روزگار ایدئولوژیجز این نداشتند که تکیه

(. ایدئولوژی 93:  1384ها و معیارهایی وارد عمل شوند« )شفیعی کدکنی،  توانستند با چنان ایدئولوژیبود و نه آنها می

رود. »ایدئولوژی عبارت است از باورهای بنیادین یک  مفهوم عام به معنای نظامی از باورها و هنجارها به کار می  در

گروه و اعضای آن؛ بنابراین با مقولات ادارکی و شناختی افراد مرتبط است و چگونگی تفکر، تکلم و استدلال فرد و  

و اهل خراسان در چهارچوب ایدئولوژی یاده شدۀ سلجوقیان،  (. انوری  348:  1390کند« )فتوحی،  گروه را هدایت می

( کُلُّکُم رباعٍ وب کُلُّکمُ مبسئُولٌ  Ideologemeبُن )بر این باورند که پادشاه حاکم دینی و راعی رعیت است. ایدئولوژی

ساختار قصیده انوری و  ( در تمام    46:  1385عبن ربعِیَّتِهِ به عنوان کوچکترین واحد قابل درک ایدئولوژی )مکاریک،  

 بُن قوام گرفته است:  شکایت خراسانیان از یورش ترکان غز حضور دارد و محور عمودی شعر با این ایدئولوژی
 ســتهکنون حال خراســان و رعایا بود  تا

ــل ــرافراز جهـانبـانی کز غـایـت فضـ  ای سـ

را بـهـره ایـران  نـیـز  تـو  عــدل  از  ــایــد  ب  ای 

 

ده مگر  ــیـ ان پوشـ اقـ ان خـ د جهـ داونـ  ...   بر خـ

 ســت به عدل تو جهان را یکســرهحق ســپرد

ــمر ــد بیرون ز جهـانش مشـ  گرچـه ویران شـ

 (203و   201: 1، م1376)انوری،           

این   از  ناشی  این قصیده  انوری در  زبان شعری  اسلامی در  اعتقادی  اقامۀ دلایل  و  واژگان دینی  فراوان  بسامد 

(،   55(، سایه حق )بیت  46ایدئولوژی مسلط است. گیرندۀ قصیده، حاکم سمرقند، با تعابیری مانند داور حق )بیت 

مورد خطاب قرار گرفته است و این تعابیر بار معنایی    ( و ...63و    6( و خداوند جهان )بیت    73و    9خسرو عادل )بیت  

 ایدئولوژیک دارند:  
 را   جگرســوخته  خلق حق  ۀبه تو ای ســای

 

امّ  ان کـ ــت چنـ ــفیع اسـ  ت را پیغمبر او شـ

 (204)همان،                                  

اسلام است، در تمام ابیاتی که  داند مشروعیت حاکمان سلجوقی در سایۀ تفکر دینی  با توجه به اینکه شاعر می 

هایی مانند شهید )بیت  از ایشان نام برده یا تقاضای یاری کرده، از واژگانی با بار معنایی دینی بهره برده است؛ واژه

  22(، خطیب )بیت  22(، خطبه )بیت  21(، مسجد جامع )بیت  15(، دین )بیت  43و   42و    33و    13(، عدل )بیت  3

(، فردوس )بیت  28(، سوگند به خدا )بیت  25(، کافر )بیت  26و    25ان و مسلمانی )بیت  (، مسلم22(، منبر )بیت  
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(، ملک  33(، سقر )بیت  33و (، خلد )بیت    6(، رعایا )بیت  56(، محشر )بیت  32(، حشر )بیت  32(، وقف )بیت  32

 ( و ... . 66یت (، الحمد )ب55)بیت  )ص( (، شفاعت پیامبر 50(، شرع )بیت 51(، اسلام )بیت  40العرش )بیت 

پرداز و درباری پس طبیعی است که باورها  در کنار ایدئولوژی دینی حاکم بر قصیده، انوری شاعری است مدیحه

انداز  و سنن حاکم بر ادبیات درباری را نیز باید به عنوان گفتمان غالب و مسلط در این قصیده بازتاب دهد. از این چشم

د فکری این قصیده بر آن نهاده شده است، رمزگان حکومتی و درباری را هم به  شاعر در کنار رمزگان دینی که بنیا

کند. مخاطب شعر که خود از ترکان غز است  عنوان ایدئولوژی رسمی پذیرفته و در شعرش آن را تثبیت و تأیید می

عناوین و اوصاف رایج  به عنوان پادشاه و ظل الله » به تو ای سایه حق خلق جگر سوخته را .... « قلمداد شده است و 

 در قصاید مدحی سیاسی و حکومتی به او نسبت داده شده است: 
معظّ خـاقـان  عـادل  ــرو  جـدّخسـ کز   م 

ــریای کیومرث ادشـــه کسـ ا پـ دلبقـ  عـ

ازگِ در برگرد  ــکنـ اق چو اسـ ک  رد آفـ  آنـ

گیتی خور  بفروزد  را  جهــان  ــا   پیمــای ت

 

 ...   ســت و جهاندار به هفتاد پدرا  پادشــاه 

افریــدونوی   ــرو  خسـ  ...  فرمنوچهرلقــا 

در ــکنـ دل اسـ ان را بـ  ...  تویی امروز جهـ

ادل بر خور  ــرو عـ داری ای خسـ انـ  از جهـ

 (205ـ   201)همان،                         

از شگرد مشخص انوری  استفاده  این قصیده است  نکته مهمی دیگری که شایان ذکر است  سازی در گفتمان 

های کارگزار مطرح در متن قصیده برجسته شده است.  ق تفکیک میان گروه( که از طری70:  1385)یارمحمدی،  

شاعر با صراحت دو گروه را از یکدیگر تفکیک کرده است و گروهی به عنوان خودی )اهل خراسان( و گروهی دیگر  

ار دولت  به عنوان دیگری )غزان( بازنمایی شده است؛ اما آنچه در خور توجه است این است که شاعر به دلیل استقر

سلجوقی در قلمرو خراسان و انتساب خود به دربار ایشان، سنجر و قلج طمغام را  »خودی« شناسانده است و ترکان  

نژاد ایشان را »دیگری« انگاشته است. بر پایۀ این تفکر و نگرش خراسان را »ایران« و سمرقند، قلمرو قلج  غز هم

 طمغام، را »توران« خوانده است:
 شک در وقت و کنونبود بیکارها بسته  

آباد توران  سرتاسر  عدلش  از  شد   چون 

 راست و  ایران چون کشور توران چو تکشور

 

آن  لشکرا  وقت  ایران  سوی  راند  که   ...ست 

یکسر ویران  را  ایران  دارد  روا   ...   کی 

محروم چه  کشورا  از  این  تو  رافت  از   ست 

 ( 203و  201: 1، م1376)انوری،             

پذیر است و در اصل چنین  که این مرزبندی شاعر تنها بر پایه ایدئولوژی و بافت و محیط آن روزگار توجیهدر حالی 

تحدید قلمرو جغرافیایی درست نیست. »سرزمین ماوراءالنهر با آنکه نژاد ایرانی از آن برنیفتاده بود سرزمین توران  

: 2، م1339نت آنها در این ناحیه بوده است«. )صفا،  های متواتر قبایل ترک و سکوشد و علت آن چیرگیخوانده می

97 ) 
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 گیری. نتیجه5

سرایان برجستۀ تاریخ ادبیات  انوری یکی از شاعران دورۀ گذار از سبک خراسانی به سبک عراقی است و از قصیده

...« یکی از اشعار عاطفی،   اجتماعی و تاریخی  فارسی است. قصیدۀ سیاسی »به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر 

 اوست که مخاطبی انسانی و عام دارد و از نظر سبکی شاخص و محل تأمل است. 

این قصیده در یکی از بحرهای پر کاربرد شعر فارسی ـ بحر رمل مثمن مخبون اصلم ـ که مناسب برای بیان  

ن قصیده چندین بیت عیب  مفاهیم عاطفی است، با بهره جستن از دو قاعدۀ ابدال و تسکین سروده شده است. در ای

قافیۀ ایطای جلی و خفی دارد و آرایۀ تکرار و انواع جناس در آن بیشتر نمود دارد. کاربرد برخی واژگان در جایگاه  

 قافیه و نوع تلفظ آنها نشان از دیرینگی متن دارد.

باری به دلیل مخاطب  از نظر واژگان انوری در این شعر متناسب با موضوع، از رمزگان حکومتی و رمزگان شعر در

درباری ـ حاکم سمرقند ـ بیشتر استفاده کرده است و متناسب با ایدئولوژی سلجوقیان از رمزگان دینی اسلام برای  

اقناع مخاطب سود برده است. برخی از واژگان شعر به دلیل مرزبندی میان خودی، اهل خراسان و شاعر؛ و دیگری،  

 دار است.  ترکان غز، نشان 

وی شعر ساده و نزدیک به زبان تخاطب است. افعال گذرا که نشانگر صدای فعال متن است  غلبه دارد  از نظر نح

و عمدۀ افعال دارای وجه خبری و زمان حال است که نشان دهنده قطعیت بالای متن و نبود فاصله میان شاعر و  

د و برخی ساختارهای دستوری  رخداد گزارش شده در متن است. افعال وجه امری معنای درخواست و خواهش دارن

 کهن متن بیانگر رعایت هنجارهای معمول زمان شاعر و فاصله متن با زمان حاضر است. 

های بدیعی تکرار، موازنه، مراعات نظیر، تضاد و تقابل،  در بخش بلاغی برجستگی قصیده در ابیاتی است که آرایه

ا یشبه المدح و ... به کار رفته است. از نظر بیان پایۀ شعر بر  اغراق، تلمیح و تنسیق الصفات،  تحویل یا تاکید الذم بم

های  تشبیه از نوع مجمل و توأم با اغراق است و در چند بیت کنایه و تعریض به کار رفته است. از نظر معانی جمله

ت، تمنا،  های امری و پرسشی به ترتیب معانی درخواسانشایی با معانی ضمنی و ثانوی در خور تأمل است. از جمله

شود و شاعر برای تأکید موضوع و بسط محتوا از اطناب ـ تکرار و تذییل ـ کمک  استرحام، تذکر و تنبیه استنباط می

 گرفته است.

گرا این قصیده از نظر اندیشه و ایدئولوژی به سبب توجه شاعر به ترسیم فضای خراسان شعری است آفاقی و برون

انگیز است. ی خراسان و پریشانی حال مردم آن سامان است، شعری اندوهبار و غمکنندۀ ویرانکه بیانو به دلیل آن

بُن اسلامی کُلُّکُم رباعٍ وب کُلُّکُم مبسئُولٌ عبن ربعِیَّتِهِ و اندیشه ظِلُّ اللهی  شاعر با پذیرش و تثبیت و همسویی با ایدئولوژی

ناع کند. انوری با تقسیم جامعه به خودی )شاعر و  سلطان، تلاش کرده است حاکم سمرقند را برای دفع ترکان غز اق

نژاد ترکان غز را خودی انگاشته و از او برای دفع  اهل خراسان( و دیگری )ترکان غز( حاکم غیر ایرانی سمرقند و هم

 سازی واقعیت تاریخی و نژادی را نادیده گرفته است. غزان مدد خواسته است و در این تفکیک و مشخص
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A Stylistic Analysis of Anvari's Ode on Invasion of Khorasan by 

Oghuz Turks 

Tahereh mirhashemi1 

 

Abstract 

This study was conducted aimed at analyzing the Anvari's ode on invasion of 

Khorasan by Oghuz Turks in three linguistic, rhetorical and ideological axes. For this 

purpose, the following questions were raised: What codes did Anwari use in this 

political ode? What are Anvari's rhetorical techniques to report the Khorasan situation 

and convince his audience, Kilij Arslan? And what ideology dominates the context of 

this complaint and protest poem? To answer the above questions, the linguistic, 

rhetorical and intellectual data were extracted inductively from the text of the ode and 

analyzed using the descriptive-analytical method in the framework of poetry stylistics 

in the three linguistic, rhetorical and ideological axes. The results indicated that 

Anvari doubled the music of his words in the linguistic layer with repetition, balance, 

and a variety of alliterations and spoke to the audience using religious and 

governmental codes. In the rhetorical axis, while using the spiritual rhetorical figures, 

he used the polite order and the rhetorical question for punishment, remembrance and 

prolixity. In the ideological axis, the poet asked the audience for help by presenting 

extrovertive images, depicting the catastrophic atmosphere of the Khorasan 

community and displaying the oppression of the Oghuz Turks by resorting to the 

religious beliefs and customs of the court of Seljuk Turks. 

Keyword:  Anvari, Anvari's Ode, Stylistics, Stylistics axes.
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 چکیده 

های آن مشخص شده  زبان معرفی و گونهها( در کتب دستورصفت به عنوان یکی از مقولات زبان فارسی )و اساساً همه زبان

چندان مورد توجه قرار نگرفته   -کلامبه عنوان جزئی از    –است؛ اما تعیین نقش آن در گفتار و نوشتار و به ویژه در متون ادبی  

گیری و درک استعاره در اشعار حافظ پرداخته شده و در آن از نظریه  است. در پژوهش حاضر به بررسی نقش صفت در شکل

های مربوط به استعاره، بهره گرفته شده است. این نظریه که  شناختی، به عنوان یکی از جدیدترین نظریات در بررسی  استعاره

اند. از جمله یران تازگی دارد از طرف زبانشناسان مورد استقبال قرار گرفته و هریک در چند و چون آن کنکاش کردهدر ا

شناسی و افزودن نکات چندی آن را تکمیل کرده که در این مقاله  ( به وسیله نظریه نشانداری التزامی در معنی1390افراشی )

آوری  ای جمعها از طریق مطالعات کتابخانهتحلیلی بوده و داده  -یق توصیفیاز این نکات بهره گرفته شده است. روش تحق

ها در جایگاه آنچه که در این تحقیق نشانداری التزامی شده است. در پایان این نتیجه بدست آمده است که حافظ از صفت

  - صرفاً دو هدف بازشناسی شده  که در این پژوهش   – نامیده شده است استفاده کرده است و به منظور پیشبرد اهداف خویش  

بر مشبه به منظور تفضیل مشبه  تناظرهای موجود بین دو مفهوم و همچنین  میان  از  بر مفهومی خاص  تأکید  یا  یعنی  به 

 مستعارمنه بر مستعار از آنها بهره برده است.

 صفت، استعاره، نشانداری التزامی، حافظ.  واژگان کلیدی:

 
 Bardiya_masoud@yahoo.com. ایران.  بابلسری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران.  ا. دانشجوی دوره دکتر  1
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 بیان مسأله  - 1

ای به هم پیوسته از کلمات است و این کلمات هریک به نوبه پیش از هرچیز، مجموعه   - ادبی و غیر ادبی   –یک متن  

های  های ادبی نیز همواره یکی از راهکنند. در پژوهشخود نقشی را در فرایند تولید و همچنین درک آن اثر ایفا می

رهیافتی از زبانشناسی  ":  همواره بر اساس معادله  گذاری پایگاه ادبی آنهاشناخت صحیح متون ادبی و درک و ارزش

صبرف کمتر    نحو بوده و در این بین مسأله   بوده و هست. اما توجه این مطالعات عموماً معطوف به مقوله   "به ادبیات 

  - نحوی  پیش از قرار گرفتن در زنجیره   – های نوعی کلمات  مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که ویژگی

شوند. بر این اساس در پژوهش حاضر به  دهی به زبان و فهم آن محسوب میهمواره عاملی اصلی و مهم در شکل

  –ها گیری و همچنین درک یک متن ادبی پرداخته خواهد شد و کارکرد آن در ساخت استعارهنقش صفت در شکل

های  ها با بررسیاز سوی دیگر، استعاره نیز قرن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. - مفهومی استعاره با تأکید بر نظریه

آن سخنان جدیدی    کنند که دربارهپردازانی ظهور میگام بوده است و هنوز هم در گوشه و کنار جهان نظریهادبی هم 

های  ی(، بررس95ـ  88:  1386تعاملی ریچاردز )هاوکس،    استعاره  توان از نظریهآورند؛ که در این زمینه میبه میان می

شناختی جانسون و لیکاف و... نام برد؛ که هرکدام از    استعاره   (، نظریه304ـ  231:  1390شناختی امبرتو اکو )نشانه

اند. در این زمینه  ای از حقیقت استعاره را آشکار ساختهای خاص بدین مسأله نگریسته و طبعاً هرکدام گوشهدریچه

اختی جدید درباره استعاره بیشتر بر خود این مقوله و همچنین سازوکارهای  نیز لازم به ذکر است که نظریات زبانشن 

داشته تأکید  آن  تولید  در  انسان  به  ذهن  نه  کرده  کنکاش  استعاره  درباره  بسیار  البته  که  نیز  بلاغت سنتی  و  اند 

دیک شده است؛  های زبانشناختی دخیل در ساخت آن نزکارکردهای آن توجه چندانی نشان داده و نه خیلی به حوزه

  استعاره چراکه حوزه شناخت آن را صرفاً محدود به دایره علم بیان دانسته است. پژوهش حاضر با استمداد از نظریه

مطرح شد و مورد    کنیماستعاره هایی که با آنها زندگی می در کتاب    1980مفهومی جانسون و لیکاف که به سال  

های موجود در شعر حافظ خواهد پرداخت. اما  استقبال سایر پژوهشگران قرار گرفت، به بررسی چند مورد از استعاره

شناسانه و یا یک نوع آزمایش برای تطبیق تئوری مذکور با شعر حافظ نخواهد بود،  این پژوهش یک بررسی زیبایی 

شناختی مطرح خواهد کرد و آن نقش صفت در فرایند تولید و  ختی و معنیای جدید را به لحاظ زبانشنابلکه مسأله

درک استعاره است. هم بر این اساس لازم به ذکر است که این مطلب پیش از این مورد بررسی قرار نگرفته است و  

( درباره  1390ای که افراشی )توان با نظریهی شناختی لیکاف و جانسون را میی استعارهاز آنجایی که مبح، نظریه

ای است که  شناختی ارائه کرده تلفیق کرد، احتمالاً این موضوع، مبح، تازه  نقش نشانداری التزامی در درک استعاره

 نخستین بار در این پژوهش مطرح خواهد شد.
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 . سؤالات پژوهش:1-2

 ر گرفت؟ ها در نظها را در جایگاه نشانداری التزامی به منظور درک استعارهتوان صفتآیا می .1

 های حافظ چگونه است؟بازتاب نشانداری التزامی صفت در استعاره .2

 

 . روش پژوهش:1-3

آوری شده است. ابیاتی که از شعر  ای جمعها از طریق مطالعات کتابخانهتحلیلی بوده و داده - روش تحقیق توصیفی

ارائه یک نمودار کمی از شعر حافظ،  حافظ انتخاب شده به صورت تصادفی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش حاضر  

 های این تحقیق، نیست، به ذکر چند مورد و تجزیه و تحلیل آنها اکتفا شده است.بر اساس یافته

 

 . پیشینه پژوهش:1-4

از آن نظر که صفت است نه    - همانطور که در گذشته گفته شد، تحقیق حاضر از این نظر که در آن بر نقش صفت  

ای برای آن ذکر  توان پیشینهتأکید شده، جدید است و نمی  -ی ساختار یک جمله قرار گرفته از آن جهت که در کجا

 ها اشاره خواهد شد: ای برای آن در نظر گرفت که در ذیل به آن توان به عنوان مقدمهکرد. لیکن دو پژوهش را می

، چاپ در مجموعه  فردوسی«ی  »صفت فاعلی در شاهنامه( 1391الدین یموتی )اسکندری، مسعود و کمال .1

 مقالات هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. 

شاهنامه  در  فاعلی  نقش صفت  به  نگارندگان  مقاله  این  آن  در  برای  را  کارکردهای چندی  و  پرداخته  فردوسی  ی 

اری التزامی اشاره شده است، اما به آن به عنوان عاملی در ساختار تولید  ی نشانداند. در این مقاله به مسألهبرشمرده

 اند.و درک استعاره نپرداخته

»بلاغت صفت؛ بررسی کارکردهای بلاغی صفت در کلیات  (  1392قبادی یاوری، عاطفه و مسعود اسکندری ) .2

ادبیات فارسی، زنجان:  ، چاپ در مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و  سعدی«

 دانشگاه زنجان. 

 در این مقاله نیز مانند مقاله قبلی، صرفاً به کارکردهای صفت، این بار در کلیات سعدی، پرداخته شده است. 

 مبانی نظری تحقیق: - 2
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 استعاره  شناختی درباره . نظریه2-1

مربوط به زبان براین عقیده است که »زبان  های  زبانشناسی شناختی به عنوان یکی از رویکردهای جدید در بررسی

ای مستقل، بلکه در  شود و ساختار صوری زبان نه به عنوان پدیدهاساساً به عنوان نظامی از مقولات در نظر گرفته می

تأثیرات تجربی و محیطی مورد مطالعه قرار مینظام مفهومی کلی، اصول مقوله گیرد«  بندی، سازوکار پردازش و 

ایست  ای از موارد صورت تخصیص یافته(. »دانش زبانی ذهنی، تنها بازتاب و در پاره59:  1381سفی راد،  )گلفام و یو

شود. از این رو، در این نظریه پیوستاری  فرایندهای عصبی کنترل می  تر شناختی که به واسطههای کلیاز توانایی

ای در ذهن یا مغز درنظر  ی جداگانهن زبان را حوزهتواشود؛ بنابراین دیگر نمی میان انواع شناخت و زبان فرا می

(. و این انواع شناخت  9:  1390گرفت، چه برسد به اینکه بخواهیم چنین جایگاهی برای نحو در نظر بگیریم« )بارسلونا،

شود. بنابراین این قسم از زبانشناسان  شناختی، روانشناختی، فرهنگی و ... میشناختی، جامعهشامل مسائل زیست

اند و از لفظ و ساختارهای عینی زبان فراتر رفته و ماهیت زبان را در ارتباط با  تر کردهمطالعات خود را گسترده  دایره

اند. این نظریه »نخستین بار از سوی لیکاف مطرح شد و نگرشی را معرفی  مسائل شناختی مورد بررسی قرار داده

د. بر اساس این نگرش، دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و  کرد که بسیاری از معنی شناسان را مجذوب خود کر

استعاره است. در    ترین بخش تحقیقات زبانشناسان شناختی درباره(. جذاب363:  1387شناخت نیست« )صفوی،  

بندی ما از جهان خارم و فرایندهای  نظریات آنان بر این نکته تأکید شده است که »استعاره، عنصری بنیادین در مقوله

های تصویری یا فضاهای ذهنی و جز آن مربوط  وارههای بنیادین دیگری از قبیل طرحدیشیدن ماست و به ساختان

 (.  268و 367شود« )همان: می

اخیر، ماهیت جدیدی برای استعاره تعریف کرد که بر اساس    همچنین »مطالعات زبانشناسی شناختی در چند دهه

شود«  ادبی یا یکی از صور کلام نیست، بلکه فرایندی فعال در نظام شناختی بشر محسوب می  آن، استعاره فقط آرایه 

به سال  120:  1389)هاشمی،   این عرصه یعنی جورم لیکاف و مارک جانسون  این طرح را دو دانشمند  (. اساس 

ریزی کردند و بعدها توسط زبانشناسان دیگر بسط و  پی کنیم هایی که با آنها زندگی می استعارهدر کتاب    1980

های  ای که بر شیوهنویسد: »آن سازوکارهای عمومیمی  معاصر استعاره«  »نظریهمشهور    تکوین یافت. لیکاف در مقاله 

-های کلی در قلمروهای مفهومی اندیشه باید یافت؛ اینها نگاشتاند نه در زبان، که در  بیان استعاری و شاعرانه حاکم

نماید. »جایگاه  تر درباره سازوکار استعاره نیز همین مطلب را بیان می(. و در توضیحی دقیق136:  1390اند« )لیکاف،  

حسب قلمرو  سازی یک قلمرو ذهنی بر  استعاره به کلی در زبان نیست، بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهوم

 (.  137ذهنی دیگر یافت« )همان: 
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زند. باید توجه داشت را مثال می  »عشق یک سفر است«  مفهومی جمله  خود درباب استعاره  لیکاف در تبیین نظریه

پردازان با ساختار آن در بلاغت اسلامی به کلی متفاوت است. در نظر آنان  که ساختار استعاره در نظر این نظریه

شود؛ در مجاز مرسل این رابطه شکل الف،  ن قلمرو مبدأ و مقصد در استعاره از نوع الف، ب است تلقی میبی »رابطه

 (. 191: 1390نشیند را دارد« )ایبانز، به جای ب می

آورند و این  شود نیز استعاره به حساب میدر واقع آنان آن چیزی را که در بلاغت اسلامی »تشبیه بلی « نامیده می

اند. بهرحال مدار  مطلبی است که عالمان بلاغت اسلامی به کرّات بر سر استعاره بودن یا نبودن آن مناقشه نموده

افتد. لیکاف درشرح این مثال توضیح  استعاره در بلاغت اسلامی یک لفظ است و بسط تقریبی آن در ذهن اتفاق می

اس قلمرو تجربی کاملاً متفاوتی، یعنی سفر، سروکار  دهد که »استعاره با درک قلمرو تجربی، یعنی عشق، براسمی

توان نگاشت از یک قلمرو مبدأ)در اینجا سفر( ]مستعارمنه[ به یک قلمرو مقصد)در  تر، استعاره را میدارد. به بیان فنی

 (. 143: 1390اینجا عشق( ]مستعارله[ دانست« )لیکاف، 

گونه استنباط شود که »در  متمرکز شویم ممکن است این دهد که اگر بر شکل ظاهری این جمله  لیکاف توضیح می 

گیرد و جملاتی از این  اند« اما وی براین عقیده است که استعاره در ذهن شکل میها از نوع گزارهاین نظریه استعاره

عزیمتی برای دستیابی به این مسأله باشند که عشق و سفر درذهن باهم متناظراند؛ چه    توانند نقطه دست تنها می

عاشقانه متناظر است با    که »عاشقان با مسافران، رابطهای که به همراه دارند؛ چنان خودشان و چه مفاهیم فرعی

، مشکلات و مسائل موجود  ها در سفرهای مشترک عاشقان متناظر است با مقصدهای مشترک آننقلیه، هدف  وسیله

 (.144در رابطه متناظر است با موانعی که برسر راه سفر وجود دارد« )همان: 

های دیدگاه کلاسیک در باب استعاره از این قرار است که »ماهیت استعاره  اند که نقصلیکاف و جانسون بر این عقیده

کند و استعاره را مربوط به بخش  یم را حقیقی فرا می مفاه  داند، همه داند، اساس استعاره را شباهت میرا کلمه می 

ای که با  کند نه شیوهداند؛ و سرانجام اینکه استعاره را یک تفکر عقلانی و خودآگاه قلمداد میغیر حقیقی زبان می

تر شدن وجوه اصلی این نظریه،  (. برای روشن122: 1389های ما شکل گرفته است« )هاشمی، طبیعت ذهن و بدن

ی  با آوردن مثال مشهوری که بین این نظریه پردازان برای استعاره وجود دارد پی گرفته خواهد شد. »در استعارهکار  

قلمرو سفر که خود زیرقلمرو حرکت است، بر قلمرو عشق که خود زیرقلمرو احساسات    عشق سفر است  معروف

 شود: است، نگاشت یا به عبارتی تحمیل می
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 ایم. ببین چقدر دور شده (1

 ی ما به ته خط رسیده است.رابطه (2

 چرخیم. داریم دور خودمان می (3

ها( به قلمرو تجربی  ها و گزارهها، موجودیتهای متعددی از قلمرو تجربی سفر )از جمله ویژگیدر این نگاشت، جنبه

 اشاره کرد: توان به تناظرهای زیر یابد. از میان آنها میاحساسات و به طور خاص به قلمرو عشق انتقال می

 عشاق متناظر با مسافران هستند. (1

 رابطه عشقی در تناظر با خودروی در سفر است. (2

 های مشترک عشاق، متناظر با مقصد مشترک سفر است. هدف (3

 مشکلات یک رابطه، متناظر با موانع سفر هستند. (4

ها یا حالات در قلمرو مبدأ بر  ها )افراد، اشیا و...( کنششناختی هستند، یعنی موجودیتهای هستیاینها زیرنگاشت

شود که برخلاف  (. بر این اساس مشخص می11و  10:  1390شوند« )بارسلونا،  همتای خود در قلمرو مقصد نگاشت می

ی  (. در نظریه1363به مبتنی است )رک: ابودیب: فرایند تکوین استعاره در بلاغت اسلامی که بر اخص صفات مشبه

گیری استعاره تا حد زیادی  اظرها روبرو هستیم که درک و تطبیق آنها و در نهایت شکلای از تن شناختی، ما با شبکه

ای وابسته است و بر اساس انتظارات و فهمی که هر فرهنگ، به عنوان مثال از مقوله  نیز به فرهنگ قومی هر جامعه

ای از  ]= وجود شبکه گسترده  زبانشناسان شناختی قائل به این اصل   گیرد. البته همه عشق دارد، استعاره شکل می

کند که »اگرچه برای فهم استعاره،  خاطرنشان می   زمان پول استتناظرها[ نیستند؛ چنانکه ایبانز در توضیح استعاره  

کند، یعنی همانی که بین نوع کالا یا  ی مرکزی پیدا می همه تناظرها ضروری هستند، ]ولی[ فقط یکی از آنها جنبه

دهد« )ایبانز،  ین تناظر است که به آنچه شاید بتوان معنای ضمنی اصلی استعاره نامید شکل می منبع وقت قرار دارد. ا

توان گفت که تفاوت  (. توضیح این مطلب در این جایگاه باع، اطاله کلام خواهد شد؛ اما به اختصار می186: 1390

علاقه مشابهت در مجاز است و این    استعاره در بلاغت اسلامی و نظریه شناختی بر اساس مسأله  موجود بین نظریه

پردازان شناختی، برخلاف بلاغیون مسلمان، چندان متوجه میزان وابستگی مجاز و استعاره به یکدیگر  مطلب که نظریه

ضیح دقیقی است. به عنوان مثال در همان  دهد، تو(. توضیحی که ایبانز می1393جو و اسکندری:  اند )رک: حقنبوده

است که کانون و نقطه ثقل پیوند عشق و سفر شده است و چنانکه    "همراهی "عشق به مثابه سفر مقوله    استعاره

نظریه دارد.  فرهنگی جوامع  ریشه در محتوای  این مطلب  درباره  گفته شد  حداقل در شکل    –استعاره    شناختی 

داده است )و این کار عمدتاً به دلیل اثبات فرا اصلی   در گفتار عامیانه مورد توجه قرار میاستعاره را صرفاً   - اشاولیه
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این زبانشناسان مبنی بر اینکه تولید استعاره ریشه در مسایل شناختی دارد به نحوی که زبان به صورت خودکار  

ی نیست، صورت پذیرفته است(. حال  زند و هیچ نیازی به داشتن ذوق و یا تحصیلات ادبدست به تولید استعاره می

های ادبی را نیز داشته باشد؛ چراکه آنها نیز استعاره هستند.  ای باید توان تحلیل استعارهآنکه به هرحال چنین نظریه

کند که تولید استعاره، چه ادبی  « این نکته را خاطرنشان مینگاهی به تاریخچه مطالعات استعاره»  افراشی در مقاله

کند و او این قاعده را در مسأله نشانداری التزامی یافته است )افراشی،  واحدی تبعیت می  امیانه، از قاعدهباشد چه ع 

آن فرضیه افراشی مورد بررسی قرار    (. بنابراین لازم است مسأله نشانداری التزامی معرفی و بر پایه 31  -24:  1390

 بگیرد که در بخش بعدی بدان پرداخته خواهد شد. 

 تعاره و نقش صفت در ساختار صوری و معنایی آن. اس2-2

هایی از اشعار حافظ و تحلیل  خاص این تحقیق است که پس از تبیین آن، با آوردن مثال  این بخش دربردارنده فرضیه 

 آنها در بخش اصلی پژوهش، به اثبات خواهد رسید. 

زبان هنری است و دیگر از آن پیشتر    ترین امکانات در حیطه»بزرگترین کشف هنرمند و عالی  :. استعاره2-2-1

(. استعاره  154:  1381توان رفت. استعاره کارآمدترین ابزار تخییل و به اصطلاح نقاشی در کلام است« )شمیسا،  نمی

ون فکر دانشمندان را به خود مشغول  های مهم زبانشناختی و اندیشگی است که هم از گذشته تا کنیکی از ایده

شناختی و روانشناختی  های زبانشناختی، زیبایینویسد:  »استعاره از ازل موضوع بح،داشته است؛ چنانکه اکو می

(. و هم اینکه امروزه دیگر بر سر تعریف و چند و چون آن در همه جای دنیا اتفاق نظر  231: 1390بوده است« )اکو،

کمابیش همان چیزی    فرهنگ اصطلاحات ادبی در زبان انگلیسی کتاب  انکه تعریف آن در  نسبی وجود دارد. چن

اند: »استعاره از مقایسه دو شیء یا دو اندیشه مختلف از طریق ترکیب  است که در بلاغت اسلامی بدان اذعان داشته

های  است، بنابراین تمام تداعیشود که گویی چیز دیگری  رود: یک شیء چنان توصیف میآنها با یکدیگر فراتر می

(. که هرچند بر عملکرد استعاره در ذهن تأکید بیشتری دارد، لیکن در  194:  1382دهد« )گری،  آن را انتقال می

ژرفای آن همان تعریف بلاغیون مسلمان است که مبتنی بر فرا انتقال یا همان جانشینی است. سکاکی)متوفی:  

به اینکه »یک طرف تشبیه ذکر شود و طرف دیگر آن اراده گردد با ادعای دخول    کندهـ(  استعاره را تعریف می626

انتقال امکان (. به طور کلی »در استعاره فرا می369ق:  1407به« )سکاکی،مشبه در جنس مشبه پذیر  شود که 

 (. 13: 1386کند« )هاوکس، است یا اصلاً انجام گرفته ... اما تشبیه انتقال را پیشنهاد می
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ایست که حالت و چگونگی چیزی یا کسی را برساند و اقسام آن از این قرار است: صفت  »کلمه  :. صفت2-2-2

پور نیز در تعریف صفت  (. خیام56:  1389فاعلی، صفت مفعولی، صفت تفضیلی، صفت نسبی« )همایی و دیگران،  

رت دیگر برای بیان چگونگی ایست که بخصوص برای مقید ساختن اسم وضع شده باشد و به عبانویسد: »کلمهمی

تعریفی از این دست    - جدید و قدیم  - کتب دستور زبان فارسی   (. تقریباً در همه49:  1384پور،  آن باشد« )خیام

ایست غیر از اسم که همراه اسم یا  درباره صفت آمده است؛ چنانکه فرشیدورد نیز در تعریف آن آورده: »صفت کلمه

(. در پژوهش 252:  1388دهد« )فرشیدورد،  آن می  کند و توضیحی دربارهمقید می  آید و معنی آن راگروه اسمی می

حاضر به سیر تاریخی دو مبح، استعاره و صفت پرداخته نخواهد شد، بلکه قرار است تا نقش دومی در ساخت و  

ای نهفته  از صفت ارائه شده نکته  –ویژه تعاریف خیامپور و فرشیدورد  به  –درک اولی روشن شود. در تعریفی که  

توان ازدستورنویسان چنین انتظاری داشت( مغفول مانده  است که از چشم بلاغیون و دستورنویسان )هرچند که نمی

مبح،    صفت است که چنانکه در ادامه آشکارخواهد شد در تولید استعاره دخیل و بر اساس   و آن نقش مقیدکننده 

 نشانداری قابل بح، و توجیه است.

نشانداری »برای نخستین بار در مکتب وام شناسی پراگ و بح،    مسأله . نشانداری و نشانداری التزامی:  2-2-3

توان نشان را چیزی  ها مطرح شد و بتدریج در دیگر سطوح زبان نیز مورد بررسی قرار گرفت ... میدرباره توزیع وام

های  زم و کافی تشخیص مفهوم یک واژه در نظر گرفت ... مثلاً مفهوم واژه »مبرد« به کمک نشانهشبیه به شرایط لا

نامد« )صفوی،  های معنایی میشود ... کتز این شرایط لازم و کافی را مؤلفه]+ انسان[ ، ]+ بال [ ، ]+ مذکر[ تعیین می

1387  :122 .) 

از آنها نشانداری التزامی است.  اینگونه از نشانداری »در اصل  شود که یکی  نشانداری به اقسام مختلفی تقسیم می

توان »نور« را برای خورشید و »مو« را برای  آید. در این باره میالزامی تعیین مفهوم واژه به حساب می  نشان یا مؤلفه 

در نظر گرفته  ]+ حرکت[ برای سیاره    ریش یا »حرکت« را برای سیاره درنظر گرفت. به این معنی که اگر مؤلفه

توان گفت که در  (. بر این اساس می124شود دیگر سیاره نیست« )همان: نشود، چیزی که سیاره در نظر گرفته می

نسبت تضمّن برقرار   -یعنی واژه و نشان   - شود، همواره بین دو مفهوم  این نوع روابطی که در میان کلمات بر قرار می

 نویسد:  ساخت استعاره چیست. افراشی میاست. حال باید دید تا ربط این مبح، به 

دیگر    ای را با نام پدیدهزند، قصد بر آن دارد که پدیده»هنگام خلق استعاره، فردی که نخستین بار دست به ابداع می

معرفی کند. همانطور که در مطالعات سنتی آمده، این امر بر پایه وجه شبه، یا وجه غالب یا علاقه تشابه صورت  
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شود، به اعتقاد نگارنده، ریشه در مبانی شناختی بر اساس نشانداری  ها خوانده میآنچه در سنت به این نام گیرد. می

هایی از یک پدیده در رابطه نشانداری التزامی صادق میان اجزای همان  التزامی دارد. یعنی اینکه مشخصه یا مشخصه

ای دیگر نیز یافت شد، لفظ  ها در پدیدهه یا مشخصهشود؛ اگر همان مشخص پدیده بر طبق برداشت فردی انتخاب می

کبوتر   12ساعت  شود. برای نمونه، مادری را در نظر بگیرید که جمله  اولی می  دومی جایگزین لفظ پدیده  پدیده

برد. شاید بتوان گفت  گردد بکار می ظهر از مدرسه برمی   12اش، که ساعت  را برای اطلاق به فرزند دبستانی  آید می

پذیری و برگشت به  های معصومیت، آسیب رود مشخصهبرای فرزندش که به دبستان می  کبوتر  انتخاب استعارهدر  

اگر    کنی؟توی این سمساری چکار می ی  آشیانه/خانه در هردو به لحاظ التزامی، شاخص فرا شده است. یا در جمله

بی نظمی ظاهراً در هر دو پدیده    وجود مشخصه  برای اطلاق به اتاق کار نامرتب و بی نظم بکار رفته باشد،  سمساری 

 (.  28و 27: 1390تواند مبنای نشانداری التزامی باشد« )افراشی، می

استعاره است؛ چراکه در آن بر    تقریباً خود بازگشتی به سنت مطالعات کهن خودی درباره  ،جدای از اینکه این مطلب

شود، نظریه ایبانز مبنی بر اینکه از بین تناظرهای موجود بین دو مفهوم یکی ارزش  به تأکید می اخص صفات مشبه

نشانداری التزامی، این مؤلفه در حکم شرایط لازم و    رسد و بر طبق نظریهشناختی بیشتری دارد نیز به تأیید می

 آید.  میکافی یک پدیده به حساب 

 شناختی نشانداری التزامی:. ارزش ادبی و زیبایی 2-2-4

 به این بیت از سعدی توجه نماییم: 

 (.554: 1368لب لعلت که مکیدست؟       وی باغ لطافت گل روی تو که چشیدست؟ )سعدی،  خندان ای لعبت 

 نظامی:  مخزن الاسراریا این بیت از  

 (.44: 1389ترنجی ز سرای بهشت )نظامی، تازه   پیروزه خشت بود در این گنبد  

 همچنین بیت زیر از عطار: 

 (.94: 1391عقل چون خفاش گشت و روح چون پروانه شد )عطار،  برقع از ر  برفکند  جانانراست کان خورشید 
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،  "خندان"های  مصرحه هستند؛ اما هرسه به ترتیب با صفت  استعاره  "خورشید"و    "گنبد "،  "لعبت "در هر سه بیت  

ها در عالم واقع هیچکدام متعلق به لعبت و گنبد و خورشید  اند. این صفتمقید شده  "جانان "و    "پیروزه خشت"

باشند. حال اگر  هستند می  "معشوق"،  "آسمان"،  "معشوق"نیستند و در واقع اوصاف مشبه محذوف که به ترتیب  

خوانند و  انی که نخستین بار آن را میاین اوصاف از این ابیات حذف شوند درک این استعارات حداقل برای کس

قرینه  اینها همان  بود. آری  برای خوانندگان زمان آن شاعران دشوار خواهد  صارفه و معینه در استعاره    همچنین 

ای که خواننده را از معنای  صارفه یعنی قرینه  هستند که در بلاغت سنتی اسلامی بدانها اشاره شده است. »قرینه

صارفه کافی    (. همایی بر این باور است که در استعاره تنها قرینه156:  1381کند« )شمیسا،می  اصلی واژه منصرف

معینه نیز هست؛ بر این اساس که »فقط انصراف خاطر از معنی اصلی برای انجام گرفتن    نیست، بلکه نیاز به قرینه

معینه نیز بیاورند....]تا   د، بلکه باید قرینهکنعاقلی است کفایت نمی  عمل تفهیم و تفهمّ که غایت مقصود هر گوینده

دهد« )همایی،  ذهن[ متوجه معنای مجازی گردد... ولیکن در بسیاری از موارد یک عبارت کار دو قرینه را انجام می

 ها را آورده است: (. و در ادامه این مثال173: 1370

 صفت هستند.  میدان بلاغت« )همان(. که هردو  یکّه تازدیدم/   تیراندازی»شیر 

گیرند.  اند و دوم اینکه ذیل مبح، نشانداری التزامی جای می شود. نخست اینکه اینها صفتحال، دو مسأله مطرح می

نشانداری التزامی در حکم شرایط لازم و کافی برای اثبات یک مفهوم است    ،همانطور که در گذشته توضیح داده شد 

شناسان برای این مقوله از  هایی که زبانشناسان و معنیشود. در مثالمیپذیر  که آن مفهوم بوسیله این صفت درک

های شعری داشتن قدرت تخیل و تأویل و  شود، اما در مثالآورند مسأله به آسانی درک میزبان عادی و روزمره می

التزامی( ضرور نوع  )از  نشان  به عنوان  قرائن  این  به منظور حمل  برای خواننده  ی است. در  همچنین ذوق هنری 

کار چندان سخت نیست، چون خندان فقط متعلق به انسان است و بافت شعر و تغزلی بودن  لعبت خندان    استعاره

شود. نخست مسأله  دو مسأله پیش کشیده می  گنبد پیروزه رنگ   سازد که معشوق است. در استعارهآن آشکار می

اند و دوم رنگ آسمان  کردهن را مانند گنبدی تصور میشناسی قدیم که آسماگرد بودن گنبد که با توجه به کیهان

و همین دو مسأله باع، شده که دو استعاره گنبد فیروزه و گنبد دوّار در شعر فارسی رایج  شود که در اینجا با دومی  

نیز بر همین اساس قابل تأویل و تفسیر است؛ چراکه جانان صفتی مختص    جانان خورشید    مواجه هستیم. استعاره

 عشوق است و در واقع معشوقی که فاقد این صفت باشد قابل تصور نیست.  م
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صارفه به منظور جلوگیری از   شود این است که در استعاره نیاز به وجود قرینه ای که از این مبح، حاصل مینتیجه

بین اوصاف،    ها همگی یا صفت هستند و یا قابل تأویل به صفت و از ایجاد خطا در ذهن خواننده است، این قرینه

انتخاب می  نویسنده عموماً صفتی را  یا  التزامی آن واژه شاعر  محذوف ]مشبه[ در ساخت    کند که در حکم نشان 

ها به همان  استعاره است. در ادامه به تحلیل چند مورد از استعارات حافظ با این رویکرد پرداخته خواهد شد و تحلیل

 پیش خواهد رفت. دهند روشی که زبانشناسان شناختی انجام می 

 

 هاتحلیل یافته -3

 نشانداری التزامی استعاره در غزلیات حافظ

امروزه دیگر حافظ و شعر حافظ نیازی به معرفی و تعریف و تمجید ندارد؛ شعر او در اوم زیبایی و اندیشگی قرار دارد  

پردازند. بنابراین در این  زیبایی می و تحقیقاتی از این دست صرفاً به گوشه کوچکی از شگردهای او در تولید و درک 

و در عوا به تحلیل چند    -چراکه دیگر تبدیل به امری تکراری شده   – بخش معرفی حافظ و غزل او را کنار گذاشته  

ای راهگشا در درک برخی استعارات موجود در شعر وی و  تواند شیوهکه می  - مورد از استعارات موجود در شعر او  

 پرداخته خواهد شد.   -اشد همچنین دیگر شاعران ب

همانطور که قبلاً گفته شد، شیوه کار در این بخش مانند شیوه کار زبانشناسان شناختی است؛ بدین معنی که مفاهیم  

ها چه هدفی داشته است.  شود که حافظ در ساخت استعارهمتناظر در یک استعاره در جدولی آورده و نشان داده می

نتیجه را بدست داده است که حافظ از ساخت این نوع از استعارات دو انتظار را داشته  های این پژوهش این  بررسی

این  است: نخست، مشبه و مشبه از  بر یکی  به )یا مستعار و مستعارله( در همه وجوه اشتراک دارند، لیکن حافظ 

رده است. دوم اینکه مشبه و  تناظرها تأکید مضاعف کرده و آن را به عنوان نشان التزامی در همنشینی با استعاره آو

به )مستعار و مستعارله( در همه وجوه اشتراک دارند، الا اینکه حافظ یک مؤلفه را در تخیل خویش بر لفظ  مشبه

به نیست؛ و هریک از این دو مورد به جهت اهداف خاصی  استعاره وارد ساخته یا درباره آن ادعا کرده که در مشبه

اینکه    ؛نکته ضروری است  یک توضیح داده شده است. قبل از ورود به بح، یادآوری  صورت پذیرفته که ذیل هر بیت  

در استعارات شعری بر خلاف استعارات عامیانه داشتن ذوق و تخیل و قدرت تأویل، در حد معمول، شرط لازم است؛  

 پذیر نخواهد بود.  در غیر این صورت درک آنها به عنوان یک استعاره مفهومی امکان
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 1( 10را ) سرو سیم اندامهرکه دید آن   یگر به سرو اندر چمن ننگرد د .1

 

 به: سرومشبه مشبه: معشوق 

 بلندی قد  بلندی قد 

 تناسب اندام  تناسب اندام 

 زیبایی  زیبایی 

 وقار  وقار 

 -  اندام سیمین 

متناظر است،  شود که معشوق حافظ در همه چیز با سرو  با توجه به تناظرهای موجود در جدول فوق، مشخص می

او دارای قامتی بلند، اندامی موزون، زیبایی و متانت است، لیکن این معشوق چیزی بیش از سرو دارد: اندام سیمین.  

شناسی معشوق در شعر غنایی فارسی سابقه دارد و سیمای معشوق بدون دارا بودن آن  این اندام سیمین در زیبایی

ی از شرایط لازم و کافی معشوق و در حکم نشان التزامی برای آن به  ناقص است. بنابراین داشتن اندام سیمین یک 

 آید. هدف در این بیت نشان دادن برتری معشوق بر سرو است.حساب می

 

 ( 35دانست )  ترک دل سیهچراکه شیوه آن   دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان  .2

 

 مشبه به: ترک مشبه: چشم 

 زیبایی  زیبایی 

 تبحر در تیراندازی و جنگاوری  ناوک مژگان( تیراندازی )با 

 سیاهدل )سنگدل و بی رحم(  سیاهدل )با توجه به مردمک چشم( 

 

 
 است.   اعداد کنار ابیات نشانگر شماره صفحه دیوان حافظ.  1
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به تناظر وجود دارد؛ الا اینکه حافظ بر یکی از آنها تأکید کرده است،  در این بیت بین همه مفاهیم مشبه و مشبه

بی رحمی  یعنی سیاهدلی. مشخص می بر  اینجا  او در  و  شود که  زیبایی  تا  بیشتری دارد  تأکید  یا ساقی  معشوق 

گیرند. سیاهدلی نیز یک نشان التزامی به حساب  شکارگری او که اصولاً در مراحل اولیه عشق مورد تأکید قرار می

آید؛ چراکه چشمی که فاقد مردمک )که عموماً سیاه است( باشد قابل تصور نیست و تأکید بر رنگ سیاه نیز به  می

چنانکه    – ست که چشم رنگی، اگر نگوییم در آن زمان وجود نداشته حداقل با توجه به نژاد قوم ایرانی  این سبب ا

 کمتر بوده است و اصولاً در سنت شعر فارسی زیبایی قرین با سیه چشمی است.  -اکنون نیز چنین است 

 

 ( 48بازپرسید خدارا که به پروانه کیست ) سعادت پرتودولت صحبت آن شمع  .3

 

 به: شمع مشبه مشبه: معشوق 

روشنایی )یا به سبب زیبایی چهره یا به  

علت فر و شکوهی که عموماً معشوق شعر  

 فارسی آن را داراست( 

 روشنایی )طبیعی ناشی از آتش(

 عامل جذب پروانه عامل جذب معشوق 

 سوزاننده پروانه اندماک وجود عاشق در وجود او 

 

شعر تغزلی و عارفانه فارسی سابقه طولانی دارد و یکی از استعارات اصیل و کلیدی  تشبیه معشوق به شمع در سنت  

شود تناظر بین مفاهیم برقرار است با این تفاوت که نوع نگاه شود. چنانکه ملاحظه میدر این عرصه محسوب می

آن این آتش، در واقع  شود تفاوت دارد. یعنی این نور، و به تبع  شاعر به نوری که از شمع وجود معشوق ساطع می

رسد؛ چنانکه  بلکه سعادت است و عاشق با نزدیک شدن به معشوق و سوختن در آتش وی به سعادت می  ،آتش نیست

ورزی است و عشق و معشوقی که راه رسیدن  در سنت عرفانی نیز تنها راه رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی عشق

ت. توجه و تمرکز بر مطالب اخیر جنبه شناختی این استعاره را  به سعادت را با خود نداشته باشد دیگر عشق نیس

کند؛ چراکه واژه سعادت که در شبکه ارتباطی معشوق، عشق، شمع، سوختن قرار گرفته است در  بیشتر برجسته می 

 واقع بیانگر یکی از رموز اصلی عشق و عرفان است.



 67                                                                   مسعود اسکندری                                                                                    ... بررسی نقش صفت در فرایند تولید و درک استعاره                   
 
 

 ( 218ت فشان برخیزم )کز سر جان و جهان دس  بت شیرین حرکات خیز و بالا بنما ای  .4

 

 مشبه به: بت مشبه: معشوق 

زیبایی )چون بتهارا به زیباترین شکل   زیبایی 

 ممکن میساختند( 

 وقار  وقار 

 تسلیم بت پرست در برابر او تسلیم عاشق در برابر او

 نیاز بت پرست به او نیاز عاشق به او 

 دارای تناسب اندام در ساخت  دارای تناسب اندام 

 -  حرکات شیرین دارای 

 

تناظر بین همه مفاهیم برقرار است جز اینکه حافظ صفتی را که خاص معشوق است به بت نسبت داده صفتی که  

تواند حرکت کند. در این نمونه نیز حافظ به قصد نشان دادن برتری معشوق بر بت بت اساساً آن را دارا نیست و نمی

 این بیت، این صفت را آورده است.  و همچنین متمایز ساختن آن از بت حقیقی در 

 

 ( 254یعنی که ر  بپوش و جهانی خراب کن )  نقاب کن  سنبل مشکینگلبرگ را ز  .5

 

 مشبه به: سنبل  مشبه: زلف 

 بوی خوش  بوی خوش 

 دارای ظرافت  دارای ظرافت 

 بلند و دارای گلهای متراکم  بلند و پرپشت 

 -  سیاهرنگ و با عطر مشک
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شد؛ چراکه تصویری  کرد، خواننده با مشکل مواجه میمصراع اول این بیت را در مصراع دوم معنی نمی اگر خود حافظ  

شود قرار گرفتن سنبل بر روی گلبرگ است و تنها با تأمل در صفت مشکین است که  که نخست در ذهن مجسم می 

شود. حافظ با آوردن صفت مشکین که  ممکن است برای خواننده آشنا با شعر و ادب مسأله تا حدودی حل و فصل  

  ،کندهم بوی خوش و هم رنگ سیاه را که همواره ملازم با زلف معشوق ]طبق زیبایی شناسی سنتی[ است، تداعی می

معنی را روشن ساخته، جز اینکه رنگ و بوی دیگری را علاوه بر جهان طبیعت به سنبل بخشیده است. در این مورد  

 سازی کند. اوت و تمایز و البته برتری سنبل معشوق را نسبت به سنبل واقعی برجستهنیز شاعر تلاش کرده تا تف 

 

 گیرینتیجه

استعاره صورت  نظریه شناختی درباره  اساس  بر  نقش  تحقیق حاضر  درباره  افراشی  نظریه  به وسیله  اما  بندی شد، 

نوان قرینه صارفه در استعاره روشن و  نشانداری التزامی در تولید استعاره تکمیل و جایگاه نشانداری التزامی به ع

شود از نظر زبانشناختی، صفت است  ای که به عنوان قرینه صارفه استعاره برگزیده میهمچنین بر این مسأله که واژه

گوی به منظور تأیید فرا اصلی تحقیق و سپس  هایی ابتدا از سایر شاعران پارسیتأکید مضاعف شد و با آوردن مثال

ها، به روش زبانشناسان شناختی، آشکار گردید که حافظ عموماً  هایی از حافظ و تحلیل ابیات و استعارهبا آوردن مثال

آورد: نخست اینکه از بین تناظرهای موجود در بین دو مفهوم، بر با دو هدف نشان التزامی را در کنار استعاره می

به  نه خویش صفتی که در حکم نشان التزامی مشبهیکی تأکید بیشتری کند و دوم اینکه با استفاده از تخیل شاعرا

به آشکار سازد. لازم به یادآوری است که  است را به مشبه منتقل ساخته و بدین وسیله برتری مشبه را بر مشبه

تری را شامل شود و احتمالاً نکات دیگری بر  تواند موضع تحقیق گستردهبررسی کامل دیوان حافظ از این نظر، می

 ضه و کشف شود.پژوهشگر عر
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Investigating the Role of Attributes in the Process of Producing 

and Understanding Metaphor in Hafiz's Poems Based on 

Cognitive Metaphor Theory 

Masoud Eskandari1 

 

Abstract 

The adjective is introduced as a category of Persian language (and essentially all 

languages) in grammar books and its varieties are specified. But its role in speech and 

writing, and especially in literary texts - as a part of the Speech - has not received 

much attention. The present study investigates the role of adjectives in shaping and 

understanding metaphors in Hafez's poems and it employs cognitive metaphor theory 

as one of the newest theories in metaphorical studies. The recent theory in Iran has 

been welcomed by linguists, and each has explored it to some extent. Including 

Afrashi (2011) supplemented it with implicational markedness theory in semantics 

and added a few points that have been used in this article. The research method was 

descriptive-analytical and data were collected through library studies. In the end, it is 

concluded that Hafez utilized the attributes in the stand what has been called the 

implicational markedness  in this study. And in order to advance its goals - which in 

this study are merely two goals recognized - That is to say, the emphasis on a 

particular concept has benefited from the correspondences between the two concepts, 

and also used them in order to prefer tenor to vehicle in similes and metaphores. 

Keywords: Adjective, metaphor, implicational markedness, Hafiz.
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 چکیده 
های شود که ذهن او را برای خلق شخصیتای در زندگی واقعی خود با افرادی روبه رو میهر نویسنده 

های گوناگون به دست آورده با  انگیزاند؛ نویسنده خرده اطلاعاتی را که از برخورد با شخصیت داستانش برمی

ت مینیروی  هم  در  خود  میخیل  را  داستانش  کاراکترهای  و  پیشآمیزد  این  شکلزمینهسازد؛  گیری ی 

با روش تحلیلیشخصیت  پیش رو در نظر دارد  پژوهش  نام دارد.  پروتوتایپ  به  -های یک داستان،  توصیفی 

تش« از های داستان »زنی که مردش را گم مرد« از »صادق هدایت« و رمان »کولی کنارآتعیین پروتوتایپ

های اصلی و فرعی هر اثر و نوع پروتوتایپهای آن  »منیرو روانی پور« بپردازد. از این رو ابتدا ساختار شخصیت

دهد که »منیرو شوند. برآیند تحقیق نشان میشود، سپس پروتوتایپهای این دو اثر باهم مقایسه میمشخص می

های داستانِ »زنی که مردش را گم ه شخصیت های رمانِ »کولی کنار آتش« بروانی پور« در خلق شخصیت 

اند با این تفاوت  کرد« توجه داشته است؛ همچنین هر دو نویسنده از »پروتوتایپهای طبقاتی« استفاده کرده

اقتصادی و  اند؛ ویژگیهای مختلف اجتماعی را مد نظر داشتهکه دو نویسنده گروه های اجتماعی، سیاسی، 

 شود. در وجود یک یا چند شخصیت از داستان مشاهده می های هر دو طبقهروانی شخصیت 

 ادبیات داستانی، پروتوتایپ، صادق هدایت، کولی کنار آتش، منیرو روانی پور : های کلیدیواژه

 
     jalilarmita@yahoo.com//رفسنجان،کرمان،ایران.)نویسنده مسئول( ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولی عصر)عج(،  آموخته دانش   . 1

  mokhtar.komaily@gmail.com//عصر)عج(، رفسنجان، کرمان، ایران.دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولی  .2 

http://www.qpjournal.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1399.3.3.5.9


 74            آرمیتا جلیل ناغوتی ، دکتر مختار کمیلی           مردش را گم کرد« و »کولی کنار آتش«های »زنی که بررسی و مقایسه پروتوتایپ در داستان 
 

 

 مقدمه -1

شخصیت داستانی »مهمترین عنصر منتقل کنندۀ داستان و مهمترین عمل طرح داستان است«. 

گیرد ماجرا از او شروع و  (. ماجرای هر داستانی حول یک شخصیت شکل می52:  1381)عبداللهیان،

(. شخصیت رشتۀ حوادث  45:  1383برد و ماجرا او را )سناپور،شود، او ماجرا را پیش میبه او ختم می

خصیت  »شخصیت شبیه سازی از موجودات زنده نیست، ش  آورد، به زعم میلان کوندرا ود میرا به وج

های  نویسنده برای آفرینش آدم  (11:  136موجودی تخیلی است، شخصیت من تجربی است« )کوندرا،  

های داستانی نویسنده منحصراً از راه  کند ولی منشأ شخصیت آدماش کاملاً آزادانه عمل میداستانی

فرینش یک یا  ای ذهن نویسنده را برای آ های نخستینی که به گونهگیرد؛ نمونهتخیل سرچشمه نمی

برمی شخصیت  آنچند  خلق  برای  لازم  خام  مواد  او  به  و  میانگیزد  را  پروتوتایپ ها  دهند، 

(prototype،366:  1396( نام دارد. )وهّابی دریاکناری )   پروتوتایـپ در حوزه ادبیات داستانی و در

نمونه  پیشین  به  اولیه خود  برایای گفته میمعنای  را  نویسـنده  یـک  که ذهن  یک    آفرینش  شود 

می تحریک  داستانی  نمونهکندشخصیت  پیشین  این  شناخت  ریشه.  شـناخت  به  را  ما  یک  ها  های 

»استفاده از    کند.گیری یـک شخصـیت را تبیـین میسازد و فرایند شکلآفرینش ادبی رهنمون می

بلکه جریانی   برداری ساده،  انگاره  نه یک  نویسندگان چیره دست،  برای  کشاکشی است. پروتوتایپ 

نمونۀ اولیه به عنوان یک نهاد)تز( با جریان ذهن و نیروی خلاقۀ نویسنده یا برنهاد )آنتی تز( برخورد 

می کند و حاصل این رویارویی، هم نهادی )سنتز( است که همانا کاراکتر خلق شده، توسط نویسنده  

ست؛ اما به گونۀ مطلق، هیچ یک  است. این محصول، واجد بسیاری از عناصر موجود در نهاد و بر نهاد ا

 ( 60: 1371از آنان نیست. کاراکتر ادبی با طی چنین روندی موجودیت مستقل می یابد« )دقیقیان، 

کند. ها را در ادبیات داستانی ایران، مطرح میدقیقیان نخستین کسی است که موضوع پروتوتایپ   

متر اصلی فرا گرد خلاقۀ تبدیل پروتوتیپ وی در کتاب خود »منشاء شخصیت در ادبیات داستانی« پارا

تیپ به  هنرمندانه میها  تخیل  را  ادبی  پروتوتهای  پود یک  و  تار  در  هنرمند  تخیل  نفوذ  اداند.  یپ 

سازد و سپس آن را مناسب  پذیر میکند و مانند مادۀ اسرارآمیزی از جسم سخت آن، سیالی شکلمی

( پروتوتایپها  63-62دهد. )همان،اثر ادبی شکل می  های خود و نیز مطابق طرح کلی سلیقه و اندیشه

کنند، گاهی چند پروتوتایپ در مسیرهای گوناگونی برای تبدیل شدن به کاراکترهای ادبی حرکت می

کند  گیرند تا شخصیتی را بسازند اما آنچه پروتوتایپ را از انواع دیگر متمایز میدر کنار هم قرار می
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پروتوتایپ ها انواع گوناگونی دارند از جمله:    صیت ادبی دارد. تسلطی است که بر خطوط کلی شخ

پروتوتایپ  پروتوتایپ سیاسی،  پروتوتایپ مذهبی،  پروتوتایپ،  عنوان  به  تاریخی، هنرمند  پروتوتایپ 

های  های انسانی به عنوان پروتوتایپ، پروتوتایپ هایی با منشأ ژورنالیستی، پروتوتایپطبقاتی، گروه

ها  ها در زندگی خصوصی نویسندگان، پروتوتایپهای اساطیری و حماسی، پروتوتایپادبی، پروتوتایپ

های روانی به  های خاص و متمرکز، حالات و بیماریها در زمینهدر قلمرو خود زندگینامه، پروتوتایپ

فلسفی.)  پروتوتایپ  و  تخیلی  پروتوتایپ  نفس،  حدی،  در  پروتوتایپ  پروتوتایپ،  وهابی  عنوان 

 : عبارتند ازهای مورد نظر این پژوهش  پروتوتایپ. (367: 1394،دریاکناری

که یک طبقۀ اجتماعی را در دورانی خاص، به عنوان پروتوتایپ   نویسندگانی پروتوتایپ طبقاتی:  

برگزیده خود  اثر  کوشیدهکلی  ویژگیاند،  خود،  کاراکتر  چند  یا  یک  وجود  در  تا  عمومی  اند  های 

وانی افراد آن طبقه را به تصویر بکشند. در بسیاری از آثار ادبی جهان  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ر 

ها نیست، ولی این جنبه به  علیرغم آنکه وجه غالب پروتوتیپهای شخصیت اصلی، جنبه طبقاتی آن

 (103: 1371دقیقیان، عنوان یک جنبه فرعی مورد نظر نویسنده بوده است. ) 

کوشند تا از دستاوردهای  از نویسندگان می  برخی  وتایپ:های روانی به عنوان پروتحالات و بیماری

های مشخص این علم قرار دهند. آنچه های خود را در چارچوبعلم روانشناسی بهره برند و شخصیت

حالات   توصیف  نیز  و  کاراکترها  روح  پنهان  زوایای  دادن  نشان  به  موفق  را  نویسنده  اول  درجه  در 

ناخت او از دستاوردهای روانشناسی و مطالعه این علم نیست؛  کند، شها میبیمارگونه در وجود آن

تواند نویسندۀ هوشمند و موشکاف را  بلکه بررسی و تحقیق هنرمندانه در زندگی واقعی است که می

های روانی مختلف کند  حتی با کمترین مطالعات روانشناسی، موفق به خلق کاراکترهایی با ویژگی

 ( 229)همان:

موجود در زندگی خصوصی نویسندگان،    های پروتوتیپ  پروتوتایپ در زندگی خصوصی نویسندگان:

ی ساختن و پرداختن شایعات بسیاری از افکار عمومی بوده است. نویسندگان بزرگ اغلب  اغلب زمینه

ها، شمار بسیاری از نویسندگان اغلب  اند. به استثنای برخی از آنهای پرتلاطم و دشواری داشتهزندگی

ها قدرت آثارشان را  اند. بسیاری از آنیار کشیدههای بس به سبب خاستگاه طبقاتی خود، محرومیت

برخی معتقدند که »هنر،   .دانندهای شدید زندگی دشوار و پرزحمت خود میمدیون همین تب و تاب

ی تمایل شدید هنرمند در به تصویر کشیدن  انتقام هنرمند از زندگی است.« این سخن آشکارکننده
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به کرده و بر روح و افکار او تأثیر پایدار گذاشته است  آن چیزهایی است که در زندگی دیده و تجر

 (. 187)همان،

تأثیر برخیپروتوتایپ بعدها    های ادبی:  نویسندگانی که  نیرومند است که  آثار ادبی به حدی  از 

توانند از حیطۀ میدان مغناطیسی آن  ها خلق کنند، نمیی مشابه با آنمایهخواهند اثری با درونمی

ند و در اینجاست که یک کاراکتر ادبی به نوبه خود به پروتوتیپ خلق یک کاراکتر ادبی  آثار رهایی یاب

 (140شود. )همان،دیگر تبدیل می

 ی پژوهش پیشینه-1-1

های یک اثر، تعدادی پژوهش صورت گرفته است؛ از جمله: »تأملی در  در زمینۀ تحلیل شخصیت

شخصیت و  رنگ  )رپی  مخوف«  تهران  وپردازی  اکرمی  »شیوه1392پاشایی:  ک:  و  های ( 

)رشخصیت کلیدر«  رمان  در  وفایی:پردازی  و  حیدری  و  1393ک:  »شخصیت  مقالۀ  همچنین  (؛ 

نخلشخصیت رمان  در  آدمپردازی  و  )رها  غلامی:  ها«  و  پور  خواجه  و  1391ک:  »شخصیت  و   )

)رشخصیت آرام«  عاشقانه  یک  رمان  در  فر:پردازی  مسعودی  رابطه  1392ک:  در  نیز  با شخصیت ( 

 نگاشته شده است. 

های  ها در رمانها« تنها یک مقاله به نام »بررسی و مقایسه پروتوتایپولی در مورد »پروتوتایپ

»زمستان و  سوخته«  )ر62»زمین  دیگران:«  و  وهابی  از  1394ک:  برگرفته  که  است  شده  نوشته   )

مقایسهنامهپایان و  »بررسی  عنوان  با  رماای  در هشت  و زن  ی منشاشخصیت  مرد  نویسندگان  از  ن 

اکبر عطرفی و مشورت  ( به راهنمایی آقای دکتر علی1389ی شصت« )رک: وهابی دریاکناری:دهه

 است.در دانشگاه علامه طباطبایی  آقای دکتر احمد تمیم داری 

 بحث -2

فضیلت تقدم نوشتن داستان کوتاه فارسی، به اسلوب جدید، از آن جمال زاده است اما تبلور هنری  

های روانی او باید  ی اول قرن حاضر را در آثار صادق هدایت، خاصه در داستاننویسی دو دههداستان

های فرهنگ ایران باستان و دانش و باورهای  ( مطالعات هدایت در زمینه86:  1385دید. )رحیمیان،

گرایش عمیق    های جدید و روانشناسی غرب از یک سو و عوام و ادبیات اروپایی و تفکر بودایی و مکتب

او به مکتب ادبی سور رئالیسم از سوی دیگر، در شخصیت مستعد و استثنایی او تأثیری ژرف به جای  

( پس از صادق هدایت نویسندگانی دیگر پا به  87نهاد به طوری که زبانزد خاص و عام شد. )همان،

یکی از این    تند؛ود از خط فکری وی تأثیر پذیرف ی نویسندگی گذاشتند که در نوشتن آثار خعرصه
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روانی پور از جمله نویسندگان زنِ برجسته  ی بوشهری است؛  نویسندگان منیرو روانی پور نویسنده

نویسی ایران  با مجموعه داستان »کنیزو« نامش را در جریده عالم قصه  1367ایرانی است که از سال  

هل غرق« منتقدان ادبی را  به ثبت رسانیده است. یک سال بعد با نوشتن اولین رمان خود به نام »ا

چون  بزرگانی  کنار  در  جادویی  رئالیسم  مکتب  پیرو  نویسندگان  ردیف  در  و  ساخت  خود  متوجه 

ها و پی  رمان »کولی کنار آتشِ« روانی پور، شخصیت  در .غلامحسین ساعدی و رضا براهنی درخشید 

شود از این رو  رنگی مشابه با داستان کوتاه »زنی که مردش را گم کرد« از صادق هدایت مشاهده می

 ای به بررسی پروتوتایپهای این دو داستان بپردازد.  پژوهنده در نظر دارد به صورت مقایسه

 زنی که مردش را گم کرد   -2-1

کند. در آن جا با مرد جوان زمختی  ای است که در تاکستان کار میه دختر چهارده سالهزرین کلا

آشنا می ببو  نام گل  ازدوامبه  ببو  با گل  مادرش  بر خلاف رضایت  مهاجرت شود.  تهران  به  و  کرده 

یش  های دروغین و پشود. از زرین کلاه بهانهکند. در شهر، گل ببو پس از مدتی بیکار و معتاد میمی

ها نه تنها ناراحت  گیرد؛ اما زرین کلاه از این شلاقای گرفته و او را با شلاق، به باد کتک میپا افتاده

شود که به  کلاه متوجه میچندی بعد گل ببو غیبش می زند و زرین  .بردشود بلکه لذت هم مینمی

  جا رسانده ولی وقتی به   ا به آن دیار پدر و مادرش در مازندران رفته است. با رنج و مشقت خودش ر

را طلاق  که گل ببو زن تهرانی    گوید راند و میز در خانه میرسد مادر گل ببو او را اگل ببو می خانۀ

شناسد. در این هنگام  اصلاً زرین کلاه را نمی  کند که انگارگل ببو هم طوری وانمود می  داده است؛

های گل ببو را در  کاریکتک  زنی که او هم نشانۀ  شودوم گل ببو جلوی در نمایان میناگهان زن د

مهری تمام جلوی در خانه  اش را با بیدارد. زرین کلاه بچهمیبدنش دارد و زرین کلاه را به حسادت وا

بیند که بسیار شبیه گل ببوست. سوار الاغش  در راه مردی را میاو  شود.  وتنها راهی میگذارد و تک می

 افتد. شود به راه میداند به کجا ختم میکه نمیشده و با او در مسیری 

 های اصلی شخصیت  -2-1-1

میرد و مادرش بدقدمی  : زرین کلاه چهارده سال دارد، بعد از به دنیا آمدن، پدرش میزرین کلاه

گذراند و در فصل انگور چینی به  داند. او کودکی سختش را پشت سر میاو را مسبب این مرگ می

بندد. شخصیت زرین کلاه نسبتاً پویا است چنانکه در ابتدای داستان  می  کارگری اهل مازندران دل

شود و با آراستن خود سعی دارد  پس از عاشق شدن، از ماندن و به انتظار گل ببو نشستن خسته می

این و  به خود جلب کند  را  ببو  پیشتوجه گل  ابراز عشق  پایان  قدم میگونه در  شود؛ همچنین در 
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گذارد  اش را میکند بچهگونه اصراری برای ماندن نمین گل ببو و زن دومش هیچداستان بعد از دید

نقطه عطف زندگی این شخصیت را شاید بتوان هنگامی دانست که از    و همراه مردی دیگر می رود. 

رانده میخانه ببو  زندگیی گل  تمام  کلاه  »زرین  آن شب  شود.  بعد  مادرش،  نفرین  جوانیش،  اش، 

آمد، نفرین مادر گل ببو همه از جلوش گذشت. اگر چه تشنه و  ببو به تهران می  مهتاب که با گل 

دانست چرا سوار شده و به کجا می رود، ولی با وجود همه  گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد. نمی

ها با خودش فکر کرد: شاید این جوان هم عادت بشلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاغ و سر این

 (77: 1331د «)هدایت،طویله بده

و بازوهای سفید که   اندام ورزیده، گردن کلفت، لبهای سر ،گل ببو کارگری است که با گل ببو: 

داد دل زرین  جا کردن لولاهای وزین نشان میرویش مو درآمده بود و مخصوصاً چالاکی که در جابه

( برد.  را  نمی51-50  همان،کلاه  هیچ(  داستان  در طی  زیرا  دانست  پویا  را شخصیتی  او  گونه  توان 

ل آسایش و راحتی است و در  شود. او با وجود کار کردن همیشه به دنباتغییری در او مشاهده نمی

خواسته به  مینهایت  قطعاً اش  نمی  رسد.  پیدا  شیفتهزنی  که  شود  شود  علت  او  به  کلاه  زرین  اما  ؛ 

ها دست به های زندگی خانوادگی که با آنپذیری و همچنین نابسامانیخاص نابهنجار و ظلم روحیۀ

رسد این شخصیت مورد  به نظر می کند.می پذیرد و با میل و رغبت با او ازدوام گریبان است او را می

مسئولیت است. گذران و بیتنفر نویسنده است. در حقیقت این شخصیت نماد مردی تن پرور، خوش

شود. گل ببو به او رک نگاه کرد و گفت:  سنگدلی او نسبت ب زرین کلاه در پایان داستان آشکار می

ه فهمید که قافیه را باخته است، نگاه خودش را به (. زرین کلا73شناسم )همان:برو برو من تورا نمی-

ای بود که تا کنون در او  هایش به حالت درندهصورت گل ببو دوخت ولی صورت او خشمناک و چشم

شده، ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده.  اش تأمینداد زندگیسراغ نداشت. حالتی بود که نشان می

کرد پیدا بود که اصلاً حاضر  و از نگاه تحقیرآمیزی که باو میخواهد به خودش دغدغه راه بدهد  نمی

 ( 74 ،نیست او را ببیند. )همان

ترین شخص به زرین کلاه است، در شرایط سختی که برای زرین کلاه نزدیک مهربانو    مهربانو:

ران  برد. او دختری است دلسوز که توانسته دور از چشم دیگآید به مهربانو و مادرش پناه میپیش می

شود و برای به هم رساندن زرین  عشقی ممنوعه را در سر بپروراند، دل بستگی زرین کلاه را منکر نمی

ببو تلاش می با شیرزاد پسر  کلاه و گل  از مناسبات محرمانه خودش  برای زرین کلاه  کند. مهربانو 

ز بیخوابی خودش و ( زرین کلاه برای مهربانو درد دل کرد و ا51مان،ماندگار علی نقل کرده بود. )ه
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نذری که کرده بود همه را برایش گفت. باهم مشورت کردند و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار  

 (  56 ،گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره کند. )همان 

های منفور نویسنده مادر زرین کلاه است. او شخصیتی  یکی دیگر از شخصیتمادر زرین کلاه:  

شود و همیشه در حال نفرین  گونه مهر و محبت مادرانه در او دیده نمیایستاست، در طی داستان هیچ

برای عروسی زرین کلاه یک دست لباس سر  گرفت. ولی هر تکه آن را که    کردن است. مادر، » 

یت  گفت: الهی روی تخته ی مرده شور خونه بیفتد وربپری عروسکرد و میبرید نفرین و ناله میمی

  مهری( زرین کلاه در پایان داستان دلیل بی59  مان، عزا بشود با این شوهر لر پاپتی که پیدا کردی  «)ه 

زرین کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و    داند که از مادرش آموخته است. به پسرش را رفتاری می

خور زیادی  نگینی و نانخورد، فقط یک بار س اش نکرد. چون این بچه بدرد او نمیحتی ماچ هم به بچه

بود و حالا آن را از سرش بازکرده همانطوریکه او را گل ببو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود، 

 (75 ، اش نداشت. )همانهمانطوریکه مهر مادری را از مادرش آموخته بود، نه او احتیاجی به بچه

 های فرعیشخصیت - 2-1-2

ی گل  زرین کلاه در خانهقع تکرار شخصیت زرین کلاه است.  زن دوم گل ببو در وازن گل ببو:  

فهمد که او زن گل ببو  هایی روی تن و بدنش است و میبیند که مانند خودش کبودیببو زنی را می

های درشت کنار او آمد و خودش را به گل ببو چسپانید. داغ شلاق به  ست. »زن زرد لاغری با چشم

ترسید شوهرش را  لرزید و بازوی گل ببو را گرفته بود مثل اینکه میمیشد بازو و پیشانی او دیده می

 (73، هماناز دست او بگیرند.« )

های استخوانی را  ی گل ببو زنی که شبیه مادر خودش دستزرین کلاه در خانه»مادر گل ببو:  

های  جز نقش(74،  همان).  «بیندکرد، میفهمید فحش و نفرین میداد و به زبانی که نمیتکان می

نقشاصلی دسته از  دیگر  داستان  ای  مادرهای  کرد«،  را گم  مردش  داستان »زنی که  های محوری 

های مرد و زن داستان )گل ببو و زرین  باشند و شخصیتای میهای نامرئیهستند که بسان حلقه

به هم پیوند می به نسل قبل  زنند.کلاه( را  نتیاین زن متعلق  بازخورد و  رفتارها و   جۀتر است ولی 

بینیم. هدایت به نوعی با دخیل کردن این زن در داستانش  هایش را در فرزندش میها و واکنشکنش

ناپذیر تربیت، وراثت و محیط خانواده را بر روی فرزندان به ما  قصد داشته تأثیر مستقیم و اجتناب

شود  ه به میراث گذاشته مییادآوری کند. آنچه که سینه به سینه و نسل به نسل خواسته یا ناخواست
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هایی استخوانی که از زبان و گفتارش نفرین و  و راه گریزی از آن نیست. زنی آبله رو و دارای دست

 بارد. تهمت می

برد تا ظالم پروری،  اش نهایت استفاده را میاعجاز هدایت در آن جاست که از عناصر قصهآژان:  

دیدگان ما به نمایش در آورد. در آغاز ما با آژانی رو    مظلوم پروری و تحکم حاکم بر جامعه را جلوی

شویم که بخشی از خود گل ببو است. مردی خودخواه که با دیدن زرین کلاه به سؤال پیچ  به رو می

و یا »مگر شوهرت گم شده؟«)همان:    ( 46،  همانروی مازندران چه بکنی؟«)پردازد. »میکردن او می

شود. هدایت به طرز ظریفی با  ن داستان هم به وضوح دیده می( لحنی تحکمی که در سایر مردا46

چون و چرای حکام  ای سمبلیک و استفاده از کاراکتر آژان خواسته استبداد مطلقه و قدرت بیاشاره

دهند به سادگی در زندگی شخصی مردم سرک  اش را یادآور شود که به خود این اجازه را میزمانه

 بکشند.  

تا آن روز زرین کلاه   است  : »مردیمرد خر سوار با ظاهری طبیعی همچون دیگر مردانی که 

کند شاید او هم مانند گل ببو باشد و با این تصوّر با او همراه بیند؛ زرین کلاه پیش خودش فکر میمی

 شود. کلا ظاهر میاین مرد در نقش منجی برای زرین (77شود«. )همان:می

 ه پروتوتایپ های انتخابی نویسند-2-1-3

های طبقاتی«  رسد هدایت برای نگارش داستان »زنی که مردش را گم کرد« از »پروتایپبه نظر می

 های حالات و بیماریهای روانی به عنوان پروتایپ« استفاده کرده باشد.و »پروتایپ

 های وبقاتیپروتوتایپ-2-1-3-1

است.   »پروتایپ طبقاتی«  داستان  این  غالب  و طبقهنویسنده، گروهپروتوتایپ  و  ها  های ضعیف 

های  کند؛ او تلاش دارد تا در شخصیتپذیر جامعه را به عنوان پروتوتایپ کلی اثر خود انتخاب میآسیب

داستان خود اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی این طبقه را به نمایش بگذارد. برای مثال:  

ستم دیده است؛ »گل ببو« نماد مردان ظالم و تن پروری   ی قشر زنان کارگر و»زرین کلاه« نماینده

گذرند؛ »مادر زرین  شان نیز میست که برای رسیدن به راحتی، آرامش و ثروت حتی از زن و بچه

سواد و خرافاتی است و »مهربانو« نماد زنانی ست که در ظاهر از قوانین پیروی  کلاه« نماد زنان بی

 زند. کنند ولی در واقع هنجار گریمی

 های روانی به عنوان پروتوتایپ حالات و بیماری-2-1-3-2
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شخصیت »گل ببو« ظاهر زیبا و گیرایی ندارد و طوری    در داستان »زنی که مردش را گم کرد« 

نیست که بتواند زنی را مجذوب خودش کند، اما »زرین کلاه« به سویش جلب شده و با او ازدوام  

دلیل دارد: اولین دلیل وجود مادری نامهربان و مقتدر است که  کند. این کشش زرین کلاه چندین  می

بینیم وقتی  خودآزار زرین کلاه است چرا که می  سازد. دلیل دوم روحیه اسباب این گریز را مهیا می

شود بلکه لذت  شود نه تنها معترا نمیخورد و مورد ضرب و شتم واقع میتوسط گل ببو کتک می

قبولاند باید آن  بار و زن ستیز جامعه که به زن میای است به اوضاع فلاکتبرد. این خود کنایههم می

شود با میل و رغبت بپذیری و حتی لذت هم ببری زیرا همان طور که در بخش  چه را به تو دیکته می

بینیم این تحمیل و پذیرش تنها از جانب زرین کلاه نیست و زن دوم گل ببو هم  پایانی داستان می

هایش توسط گل ببو را در بازو و  شلاق خوردن هایکوتاهی از داستان ظاهرشده نشانه  که در قسمت

رود که پس از غیب شدن »گل  این کشش و گرایش »زرین کلاه« تا حدی پیش می پیشانی دارد.

اش را بیابد؛ »زرین  شود تا شوهر گم شدهببو« باز هم بچه به بغل راهی دیاری دور و ناشناخته می

ها رو به شدت عطشی که برای دیدار »گل ببو« دارد تمام مردهایی را که در مسیرش با آنکلاه« از  

می میرو  او  به  شبیه  میشود،  تاریک  کم  کم  هوا  کرد.  ایست  اتومبیل  شاهی،  »در  شد.  بیند: 

مردهایی که قبای آبی، گیوه و تنبان آبی پوشیده    های تازه ساز، آمد و رفت مردم سبزه،ساختمان

 ( 73درست شبیه گل ببو بودند« )همان: بودند

 کولی کنار آتش - 2-2

رقصد و  ها( میها( برای مهمانان )مانسآینه دختری کولی است که به رسم قافله )اجتماع کولی

اش با او گسترش شود و آشناییکند. آینه با یکی از مهمانان که نویسنده است آشنا میپول دریافت می

ا مرد نویسنده  های حاکم بر قبیله برود و برخلاف سنتیابد تا آنجا که به خانه مرد در شهر میمی

شود. در نتیجه مردان قافله  کند. بعد از مدّت کوتاهی این رابطه آشکار و آینه رسوا میارتباط برقرار می

او میاو را مجازات می به جان  با شلاق  نوبت  به  قافله  به رسم قبیله پنج روز مردان  تا  کنند.  افتند 

شود نام او را بازگو کند. در  حاضر نمیاعتراف کند که خود را تسلیم چه کسی کرده است؛ اما وی  

تواند کند. پدر که نمیجان رهایش کرده و از آنجا کوچ میراند، تنها و نیمهنتیجه قافله او را از خود می

گذارد. آینه با التیام  میبه جاپول برای وی  پر از  ای  با قانون قافله مخالفت کند، پیش از کوچ، کوزه

فهمد که نویسنده مهمان نوروزی  رود؛ اما مین مرد نویسنده به شهر میهایش برای یافتیافتن زخم

شکری«  »ماند. در این میان مردی به نام  بوده و از آنجا رفته است. مدتی سرگردان در شهر بوشهر می
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برد تا از وی سوءاستفاده  کند، وی را با فریب به خانه خود میکه خود را دوست پدر آینه معرفی می

گریزد ولی از شدت ترس قدرت تکلم خود را تا مدتی از دست  آینه شبانه از آن خانه میکند؛ اما  

رود. راننده با مهربانی با او  راننده کامیونی به سوی شیراز میگریزد و به کمک دهد، از بوشهر میمی

اما قافله    خواهد او را ببخشد؛گرداند و از پدرش میکند. وی حتی آینه را به قافله بازمیبرخورد می

نمی  آینه پلیس    پذیرد.را  توسط  آینه  راه،  میان  در  اما  ببرد؛  نزد دخترش  را  آینه  دارد  قصد  راننده 

شود، و در میان  سرگردان می رود. در شیراز شود و با یک اتوبوس مسافربری به شیراز میدستگیر می

آینه گار میها روزخوابخیابان را  رستان میبه گو  گذراند.  زنی  سوخته  رود و شب  کنار  سپری  در 

زن  همان  کند. سپس همراه  کند؛ اما به دلیل درگیری بین ولگردها در گورستان، آنجا را ترک میمی

ای را بدهند که در آن  کنند تا اجاره خانهکند. آینه و زن سوخته روزها کار میسوخته اتاقی اجاره می

آینه، مریم، دختر راننده را به کمک یکی از    شان را به دست آورند.کنند و هزینه زندگیزندگی می

های  کند. مریم دانشجویی است که ضمن داشتن افکار چپ به فعالیتدوستانش به نام نیلی پیدا می

آموزد. با اوم گرفتن مبارزات سیاسی، نیلی از  پردازد. وی به آینه خواندن و نوشتن میسیاسی هم می

کند و دوباره سرگردان  بیند، او را ترک میرق در مبارزات میشود. آینه که مریم را غکشور خارم می

شود.  گیرد به بوشهر بازگردد؛ اما در گاراژ با راننده کامیون دیگری آشنا میشود. بنابراین تصمیم میمی

  کند، اما پس از مدت کوتاهی راننده هم آینه می  برد و با او ازدوام موقتراننده وی را به بندرعباس می

رود و در هتلی  اش )مانس نویسنده( به تهران میبرای یافتن مانسدوباره  رود. آینه  کند و میا میرا ره

های قمر،  کند. روزی جلوی بیمارستان سوانح و سوختگی با سه زن به نامنزدیک دانشگاه اقامت می

و گل میسحر  آشنا  آنافروز  با  مدتی  خانهشود.  در  اجارهها  میای  زندگی  وای  کارخانه  کند  ای در 

افروز  شوند و آینه برای یافتن گلشود. قمر و سحر در تظاهرات خیابانی کشته میمشغول به کار می

می راهنمایی  کلیسایی  میبه  معرفی  نقاشی  استاد  به  را  او  کلیسا  و کشیش  نقاشی  شود  آینه  کند. 

گیرد به دنبال یافتن قبیله  ی، تصمیم م . او که اکنون فرد معروفی شدهشودآموزد و خود، استاد میمی

رسد که پدرش در حال مرگ است. پدر آینه را با آغوش باز  به جنوب برود وی زمانی به قبیله می

گیرد. فرزانه نقاش  رود. در پایان نویسنده سراغ فرزانه نقاش را میپذیرد و با آرامش از دنیا میمی

 را از روی تابلوهای او نوشته است.   کسی است قصه

 های اصلیشخصیت-2-2-1
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شود و به سوی  نقاشی ماهر می  او پس از تحمل درد و رنج فراوان  آینه شخصیتی پویا دارد، آینه:  

در  که ، بود دخترک کـولی از کولیـان اطـراف بوشـهراو  رود.کند میای که حالا دیگر کوچ نمیقبیله

مــیهمانان   از  رقصـش  به  - ازای  می  یــا  پول  مانسها  خودشان  میاصطلاح  دستگیرد.  ها  رقصید 

کرد و با  داد موهای سیاه و بلندش را در هوا پریشان میکشیده رو به آسمان به تنش پیچ و تابی می

ی آتشی  اکوبید و مانند شعلهچرخید پاهایش را محکم به زمین میشد میآهنگ نی که عوا می

نگارنده معتقد   . کشیداش را به سوی مانسی مینیلگون که باد به جانبش تاخته باشد تن جوان و زنده

کشد حوادث داستان از سیر  از آن جهت که نوشتن رمان کولی کنار آتش نه سال به طول می  است

د و اعتراضات  شود و به مسائل روز عصر نویسنده، نق طبیعی خود که زندگی دختری کولی است دور می

کند. سرمان  آید و در اعتراضات و اغتشاشات حضور پیدا میشود. آینه به تهران میسیاسی کشیده می

هایی که رویش نوشته بودند در یک  ها و پارچهرا که چرخاندیم دیدیم میدان پر از جوان شده پرچم

بی قمر  و صورت  رفت  بالا  زدن  به هم  بیچشم  بود،  بیرنگ شده  و  هایش میلب  رنگ،رنگ  لرزید 

 (  233گفت: امشب آسمون ستاره بارونه. )همان:می

اش زیر نور ماه انگار دوباره مسی شده  چرده( قد بلندی داشت صورت سیهمانسمیهمان )  مانس:

نقرهبود و آن پیراهن چهارخانه با روشنایی  ای میی زرد و سبز که حالا  زد و سبیلی پر پشت که 

بگیراند، روشنی کبریتی که کششعله بود تا سیگاری  ( مانس حضور 6شد )همان:  تر دیده مییده 

توان او را شخصیتی پویا  میاند؛ نای با او در ارتباطپررنگی در داستان ندارد ولی همۀ حوادث به گونه

 شود. دانست زیرا تغییری در شخصیت او از ابتدا تا انتهای داستان مشاهده نمی

آمد. »او آخرین کسی بود که از غربت شهر می  ترین دوست آینه است.یک : ماه زاده نزدماه زاده

ای را نشان داد، آینه به جانبش رفت. دستی به  از دور آستین پیراهنش را بالا زد و النگوهای شیشه

قاه خندید، چرخی  النگوهایش کشیده: به چه قیمتی خریدی ؟ گران  اما نه به قیمت جانم، ماه زاده قاه

این   (16ه زد، دستان پر النگویش را در هوا تکان داد و به جانب چادرش راه افتاد.« )همان:جلوی آین

پایشان را بسته ولی در باطن با آزادیِ تمام روزگار  ست که قوانین در ظاهر دست وشخصیت نماد زنانی

 گذرانند. می

های  تخوانی و فک : مردی شاید چهل ساله لاغراندام،با پوست شکلاتی،صورتی اس راننده کامیون

کند، پارچه را  ای پاک میپاید. مرد دستان پر از گریس و روغنش را با پارچهبه هم فشرده او را می

کند. آیینه  برد، به آیینه اشاره میبندد، دست توی جیبش میاندازد، در کامیونش را میای میگوشه
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پور، )روانی  رود.  می  جانبش  کجان؟157:  1378به  فامیلت  و  »پدری...مادری...« (»فک  »ندارم.«   »

آورد، به  ای از توی آن در میکند، شناسنامهی کوچکش را باز می»مال کدام ولایتی؟« آیینه بقچه

ای هستی و... خوب طلاق هم گرفتی.»جمله دوم را آهسته با  کند. »گناوهدهد. مرد نگاه میمرد می

سرپناهی در  ند و مدت کوتاهی او را از بیک( راننده دختر را عقد می161گوید )همان:  خودش می

های سیاسی دارند، جان خود را در خطر  برد دوستان آینه فعالیتآورد ولی در نهایت وقتی پی میمی

ناپدید میمی و  پرجنب  شود.بیند  باطنی  قبول،  قابل  و  موجه  کنار ظاهر  در  وجوش، این شخصیت 

 شود.نه، آینه بار دیگر دچار بحران میسیاسی، بدبین دارد که در نهایت با فرار از خا

داند و چه بسا  ها را میها می شنود او تمام قصه: نیتوک پیرزنی است که خبرها را از مردهنیتوک

شود. »اگر دروغ باشد ، بدا به حال دروغگو...« سکوت. سکوت قافله و  ها که با کلامش آغاز میقصه

نیتوک بگو از که کشیدی ؟« »باد...« پدر فریادکشید:  کشید. »پوزخندی که بر لبان نیتوک سرک می

ای از سر عناد...« »روح مرده ای بود ،  »نیتوک:راستش را بگو، خبر را مرده ها به تو داده اند یا زنده

آوری با  ی مار را از توی صندوق در میات، مهرهترین مهرهپیرشده از خفت قافله...« کیمیا، تو گران

کوبد و با سه بار  ات میگیری، پیرزن با اخمی تخت سینهفته جلو نیتوک میدستانی که رعشه گر

کشاند. نیتوک معتقد است این آبروریزی فقط  کشد، پدر را به داخل چادر میجیغی که مانند جغد می

می پاک  آیینه  تنبیه  قافله.)همان:با  کوچ  هم  بعد  و  آتش«  34-33شود  کنار  »کولی  در  بحرانِ ( 

آویزی که دارد مردان  گردد، او با دستبتدای داستان بر حول محور این شخصیت میگرفته در اشکل

گونه داستان از حالت تعادل خارم  کند که آینه را از قافله بیرون بیاندازند و اینقبیله را تحریک می

   شود.می

 های فرعیشخصیت -2-2-2

مانش را بست. زنی با صورت  ای چش: فانوس را بالا گرفت، آیینه برای لحظهزن چهره سوخته

ی کش آمده و پلک چشمانش آب شده با دستی پلاسیده، دستی که فانوس را بالا گرفته بود  سوخته

کند؛ »کسی  ( زن چهره سوخته مدتی با آیینه زندگی می89:  1378میان خود و آیینه. )روانی پور، 

ر از چشم مردم سرچشمه می  هم بود که مرا دوست می داشت، قرارمان نیمه های شب بود با هم دو

رفتیم و به آب میزدیم، آن شب جلو پنجره آمد سوتی زد و تا من گردن کشیدم با دست به دیگران 

علامت داد.آمدند. همه دستانشان را با پارچه ای پوشانده بودند،آنوقت سوار قاطرم کردند چند ساعت  

ست و پایم را به قاطر بستند، روی  را تا نزدیک جاده ی خاکی با من آمدندو با برآمدن خورشید د
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گریخت و  موهایم نفت ریختند و آتشم زدند، دم قاطر را هم آتش زدند...قاطر دیوانه شده بود و می

این شخصیت  (  92بعد توی بیمارستان گناوه به هوش امدم، راننده کامیونی مرا پیدا کرده بود«. )همان:  

شوند که  کنند و چنان در آن شرایط غرق میدا مینماد زنانی است که با شرایط پیش آمده وفق پی

شود البته این فراموشی از سر ناچاری است زیرا قدرتِ لازم  آرزوهایشان به دست فراموشی سپرده می

 که همان زیبایی زن است از او گرفته شده است. 

آورد. رقصد و از این طریق پول زیادی برای پدر به دست میآینه برای مهمانان قافله میپدر آینه:  

آمد... پدر گفت بود: »آدم حسابیِ  ، چندین شب بود که می... روبه روی مانسی نشسته بود»حالا  

( پس از فاش شدن راز آیینه و مانس پدر علیرغم میل باطنی دختر را از  2  همان،خوش برقص«. )

اندازد. »اگر دروغ باشد، بدا به حال دروغ گو... سکوت سکوت قافله و پوزخندی که بر  ه بیرون میقافل

کشید«، »نیتوک بگو از که کشیدی ؟«»باد...« پدر فریادکشید: »نیتوک:راستش  لبان نیتوک سرک می

را  ن این شخصیتتوامی(  33همان:را بگو، خبر را مرده ها به تو داده اند یا زنده ای از سر عناد...« )

یکی دیگر از عموال اصلیِ خارم کردنِ داستان از تعادل دانست زیرا اوست که با معرفی کردن مانس  

میرد  به راحتی میدر پایان داستان پدر پس از دیدن آینه  کند.  به آینه مقدمات آشناییشان را فراهم می

این شخصیت ایستاست و اندک    این وجود  رساند باو این به نوعی ندامت او از بیرون راندن آینه را می

 در شخصیت یکی دانست. کلی توان با تغییر  تغییر رفتار قبل از مرگ را نمی

»این پول را    دارند.  ای تحکم آمیز و منفیاع رمان کولی کنار آتش، چهرهاجتم  مردهایمردان:  

ت کس  هیچ  که  وقتی  گفت،  نانوایی  را  جمله  این  بشه،  لازمت  شاید  آیینه  و  بگیر  نبود  دکان  وی 

»شوفرتاکسی« وقتی هیچ کس توی تاکسی نبود و پاسبان سر چهارراه وقتی در خیابان آیند و روندی  

نبود، وقتی آینه گفت: »نمی خواهم آقا« و فردا نانوایی و شوفر تاکسی و پاسبان با او طوری دیگر تا  

 ( 59-58کردند.« )همان: 

کنزنان:   رمان کولی  قهردر  تنها  نه  آتش  آار  داستان،  بلکه همهمان  اجتماع  ینه  تنهای  زنان  ی 

صاحب اعتبار  بر خلاف آینه  امنیت ندارند، زنانی چون گل افروز، سحر، قمر. مریم و نیلی نیز اگر چه  

اند، امنیت ندارند. اغلب زنان در داستان  خانوادگی و مال و مکنت هستند، اما چون با دولت در افتاده

امنیت   به دست آوردن  به دنبال سایهاز دست رفتهبرای  قمر شوهر را ی خود  ی یک مرد هستند. 

های سیاسی  البته شخصیت مریم نیز به عنوان دانشجویی که فعالیت(  205داند. )همان:ی زن میسایه

شخصیت بقیه  بـه  نسـبت  آندارد،  با  آینه  که  مـیهایی  آشـنا  عمیقها  پختـهشـود،  و  و تر  تـر 
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تـأثیر   وهعلا .تـر اسـتمنسـجم بر آینـه  از هر شخصیت دیگر  او بیش  برآن، مریم و شیوه زندگی 

دهد. به این ترتیب جهان نگری غالـب در  گـذارد و زندگی و در واقع شخصیت آینه را تغییر میمـی

 .ایـن رمان مربوط به مریم است 

 های انتخابی نویسندهپروتوتایپ-2-2-2-1

می  نظر  نگارش  به  برای  هدایت  »پروتایپرسد  از  کرد«  گم  را  مردش  که  »زنی  های  داستان 

 های زندگی خصوصی نویسندگان« و »پروتایپهای ادبی« استفاده کرده باشد.طبقاتی«، »پروتایپ

 های وبقاتیپروتوتایپ-2-2-2-2

بـومی آینـه و پـدرش در    این داستان است؛ قوم  در واقع »پروتایپ طبقاتی« پروتوتایپ غالب 

شناختی بسیاری برخوردار است زیرا بر اساس خاستگاه  داسـتان از اهمیـت فرهنگـی و جامعهجهـان  

گیرند که نماینده طبقه  های مریم و نویسنده قرار میشان در مقابل شخصیتبومی و فرهنگ سنتی

اجتماعی روشنفکـر و نواندیش هستند. در جهان واقعی نویسنده رمان، یعنی منیرو روانی پور و در  

 دارند.دیگر آثـار وی طبقه اجتماعی اقوام بومی نقش زیادی را بر عهده

 های زندگی خصوصی نویسندگانپروتوتایپ- 2-2-2-3

)داستان(  شود، آیا در سفر  در گزارشی از جلسه پرسش و پاسخ منیرو روانی پور از وی پرسیده می 

ان در »کولی کنارآتش« یک  دهند: در بخش گورستنویسید؟ پاسخ میاز خود مردم آن مناطق می

خواهم،  شدند به آژانس زنگ زدم، گفتم: تاکسی میشب بمباران که همه داشتند از شهر خارم می

روید، گفتم: قبرستان. رفتم »بهشت زهرا« اتفاقاً آن شب پالایشگاه را زدند، صحنه  پرسید: کجا می

ا که آنجا آمده بودند. همچنین  هزهرا، چاقوکشگورستان در کولی هم فضای آن شب است. در بهشت

دهند: در حقیقت نوشتن ی صحنه گورستان در کولی کنار آتش بگوید؟ پاسخ میشود، دربارهسؤال می

ها، بمباران، آتش پالایشگاه، من در واقع  ها، چاقوکشبرای من پناهگاه است. آن شب در آن فضا، مرده

؛ که بتوانم خودم را با آن فضا نجات بدهم؛ و یا  ها به نوشتن پناه بردم که نترسمی آناز دست همه

ی کارخانه، من یک سال در کارخانه کارکردم. آن فضا حقیقی است و تجربه شخصی من است. صحنه

می آنجا  میوقتی  سوزن  سوزن  کمرم  و  گویم  ادبیات  و  )ماه  است.  واقعیت  این  شود 

 شهریور و مهر(1378:61فلسفه،

 های ادبیپروتوتایپ-2-2-2-4



 87           آرمیتا جلیل ناغوتی ، دکتر مختار کمیلی           مردش را گم کرد« و »کولی کنار آتش«های »زنی که بررسی و مقایسه پروتوتایپ در داستان 
 

می دیده  نیز  کلاه«  »زرین  شخصیت  در  »آینه«  شخصیت  قهرمان  کارکردهای  دو  هر  شود؛ 

بندند و  آیند دل میکنند، به مردانی که از دیاری دیگر میاند، طبق رسوم مردم خود کار میداستان

آن از مدتی  از دست میپس  را  دو داستان شخصیتها  اغلب شخصیتدهند؛ در  و  اصلی  های  های 

اند. قهرمان داستان »زنی که مردش را گم کرد« یک زن  شدهم از میان »زنان« برگزیدهمطرح و مه 

شخصیت زن هستند، قهرمان رمان »کولی کنار آتش« نیز    3شخصیت اصلی داستان    4است، از میان  

میان   از  و  است  زن  رمان    5یک  هستند.  3شخصیت  زن  برابر  شخصیت  در  ببو«  »گل  شخصیت 

ی عشق را در  آیند و شعلهاند که از شهری دیگر میگیرد، هر دو مردانیشخصیت »مانس« قرار می

شوند. کنند و پس از مدتی ناپدید میهای قوم خودند، روشن میدل دختران جوانی که خود از زیباترین

شخصیت »مردخرسوار« در داستان »زنی که مردش را گم کرد« همان شخصیت »راننده کامیون«  

اند که ناخواسته بر سر راه قهرمانان زن دو داستان  ار آتش« است، هر دو مردانیدر داستان »کولی کن

ای قوی و پایدار نسبت به دو زن بسازند و در نهایت حفظ کنند.  توانند علاقهگیرند ولی نمیقرار می

به زنان  بانو« در مقابل شخصیت »ماه زاده« قرار میهمچنان که »ماه گیرد، دوستانی که از خواهر 

نزدیک  قوانین مردم خود پیروی نمیداستان  از  با شرایط  ترند، در واقع  کنند ولی در ظاهر خود را 

اند. شخصیت »مادرزرین کلاه« در مقابل  موجود وفق دادند و همچنین به نوعی هر دو یاریگر قهرمانان

کنند  شخصیت »نیتوک« در داستان »کولی کنارآتش« است، هر دو شخصیت قهرمانان را نفرین می

»زنی که مردش را گم کرد«   دانند.و عامل بدبختی و سیاه روزی خانه و قافله را خطاهای قهرمانان می

اند. خوانندگان در طی  ای را به تصویر کشیدهو »کولی کنارآتش« فضا و محیطی روستایی و قبیله

لبته زبان »کولی کنار  شوند اهای پنهان زندگی این قشر مطلع میترین حوادث و لایهمطالعه از جزئی

آتش« بیشتر به زبان مردم جنوب نزدیک است؛ منیرو روانی پور از کلمات و اصطلاحات این مردم در  

 داستانش استفاده کرده است. 

 

 

 

 گیرینتیجه-3

گیرد و در  شود الگو میهای گوناگونی که در طول زندگی با آنان مواجه مینویسنده از شخصیت

آنان استفاده میشخصیتساخت   از  گیرند و  اطلاعاتی که در کنار هم قرار می؛  کندهای داستانش 
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با بررسی داستان »زنی که مردش    کنند پروتوتایپ نام دارد.ها یاری مینویسنده را در ساخت شخصیت

صادق هدایت در خلق کاراکترهای داستانش از  کرد« و »کولی کنار آتش« مشخص شد که    را گم

عن»پروت به  روانی  بیماریهای  و  و »پروتوتایپهای حالات  استفاده  وتایپهای طبقاتی«  پروتوتایپ«  وان 

است؛ رمانش    کرده  کاراکترهای  آفرینش  در  پور  روانی  و منیرو  طبقاتی«  »پروتوتایپهای  بر    علاوه 

  وتایپهای ادبی« استفاده کرده است. همچنین »پروت  تایپهای زندگی خصوصی نویسندگان« از »پروتو

نویسنده در خلق شخصیت بردههای داستانیهر دو  بهره  از »پروتوتایپهای طبقاتی«  این  شان  با  اند 

ای از مردمِ روستایی  صادق هدایت نمونه  اند؛ های مختلف اجتماعی را انتخاب کردهها گروهتفاوت که آن

های  در برابر شخصیت  پور نیز مردمان کولی بوشهر راکند و منیرو روانیساکن مازندران را تصویر می

قرار می  هکردتحصیل روانیو دانشگاهی  نظر داشتنِ شخصیتدهد؛ منیرو  در  با  های موجود در  پور 

های  های داستانش پرداخته از اینرو پروتوتایپداستان »زنی که مردش را گم کرد« به خلق شخصیت

های  رنگ و شخصیتپیکه    شودی دو متن مشخص میدر نهایت با مقایسه  ادبی شگل گرفته است.

رسد  اند از این رو به نظر مینارآتش« تکرار شده»زنی که مردش را گم کرد« در رمان »کولی ک  داستانِ 

صادق هدایت  «  »کولی کنارآتش« از داستان »زنی که مردش را گم کردِ  منیرو روانی پور در نگارش 

 است.تأثیر پذیرفته 
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 منابع 

)  ،اکرمی پاشایی  و محمد  پیرنگ و شخصیت پردازی تهران (  1392میرجلیل  در  »تأملی 

 .20-1صص  ،2ش  ، 5س  ، فنون ادبی ، مخوف«

)  ، حیدری دیزجی  وفایی  فرناز  و  رمان   ، (1392فاطمه  در  پردازی  شخصیت  های  »شیوه 

 . 127-95صص  ، 2ش  ، 4س  ،پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی   ،کلیدر«

ها »شخصیت و شخصیت پردازی در رمان نخل(  1392فریده وذوالفقار علایی )  ،خواجه پور

 . 122-109صص  ،2ش   ،5س  ،فنون ادبی  ،ها«و آدم

)  ،دقیقیان دخت  نقش  (  1371شیرین  در  پژوهشی  داستانی:  ادبیات  در  منشأ شخصیت 

 .تهران: نویسنده ،ها در آفرینش ادبی پروتوتایپ

)  ،رحیمیان انقلاب (  1385هرمز  تا  مشروویت  از  فارسی:  نثر  ادوار  نثر/  معاصر  ادبیات 

 .تهران: مهر ، اسلامی 

 .تهران: نشر مرکز ، کولی کنار آتش( 1378منیرو ) ،روانی پور

 .تهران: نشر قصه ،اهل غرق( 1383) ------ 

 .تهران: چشمه ،نویسی ده جستار داستان (  1383حسین ) ، سناپور

 .تهران: نشرگفتار ، ترجمه پرویز همایون پور ،هنررمان  ،(1368میلان ) ،کوندرا

  ،( در کتاب ماه و ادبیات و فلسفه1378»گزارشی از جلسه پرسش و پاسخ منیرو روانی پور« )

 .1378شهریور و مهر 

 .  تهران: آن ،پردازی در داستان معاصرشخصیت و شخصیت( 1381حمید ) ، عبداللهیان

 .تهران: سخن ، چاپ چهارم ،عناصر داستان( 1385جمال ) ،میر صادقی

  ، »شخصیت و شخصیت پردازی در رمان یک عاشقانۀ آرام«(  1393جلیل )  ،مسعودی فر
 .128-109صص   3ش  ،2س  ،مطالعات داستانی

دریاکناری )  ،وهابی  مقایسه(  1389رقیه  و  از  »بررسی  رمان  ی منشاشخصیت در هشت 

زن   و  مرد  شصت«دههنویسندگان  ارشدنامهپایان  ، ی  کارشناسی    ،ی 
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Comparison of the Prototype in the Stories “Zani ke 

mardash ra gom kard” and “Kuli kenare Atash” 
 

Armita Jalil Naghuni1 
Mokhtar Komaily2 

Abstract 
 

Every writer in his real life encounters people whose minds are drawn to the 

creation of his story characters; the author subverts the intelligence he encounters 

with various personalities and builds the characters of his story; this foreshadows 

the formation The characters in a story are called a prototype The present study 

intends to determine the prototypes of the story " Zani ke Mardash ra Gom kard 

" by "Sadegh Hedayat" and the novel " Kuli Kenare Atash " by "Menirou 

Ravanipour". Therefore, the structure of the main and sub-characters of each 

work and its prototypes are determined first, then the existing prototypes are 

compared. The result of the research shows that Menirou Ranipoor in the creation 

of the characters of the novel " Kuli Kenare Atash " paid attention to the 

characters in the story " Zani ke Mardash ra Gom kard ". Both authors have also 

used "class prototypes", except that the two authors have considered different 

social groups; the social, political, economic, and psychological characteristics 

of the characters of both classes are found in one or more characters in the story. 
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 چکیده   

تشبیه تفضیل از مهترین  شود و  مهمترین و پرکاربردترین مقوله علم بیان، تشبیه است که به انواع مختلفی تقسیم می

و یازده ساخت    پردازدمقاله با نگاهی تازه به پژوهش در باب تشبیه تفضیل در غزلیات سعدی می نوع آن است. این

باشد را با آوردن شواهد  که از جمله تشبیه مضمر، منفی و سلبی، استغنا و ... میهای نوسازی این نوع تشبیه  و شیوه

 به آن  زیباشناسی  وکارکردهای تفضیل و تشبیه  غزل محتوای ارتباط بیان  با را  کلام نیز  نهایتمعرفی می کند. در  

باشد که  های نوسازی تشبیهات مبتذل میهای سعدی از روشسخن آخر آنکه تشبیه تفضیل در غزل  .بردمی پایان 

توانایی    "د"و    "ت "،  "ی "  هایُ های پایان یافته به صامتبیشتر در خدمت وصف معشوق به کار رفته است و غزل

 بیشتری در بکارگیری شگرد بیانی تشبیه دارد. 
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از  هر و است بوده نویسندگان  از  برخی حتی و شاعران یدغدغه پیوسته که است  مباحثی از شعر تعریف  کدام 

  رستاخیز   را  شعر  روسی،  صورتگرایان  از   یکی»  (184:  1368کوب،)زرین  .اندپرداخته آن تعریف و تفسیر به دیدگاهی

  که  روند می  کار   به   طوری  واژگان   روزمره،   زبان   در  زیرا  یافته،   دست   حقیقت   قلب  به   درست   و   است   خوانده  کلمه 

شدنی،    پیش   و  پس  مختصر  با   که  بسا  ای  و  شعر،  در   ولی  کنندنمی  جلب  را  ما  توجه  روی  هیچ  به  و  اندمرده  و  اعتیادی

  شعر  اصلی   ارکان  از   یکی  را   تخیل  بلاغیون  وجود  این  ( با 15:  1381کدکنی،  )شفیعی  « یابندمی   زندگی   مردگان  این

 (43: 1378دانند. )طالبیان، و جوهر شعر را تخیل می (48: 1372کوب،اند. )زریندانسته

  هریک براساس  شاعران  میان  این  در   اند،نوشته  تاکنون  گذشته   هایسده  از  ادیبان   تشبیه،  و  شعر  ناگسستنی   رابطه   در

تصاویر  و   خیال  گوناگون  انواع  از  بهرمندی  و  خود  زمانه  و  محیط  از  اثرپذیری  و  فکری  پرورش  نوع  نو،  آفرینش 

 (79: 1354)علوی،  .دهند جلوه ترشاعرانه را خود  شعر تا  اندکوشیده

 شعری هایخیال گونه این در و شوندمی نو مبتذل،  تشبیهات مضمر، عکس،  تفضیل، مشروط،تشبیه    یوسیله  به 

 موضوع خیالی  جنبه تواندمی باشند برخوردار هنری و ذوقی هایپایه از که صورتی  در و دارد غلبه ادعا  یا  اغراق عنصر

 ( 70: 1360کدکنی، بیشتری دهد. )شفیعی وسعت را

 درمیان اما نیست، نشانی تفضیل تشبیه  از عرب بلاغت کتب در .  باشدمی تفضیل تشبیه نوسازی،   انواع از یکی

 تفضیل   تشبیه لفظ صراحت به البلاغه ترجمان کتاب در گرچه.  است بوده شناخته دیرباز از فارسی ادب بلاغیون

 آنچه زیرا   است، بوده آگاه  تفضیل  تشبیه های ویژگی با  تشبیهی از  کتاب،  ی نویسنده گفت  توانمی اما  است  نیامده

 قرن  یک  نیز  وطواط رشیدالدین  همچنین است، تفضیل تشبیه از نوعی  حقیقت در نامد،می عنه مرجوع تشبیه او

 ( 26: 1390آورده است. )مجد،   میان  به سخن تفضیل تشبیه از السحر، حدائق در البلاغه،  ترجمان  از  پس

 هنجارگریزی  و  زداییآشنایی زیرا دارد؛ زیادی هنری و زیباشناختی ارزش تشبیه، دیگر انواع به نسبت تفضیل، تشبیه

 و توصیف ایگونه به  را  خیال صور این خود ینوبه به هرکدامادیبان   باشد،می ترمحسوس بسیار نوع این  در شاعر

 عدول خود گفته  از  سپس  و کنند تشبیه چیزی به را مشبه که است  آن تفضیل شبیه له: ت ازجم اندکرده تعریف

 تفضیل  وجه چیزی، به  چیزی تشبیه از  بعد  که  است ؛آن  ( 50:  1375)شمیسا،    .نهد ترجیح  بهبرمشبه را  مشبه  کرده،

باز از  ،مانند کند  چیزی به  چیزی  شاعر که  باشد  چنان  صنعت این ؛    (31:  1373)رازی،    .شود بیان  به مشبه بر  مشبه

 که: »این  است آورده طالبیان   دکتر (؛ 106:  1362)وطواط،    . ترجیح و تفضیل نهد  بهمشبه بررا   مشبه  آن برگردد

 و بردمی دیگر سوی به سویی  از را ذهن و است انواع دیگر از ترمخیل که است شاعرانه تشبیهات از  نوعی تشبیه

 جلوه بدیع  و  تصرف و دخل  برای  است  راهی خود  تفضیل تشبیه .  انجامدمی مشبه  برتری به  تفکر،  و تامل  درگیرودار

»آن است که شاعر بعد از تشبیه چیزی به چیزی، وجه   ؛(  106  :  1378پیشینیان.« )طالبیان،   تشبیهات بیشتر دادن

 (39: 1383به، پیدا کند.» )تام الحاوی، تفضیل و برتری و ترجیح مشبه را بر مشبه

 های تشبیه تفضیلساخت و ویژگی 
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 تشبیه   .است پرداخته سعدی  غزلیات  در تفضیل تشبیه یعنی  شعر، در  نوسازی عوامل از یکی بررسی  به مقاله  این

 است  متعددی هایساخت  دارای ... و العارف  تجاهل و شرط اضمار، کلام، بافت به توجه با سعدی  شعر در  تفضیل

 .شودمی بندیدسته گروه دوازده در  که

 :است زیر شرح به پژوهش این در شده یافت ساختهای 

باشد  می  تصویرپردازی خصوصیات  از یکی مضمر تشبیه درساخت تفضیل  تشبیه  : آوردنتفضیل تشبیه قالب در.  1

 که آنجا  از   .دمدمی  تازه  جان  مرده،  تشبیهات  کالبد  در  و  کندمی زیبایی  ایجاد  و نوآوری شعر  در  شیوه این با  شاعر

باشد.  می در اوم  آن هنری  لذت  هم  و  ذهن فعالیت  هم  بنابراین است،  فراوان تعقل  و  تفکر به  نیاز  مضمر  تشبیه  در

 :مانند دارد، سعدی شعر تفضیلی ساختهای  در را کاربرد بیشترین ساخت این

 بر ماجرای خسرو و شیرین قلم کشید

 

 شوری که در میان منست و میان دوست  

 (   91/7:  1372)سعدی،                     

              

 و   عاطفی یرابطه مضمر، تشبیهی ضمن  شاعر. است وشیرین خسرو ماجرای به،مشبه  و یار و من عشق مشبه،

 .داندمی شیرین و  خسرو ماجرای از گیرترعالم  و فراتر را خود یعاشقانه

آفتاب  باید  تو  روی  از   شرمش 

 

آید    روزنت کاندر  از   بامداد 

                                                     (144/3)همان:                             

 زیر  بیت در  .است شده داده تفضیل آفتاب بر آنگاه و شده تشبیه آفتاب به نهانی و مضمر صورت به معشوق روی

 .است آمده ترتمام  هرچه زیبایی  با تصویر این

 از بوی تو در تاب شود آهوی مشکین  

 

تابی   تو  زلف  از  کنند  باز   گر 

 (517/2)همان:                              

 مشکین  برآهوی معشوق زلف معطر بوی نهانی صورت به که باشد می مشکین آهوی بهمشبه و معشوق زلف مشبه،

 :بیت در یا و است  شده داده برتری

 گفتم که بر نکنم شمعی به پیش روی تو  

 

 تر استحاجت به شمع نیست که مهتاب خوش 

          ( 68/3)همان:                                         

 .است شده کشیده تصویر به ترنورانی شمع از  و شده تشبیه مهتاب  به نهانی صورت به معشوق یچهره

 تشبیه   در که شرطی زیرا کند؛می دلالت تفضیل بر هردو تفضیل و مشروط : تشبیهمشروط تشبیه قالب  . در2

 خصوص  و عموم  مشروط، تشبیه  و تفضیل  تشبیه رابطه واقع در گردد، می  تشبیه  تفضیل  سبب  باشد می مشروط

 کلام  بافت  در   چنان آن بلکه  است،  نرفته کار به واضح  صورت به همواره شرط  ادات  سعدی، اشعار در باشد.می مطلق

 ادات بدون مشروط  ابیات نیز گاهی گردد، ی نم بیت در  شرط  ادات وجود ملتفت چندان خواننده که است جاگرفته 

 :مانند شود؛می درک بیت معنی  از تنها  شرط
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 بالا سرو بوستان رویی ندارد دلستان 

 

 

                                          ید با رویی چنان مویی ندارد عنبری خورش 

 ( 542l4همان:)                               

  گردیده  معشوق به خورشید و سرو تشبیه در مبالغه سبب "عنبرین موی و دلستان روی" شرط دو وجود واقع در

 است و یا:  

 پندارم آهوان تتارند مشک ریز 

 

چریده  طوبی  سایه  زیر  به         اند                                                                   لیکن 

 ( 225l4همان: )

 

 .باشدمی "طوبی سایه زیر در  چریدن" دوم  مصرع به مشروط تنها تتار آهوان به نسبت معشوق برتری

 گر کسی سرو شنیدست که رفتست اینست 

 

 ا صنوبر که بناگوش و برش سیمینست ی 

                                            (          87/1)همان:                               

  با گاهی  شاعر.  آیدمی منفی صورت  به باشد  تفضیل  نوع از  که  زمانی  تشبیه : سلبی  و  منفی تشبیه  در قالب .  3

 معنای بر  به،مشبه بودن فروتر  تاکید  برای  منفی  فعل یا  قید  آوردن  و به مشبه و مشبه  معروف  جایگاه  کردن  جاجابه

 به حتی  یا شودمی تشبیه خاص  امر یک  به عام امر یک تشبیه،  نوع دو این در واقع افزاید. درمی تفضیل تشبیه

 باشد؛ می  نیز عکس تشبیه  هاینشان از خصوصیات این  که داندمی  عام امر آن از فراتر را  خاص امر مبالغه صورت

 .داند نمی خود معشوق  همچون را سروی هیچ که  زیر بیت  مانند

 فردوس بستان  در  که  نپندارم 

 

جوی     لب  بر  سروی  تو  چون   بروید 

 (                                                                                   629/2همان: )                            

 

 و یا:

دستان  این  نداند  بلبل   هیچ 

 

باغ  اندر  ماند  تو  روی  به  گل   کدام 

 

نیست  معتدلت  قد  چو  خرامان   سرو 

 

باغ در  تو  زیبای  قامت  با   سرو 

 

آواز       این  ندارد  مطرب   هیج 

 (                                    12 /311)همان:                        

سرآفراز قامتت  با  که  سرو   د کدام 

 (185/6همان: )                             

    کنند به قامت آن همه وصفش که می

 (143/5همان: )                           

هم  دعوی  کند  که   بالایی نتواند 

 (503/3همان: )                          
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 کدام سرو سهی راست با وجود تو قدر 

 

 کدام غالیه را پیش خاک پای تو بوست

 (91/8همان:  )                               

است،    گفته آن توضیح در و کرده ذکر رادویانی عمر محمدبن  که است : اصطلاحیعنه مرجوع تشبیه . در قالب4

مبالغت.«   سبیل  بر قلب به گرداند  نفی  را کرده  ثابت چیزی و  ایستد باز  کرده  تشبیه  از  شاعر کی  بودی چنان  این»  

 به دهد، چیزی، شباهت به را چیزی  که آن از  پیش شاعر که است آن  تشبیه، از گونه این(  155:  138)رادویانی،  

 آنگاه و کرده تشبیه  ماه و سرو به را خود قمعشو شاعر، که زیر بیت مانند کند؛ نفی را آن تشبیه، در مبالغه خاطر

 تو ندارد. چون گفتاری ماه  و رفتاری  سرو که دارد اذعان و  است بازگشته خود نظر از

نه  را رفتاری  ولیکن سرو  مانی،  را   سرو 

 

نه   گفتار  را  ماه  ولیکن  مانی،  را   ماه 

 (117/10همان: )                        

 و یا:

آن   رب  سمنیا  برگ  یا   رویست 

مشکبار جعد  دید  کس  سمن   بر 

 

چمن   سرو  یا  قدست  آن   یارب 

سیمتن  سرو  دید  کس  چمن   در 

 ( 1-444/2همان: )                        

 خود  تشبیه  از آنگاه و کرده  تشبیه  چمن سرو به را قدش و سمن برگ به را خود معشوق روی  شاعر فوق بیت  دو در

 .است داده تفضیل سرو و سمن بر را معشوق بودن  تنسیمین و مشکبار و  است شده منصرف

ماه ولی  مانی  مه  به  گفتن   توان 

 

باشد  تو  بالای  به  گویند  که  سرو  آن   و 

 

دهانست  شیرین  چنین   نپندارم 

 (108/7همان: )                          

نباشد  رفتار  و  قامت  چنین  به   هرگز 

 (201/9همان: )                          

 عنوان  به استغنا تشبیه بلگرامی، آزاد میرغلامعلی از  ،الهند  غزالان کتاب در بندیطی تقسیم  استغنا: .تشبیه5

آورد.   به شمار تفضیل تشبیه ساختهای از یکی باید را تشبیه نوع این واقع در و است آمده شمار به مستقل تشبیه

وجود مشبه.«    به به،مشبه از  شود  حاصل  استغنا  که باشد  چنان  آن  و : »است شده توصیف  چنین  تفضیل  تشبیه 

 (45: 1382)آزادبلگرامی،

خاطر   اندر  سنبلم  و  گل  یاد   نگذرد 

 

 تا به خاطر بود آن زلف و بنا گوش مرا  

 (16/2همان:  )                             

 .است سنبل  و  گل به،مشبه و  بناگوش و زلف مشبه،

 به تماشای درخت چمنش حاجت نیست

 

 

دارد   روانی  سرو  چنو  خانه  در   هرکه 

 ( 2/همان: 174)                           
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هیچ به  مشتری  نخرد  نبات   دگر 

 

کنی  شکر  همچون  تبسم،  اگر   یکبار 

 (620/3همان: )                          

 یمخترعه  صنایع  بیان نام )در  به فصلی  ی مجموعه زیر در الهند  غرالان کتاب در  تشبیه نوع : این ترقی  تشبیه .6

 یکی  را  آن ما   اما،  است گرفته قرار  بررسی  مورد  تفضیل تشبیه از  جدا  ی تشبیه عنوان به اگرچه است، آمده  )مولف

 پس  چیزی  به  را  مشبه متکلم  دهد تشبیه  این، از  است عبارت : »که ایم گرفته نظر در تفضیل  تشبیه  ساختهای  از

 ( 101: 1382.« )آزادبلگرامی،وجهی به اول بهمشبه از است  بهتر که دیگر چیزی به دهد  تشبیه  و ازآن کند  رجوع

 مثلا در بیت:

 سرو بر معشوق

 شده  داده تفضیل

 با  واقع در.  است

 شود و یا:تفضیلی برقرار می ی رابطه اول بهمشبه و مشبه  میان دوم،  بهمشبه آوردن

 

 .است شده داده تفضیل  مه و سرو بر معشوق  که

 نپسندد من  از  کس  بود، قمری  گویند

 

 نپسندد  من  از کس  بود،  قمری گویند 

 (261/5همان:  )                             

 

اشیاء   بر متعدده اشیاء یا واحد  شئ شود داده تفضیل اینکه از است عبارت : »ماستخدا تفضیل تشبیه قالب . در7

مضمر نیز   تشبیه به ساخت  این مثال  شواهد ( گاهی101: 1382مشترک.« )آزادبلگرامی،  لفظ در مندرجه متعددی

 شباهت دارد.

 گوشوارش  دیدم  که  ساعت  آن از

 

 پروین  بیفتادست  زچشمانم 

 (475/3همان: )                               

 .است شده  داده تفضیل )ثریا( پروین  بر معشوق یگوشواره که

 یا در بیت: 

 حسن بازار شود کاسد را مصر دختران

 

 

 تو  روی دعوی به بردارد پرده  یوسف گرچه 

 (485/2همان:)                                 

 .است یافته  برتری مصر زیبارویان بر معشوق روی

 در تصور من   چو سرو در چمنی راست

 

بدنی   در  روح  مانند  که  سرو  جای   چه 

 (603/2همان: )                            

 نکوئی مجمع ای گوئی چه مه و سرو در

 

 ساقی  سیم سرو تو مشکبوئی،  ماه تو 

 (588/7همان:  )                              
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 فرخار  در کنند می بت خدمت که  مغان

 

 را  رو بت دلبران مگر اند ندیده 

 (19/5همان)                                 

 .است شده داده تفضیل فرخار  بت بر رو  بت دلبران که

 علیه  مفضل  جانب او میل بنابر شخصی شود کرده  سرزنش  که این یکی  است؛ قسم دو  بر »آن  . تفضیل تعییر:8

  که آن حال  و دیگری از  افضل را خود پندارد می  که  شخصی  شود  کرده  سرزنش  که این  دوم  و  .… .مفضل وجود با

 با سرزنش  حالت این در  که شود توجه  باید ؛)47-48شخص.« )همان:   آن از است افضل که کسی از افضل دیگر آن

 :مانند شود،می دریافت  تفضیل  تشبیه  و برتری معنای است  پنداشتهمی افضل  را خود که شخصی شدن

 اگر  فرپوشد، ر   خجالت  از  پروین  و  ماه

 

 تو  روی تجلی شب  در  کند  آسا  آفتاب  

 (485/5همان: )                                

 .هستند زده  خجالت  و شرمسار معشوق مقابل در  خود برتری ادعای  از پروین و ماه بالا بیت  در چنانکه

 باغ  در  برآمدی طوبی  که  سرو  نه اگر

 

 خرامانت  قد  بدیدی چو شدی  خجل 

 (148/6همان: )                                

 . دارد خود جای دیگر که سرو است، شرمسار معشوق مقابل در برتری و برابری ادعای از  هم طوبی  حتی

 بگشای دهن  بایدت  شکر نر  کساد اگر

 

 بخرام  کند آرزو سرو خجالت  ورت 

 (358/3همان:)                                  

به  مشبه بر مشبه تا است  ترفندی عملکرد این حقیقت در داند:نمی  تشبیه را خود قصد شاعر که .  آنگاه9

  .است توجه قابل بسیار  قسم  این  زیباشناختی  و  تخییلی  غنای  که  است  بدیهی  شود؛  داده  برتری و  تفضیل

 (  139:267)مجد،

 آفتاب  به نکنم  تو روی تشبیه

 

 توست  شان تعظیم نه آفتاب مدح کاین 

 ( 56/3همان: )                                 

خواهد   برتری و تفضیل بهمشبه بر مشبه صورت  این در  :آیدمی  تفضیلی  صورت به شبه وجه  نیز گاهی.  10

 داشت:

 زیباتری من چشم در پری و ماه و گل از

 

 تو   روی نی، پری؟ یا مه یا برد دل من ز گل 

 (0485/4   )همان:                                  

ماه   و  گل (به  مشبه بر ) معشوق(مشبه   که  شده  سبب است  آمده  بیت  در  تفضیلی  صورت به که   "زیباتر" شبه  وجه

 .شود داده تفضیل   )پری و

 زیباست  خلق چشم  به گرچه  مه

 

 ابرو  و چشم  به خوبتری تو 

 (478/4همان: )                                

 .است یافته برتری مه بر خوبتر شبه وجه با ابرو و چشم  مشبه،
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 بادی  که  ام نشنیده هرگز

 

 دانا  که پیش  دهندت بستان جان به می گر

 

 آورد  خوشتر تو  از گلی  بوی 

 (181/5همان: )                                 

 شرابخانه خاک  بهتر حیات زآب

 (495/4همان: )                                 

تشبیه   با شگرد  این که زمانی   : شودمی  حاصل العارف، تجاهل بیانی  شگرد یاری به تفضیل تشبیه . گاهی 11

معشوق   برتری اوصاف در مبالغه آن، آورد ره مهمترین و گردد می  تشبیه  در مبالغه سبب  شود،می  آمیخته تفضیل

 است.

 روی  یا ماه یا سمن یا  آن  گلست

 

 بوی  یا  مشک یا  شبه  یا  آن شبست  

 (629/1همان: )                               

 هربار حیرت  و  بیند می مشک و شبه  شب، چون را  او موی و  گل  و  ماه  و  سمن  چون را خود  معشوق  ر   شاعر واقع  در

 کند.می توصیف قبل از زیباتر  و فراتر را آن  خود تشبیه از  زده

 بهشتی  حور مگر تو ندارد، روی چنین  کس

 

 آمدست رفتار  به بستانی  سرو یا  توئی این

 

 تتاری  آهوی مگر نیاید، بوی این کس وز 

 (566/4همان:)                                 

 آمدست  گفتار به  مردم صورت  در  فلک  یا

 (52/1همان: )                                 

یک   غزل دو هر نسبت به که، است امر این گویای که  است شده تکرار بار   310سعدی غزلیات در تفضیل تشبیه

 شواهد مثال  بیشترین %27  بسامد  با  مضمر تشبیه  ساخت در  تفضیل  دارد. تشبیه  وجود او غزلهای  در تفضیل تشبیه

 تشبیه تفضیل ساختهای از نوع دو در  همزمان بیت یک  مواردی در  شد، متذکر است. باید داده اختصاص خود به را

 .باشدمی توصیف در سعدی هایتوانایی و قدرت از خود این که  است  گرفته قرار

 .است نمایان سعدی  غزلیات در  تفضیل  تشبیه  ساختهای کاربرد فراوانی زیر جدول  در
 نوع ساخت 

 

 ابیات تعداد  

 85 تشبیه مضمر

 19 تشبیه تفضیل استخدام 

 64 تشبیه تفضیل شی علی نفسه 

 38 تشبیه تفضیل تعییر

 40 تشبیه تفضیل استغنا

 14 تشبیه تفضیل ترقی 

 10 عنه  مرجوع تشبیه

 48 سلبی  و  منفی تشبیه
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 26 مشروط  تشبیه

 38 تجاهل

 12 وجه شبه تفضیلی

 1 تشابه ایجاد  قصد  بدون  تشبیه ایجاد

 

 محتوا و تفضیل تشبیه سازگاری

 و عاشق به خواننده معطوف توجه دیگر عنصر  هر از  بیش  ،غنایست اشعار جمله  از پژوهش مورد  شعر که آنجا از

 واقع  در  است، معشوق بهره جسته وصف برای تفضیل تشبیه از خاصی مهارت  با سعدی نتیجه در باشد می معشوق

 وصف  را  معشوق جمال طبیعت است،  و  عاشق یدرباره که  اندکی موارد  در  جز سعدی تفضیل  تشبیه یابیم می در

 باشد. اگرمی هازیبایی تمام او سرحد که گونه آن داند، می هستی  همه از برتر را معشوق  جمال اوصاف و کندمی

 جمال و زیبایی  میزان به تواندموجودی نمی هیچ کثرت  عالم  در  و است  آئینه در او جمال باشد، او شبیه کسی 

 .است کرده استفاده  برتری معشوق  بیان برای بیانی  شگرد این از شاعر که سان  بدین  یابد. دست  معشوق
 های تفضیلیساخت تشبیه تفضیل 

 

 بهمشبه مشبه
 تشبیه 

 مضمر 

تشبیه 

 مشروط 

تشبیه 

 ترقی

 تشبیه 

تفضیل 

 استخدام 

 تشبیه 

 تعییر

 معشوق 

آفتاب،   گل،  هلال،  نرگس،  سرو، 

شمع، ستاره، صبح, ماه و پروین، ماه  

گلستان،   یاسمن،  و  ارغوان  خور،  و 

فرشته،   لعل،  نبات،  حور،  شیرین، 

دختران،   صنوبر، نهال، زنبور، شقایق 

 مصر، طاووس، 

64 30 15 13 14 

نفس  

 معشوق 

 بوی صبح، نسیم عبیر، گل،  و عنبر

 بهشت 
   1  

  1   1 پروین  گوشوار 

      معشوق  معشوق 

 19 4  2 1 صنوبر  طوبی،  کام،  سرو، قامت 

 دهان
 شیرین،  سخن  لعل،  شکر،  نیشکر،

 و نمک و جان  قند
5    2 
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رنگ و  

 بو 

 مشک، نسترن، و  نسرین  بادنوروزی،

 باغ ,عود سمن،  غالیه، و سنبل، گل

 تتار  آهوان  بازار عطاران،  فردوس، 

8    2 

     1 شوفه ی خنده  نبات، تبسم 

چاه  

 زنخدان 
     3 سیمین  سیب  به،  حیوان،  چشمه

زلف و  

 بناگوش 

 و  عنبر  روز، و  شب  سنبل، و  گل

 شبه، شمس، کمند، بنفشه، عبیر،

 مشک 

4  1   

    1 2 مبین  سحر کمان،  هلال،  قوس،  ابرو 

راه  

 رفتن
   1 1  کبک تذرو، 

 روی 

 لاله، گلشکر، و  گل خور،  و  ماه 

 ملک، حور،  ماه،  آفتاب، نسرین، 

 سمن 

4 3 1  14 

بر و  

 دوش 
     1 سیم و سمن 

دست و  

 ساعد 
     1 گل  و رغوان

 های تفضیلیساخت تشبیه تفضیل 

 بهمشبه مشبه
تشبیه 

 استغنا 

وجه  

شبه  

 تفضیل

تشبیه 

منفی  

و  

 سلبی

 تجاهل
بافت  

 کلام 

 معشوق 

هلال، آفتاب، سرو، نرگس، گل،  

شمع، ستاره، صبح, ماه و پروین، ماه  

یاسمن، گلستان،  و خور، ارغوان و  

شیرین، حور، نبات، لعل، فرشته،  

دختران،   صنوبر، نهال، زنبور، شقایق 

 مصر، طاووس، 

27 3 64 30  

نفس  

 معشوق 

 بوی صبح، نسیم عبیر، گل،  و عنبر

 بهشت 
   4  

  2 1  3 صنوبر  طوبی،  کام،  سرو، قامت 
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 دهان
 شیرین،  سخن  لعل،  شکر،  نیشکر،

 و نمک و جان  قند
1 1  4  

رنگ و  

 بو 

 مشک، نسترن، و  نسرین  بادنوروزی،

 باغ ,عود سمن،  غالیه، و سنبل، گل

 تتار  آهوان  بازار عطاران،  فردوس، 

 1 2 6  

 روی 

 لاله، گلشکر، و  گل خور،  و  ماه 

 ملک، حور،  ماه،  آفتاب، نسرین، 

 سمن 

2 1 1 6  

    1 1 گل ، لاله و ریحان  چشم 

چاه  

 زنخدان 
  2   1 سیمین  سیب  به،  حیوان،  چشمه

زلف و  

 بناگوش 

 و  عنبر  روز، و  شب  سنبل، و  گل

 شبه، شمس، کمند، بنفشه، عبیر،

 مشک 

1 1  7  

  1   1 خال اختر، غالیه  خال 

    1 1 لولو، طوطی  سخن 

    1 1 شوفه ی خنده  نبات، تبسم 

  1  2 1 مبین  سحر کمان،  هلال،  قوس،  ابرو 

راه  

 رفتن
      کبک تذرو، 

بر و  

 دوش  
  1    سمن  و  سیم

       دندان 

دست و  

 ساعد 
      ارغوان و گل 

  1    گلاب عرق 

 سعدی  اشعار در تفضیل تشبیه زیباشناسی  عوامل

 بر اینکه علاوه یابد،می تازه جان  ی،کلیشه و مرده تشبیهات آن یوسیله به که است هاییراه از یکی تفضیل تشبیه

 در خود نیز را ... مشروط، مضمر، تشبیه  چون: نوسازی ابزارهای دیگر باشد،می نوسازی  هایشیوه از یکی  خود

باشد  محذوف می تشبیه ادات  و  شبه وجه سعدی،  شعر در موجود تفضیل  تشبیه  ساختهای بیشتر در .است گنجانده 

 از پس باشد، ذهن ترمبهم  تشبیه اندازه هر یعنی  است، کرده کمک  تشبیه زیبایی و تصویر غنای به خود امر این و

 .بردمی بیشتری لذت  گشایی گره و ابهام رفع
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 ردیف یا قافیه کلمه پایان  در که داردهایی  ها و مصوتصامت به بستگی تشبیه، کاربرد فراوانی که  این آخر نکته

 دهد. ردیف نشان میی قافیه یا جدول زیر فراوانی و تعداد تشبیه تفضیل را براساس آوای پایانی کلمهاست.
 تعداد تشبیه تفضیل  صامت پایانی کلمه قافیه یا ردیف 

 16 الف 

 70 ت

 58 د

 8 ر

 2 ز

 10 ش 

 1 ل 

 21 م

 29 ن

 7 و 

 12 ه

 76 ی 

 

بیشتر از   "د "و   "ت "،   "ی"صامتهای   به یافته  پایان یهاغزل تشبیه تعداد  دهدکهمی  نشان  بالا  جدول به نگاه

توانایی و قدرت بیشتری در   "د"و  "ت "،  "ی "صامتهای  که دهد می نشان بررسی این. باشدمی دیگر صامتهای

 های سعدی دارد. کاربرد این شگرد در غزل

 گیرینتیجه

 موارد اندک  در  جز  که باشد می ای کلیشه و  مبتذل تشبیهات نوسازی  های روش از  سعدی های غزل در  تفضیل  تشبیه 

 محتوای غنایی  با  هماهنگ شگرد  این  اغلب  رفته،  کار به  طبیعت زیبایی  وصف و عاشق برتری دادن  نشان  برای  که

 است.   شده  گرفته  کار به معشوق زیبایی برتری بیان  خدمت  در

باشد که از جمله تشبیه تفضیل در قالب تشبیه مشروط، تشبیه  می ساخت یازده دارای سعدی  شعر  در تفضیل تشبیه

مرجوع عنه، تشبیه استغنا، تشبه ترقی، تشبیه تفضیل، تشبیه تفضیل استخدام، تشبیه تفضیل  منفی و سلبی، تشبیه  

د  دانتعییر، ساخت تشبیه تفضیل با بکارگیری شگرد بیانی تجاهل العارف و گاهی نیز شاعر قصد خود را تشبیه نمی

 دلیل  به هرکدام  کهو تشبیه تفضیل خلق می کند و آنگاه که شاعر وجه شبه را به صورت تفضیلی بیان می کند،  

 تشبیه  چون ساختهایی  تفضیل،  تشبیه که  زمانی  اما هستند  زیبایی  دارای  نوسازی تشبیهات و  مبالغه و هنجارگریزی 

 و تصویر غنای گیرد،می  خدمت در کندمی ایفا ایعمده نقش هنجارگریزی در نوبه خود به که مشروط مضمر،

 شود. چندان می دو بیت زیبایی
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 Investigating the similarity of detailsin saadis sonnets 
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Abstract   
 

The most important and widely used category of rhetoric is simile, which is divided 

into different types, and detailed simile is the most important type. This article takes 

a fresh look at the research on the simile of elaboration in Saadi's sonnets and eleven 

constructions and methods of modernization of this type of simile, which include 

implicit, negative and negative similes, deprivation, etc. Introduces by bringhng 

evidence. Finally, conclude the speech by stating the relationship between the content 

of the sonnet and the simile of its elaboration and aesthetic functions. Finally, the 

simile of detail in Saadi's sonnets is one of the methods of modernizing vulgar similes, 

which is mostly used to describe the beloved. And the finished sonnets are more like 

the expressive tricks used in the simile of the consonants "y", "t" and "d". 
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 مقدمه  .1

ادبیِ این کهن بوم و بر، همواره بارِ ادراک و احساس قوم ایرانی را بر  زبان فارسی درطی هزار و یکصد سال تاریخ  

های معنوی و انسانی که ادبیاّت، بدون هیچ مزد و مواجبی هر  ی داراییکشد. در میان این همهدوش کشیده ومی

باشد.  ارزشمندترمی  ازهمه چشمگیرتر و  شعر کند، داراییِ  میمندانش تقدیمروز بیشتر ازگذشته، به دوستداران و علاقه

کردن آنها بر دل خداوندانِ قلم و اندیشه سنگینی  های عالمِ انسانیّت است که پنهانچراکه شعر، شرحِ حقایق و واقعیّت

ی شعر و ادب، بهترین جلوگاه احساسات و عواطف بشری است. شاعر، ترجمانِ دل مردم و زبانِ گویای  کند. آینهمی

 عواطفِنفسانی و    هیجاناتترین مضمون و معنی این زبان، همانا حالات و  و مناسبت  آنهاست. شعرش، »زبانِ دل«  

می  خوانندگان مخاطبان  عواطف  و  و  احساسات  همین  وجود  فارسی،  ادبیات  تاریخ  پرباربودنِ  ازدلایل  یکی  باشد. 

 کند.لای اشعار شاعران تراوش میشاعرانه است که از لابه

ی نثر، همواره همانندی هایی درخورِ پژوهش یافته  ی نظم و چه در حوزهحوزه  های مختلف چهدرمیان متون ملت

ها، یکی از محورهای اصلی ادبیات تطبیقی است.»ارزش و اهمّیّت ادبیات تطبیقی  شود که بررسی این همانندیمی

ژرفنگری وکشف طبیعت نوجویی ی مهمتری دارد و آن  علاوه بر تأثیر عمده در کشف ابعاد اصالت ادبیات ملی، جنبه

(. این همانندی همچنین باع، پی بردن به  23:1373های آن در ادبیات میهنی و جهانی است«)غنیمی ،و گرایش

اندیشه ملتعظمت  نویسندگان و شاعرانِ  نیز می های  آنها  گردد. »در  ها و شناخت تشابهات و یا اختلافات فکری 

ای از  ای در نقطهی بشری  پی برد که چگونه اندیشهبه نقاط وحدت اندیشه  توانادبیات تطبیقی بیش از هرچیز می

ای دیگر، مجال  ای دیگرهمان اندیشه به گونهشود و در نقطهجهان توسط اندیشمندی،ادیبی و یا شاعری مطرح می

 (.7:1382یابد«)کفافی،بروز می

های مختلف  ها و فرهنگ ی تلاقی ادبیات در زبانش دربارهبنابراین آنچه در ادبیات تطبیقی اهمّیّت ویژه دارد،پژوه     

های  و نیز یافتن پیوندهایی در گذشته و حال است که اثرپذیری یا اثرگذاری ادبی چه در سبک و چهاز دیدگاه جریان

  گیریم که »موضوع ادبیات تطبیقی،تحقیق و پژوهش در تلاقی ادبیات ملل اند.بااین وجود، نتیجه می فکری داشته

نحوه جهان است.ازاین تلاقی تأثرها،محدودهها  و  تأثیر  بهی  تغییراتی که  آنها،  بهی  اثر  -هنگام داد و ستد در یک 

(. 41:1387ی هجرت تفکری از یک کشور به کشور دیگر مورد نظر است«)آذر،آید،چرایی آن تغییر،شیوهوجودمی

وجود ندارد و مشابهت بین آثار را باید مبتنی بر توارد یا    ی مشابهت و تأثیر و تأثّرالبته گاهی بین چند اثر، رابطه 

 ها دانست. نیازها و آرزوهای مشترک انسان

اند. اصولاً  های اجتماعی ـ سیاسی مشابهی مواجه بوده( هردو بادغدغهPablo Nerudaفرخی یزدی و پابلو نرودا )

دلیل برخورداری از  آوری و بهاختناق و خفقان  این دسته از شاعران و گویندگان،به خاطر قرارگرفتن درچنان فضای

باشند.علت  ادراکات فراحسیّ و برانگیخته شدن حسّ مبارزه طلبی،سبب شده تا بیشترین بهره را دربین مردم داشته
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ی خود، همین امر  ی ادبیات پایداری و مقاومت در دورهآوری فرخی یزدی و نرودا به عنوان دو گویندهشهرت و نام

 است.

مشترک   شاعر  دو  این  بین  آنچه  اما  دارد،  دیگرفرق  کشور  با  هرکشوری  در  مقاومت  و  استبداد  سیمای  اگرچه 

است،مسیرمقاومت و ظلم ستیزی است که  بنیادی پایدار دارد. در این جستار سعی شده است به بررسی ابعاد و  

 و شیلی پرداخته شود.  های استبدادستیزی و مقاومت در شعر این دو شاعر بزرگ ایرانمولفه

 

 ی تحقیق پیشینه.2

ی ادبیات پایداری ایران و شیلی با تکیه بر اشعار ملک الشعرای  یخود با عنوان »مقایسهزهرا لشنی زند، در پایان نامه

ابدی هم در مقاله نرودا اشاره کرده است. مالک  به شعر  نرودا«  ی خود » بررسی مضامین مقاومت و  بهار و پابلو 

یخود  استعمار ستیزی در اشعار مفدی زکریا و پابلونرودا« به ابعاد شعر نرودا پرداخته است. لقمان سبحانی هم در مقاله

با نام »مضامین ادبیات پایداری در اشعار فرخی یزدی و ایلیا ابوالماضی« از ابعاد فکری و شعری فرخی یزدی سخن  

های شعر اجتماعی و استبداد و استعمارستیزی  مایه، بررسی درونگفته است.آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده

 باشد. دو شاعر شعرفرخی یزدی و نرودامی
 

 یزدی                                              فرخی .3

میرزا محمد یزدی فرزند میرزا محمد ابراهیم سـمسـاری متخلص به »فرخی یزدی«،در یکی از روزهای پاییزی  در  

ال   ه  1267سـ ت  و روزنامه نگار آزادی خواه ه.ش پا به عرصـ یسـ اعر انفلابی و مارکسـ ی گیتی نهاد.» فرخی یزدی شـ

ــان   ات قـدم نشـ ان ثبـ ان عمر خود در دفـاع از محرومـ ایـ ا پـ ــت و تـ ه برخـاسـ کـه از طبقـه محروم و زحمتکش جـامعـ

فیعی کدکنی، ه خا81:1378داد«)شـ رود،از مدرسـ عری که سـ بب شـ یل به سـ د.در اوان جوانی  (.در دوران تحصـ رم شـ

الدوله قشــقایی،حاکم یزد  عضــو حزب دموکرات یزد شــد و به خاطر شــعری که در ســتایش آزادی ســرود،ضــغیم

ــار روزنامهلب ــروطیت،به تهران عزیمت کرد و با انتش ــال از برپایی مش ــت  چهارس ی  هایش را بدوخت.بعد از گذش

ــتبـداد و بی قـانونی پرداخـت.او در ی مردم یزد و جزء جنـاح  ی هفتم مجلس،نمـاینـدهدوره  »طوفـان«،بـه جنـگ بـا اسـ

ــیه و آلمان نیز،مطالبی   ــورهای دیگر همچون روسـ اقلیت بود که به مخالفت با هیأت حاکم پرداخت.فرخی در کشـ

استو  علیه حکومت ایران نوشت که در روزنامه های آن کشورها چاپ شده است.یک بار مورد سوء قصد نیز قرارگرفته

 دکشی کرد. وی، سرانجام با آمپول هوا در زندان قصر به قتل رسید.یک بار هم خو

های خود،  خواهی و آرمان گرایی را بداده و در سرودهفرخی یزدی از جمله شاعرانی است که در قالب غزل، داد آزادی

یک آرمان شهر واقعی را ترسیم کرده است.در سراسر اشعارش، روحیه ی وطن دوستی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی  

موم می زند.بیشتر درون مایه شعر او، موضوعات اجتماعی، سیاسی و وطنی می باشد و چنان در این بن مایه ها  
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فارسی،که غز ادب  برخلاف دیگر غزل سرایان  و عارفانه ساخته  غرق شده که  را محل جولان مضامین عاشقانه  ل 

اند،وی آن را به خدمت موضوعات سیاسی و نیمه سیاسی درآورده و احساس و عواطف شاعرانه ی خویش را در راه  

اعتلای سربلندی ایران و ملت ظلم ستیز اختصاص داده است.او به معنای واقعی، شاعربود. آنقدر عشق به سرودن و  

که حتی در روزنامه ی خود؛ یعنی »طوفان«، در قسمت ادبی آن، در هر شماره یک رباعی به    حرف زدن داشت

 (  52: 1366کرد.)فرخی یزدی، ی آخر آن درم می مناسبت سرمقاله و یک غزل در صفحه

های نیمه سیاسی غزلغزل های او شهرت خاصی دارد و آنچه که فرخی را برسرزبان ها انداخته،هنر اوست در      

اگربه یک تقسیم بندی غزل همچون: عاشقانه،عارفانه، عرفانی ـ اجتماعی و سیاسی قائل باشیم، باید گفت  سیاسی.  و

ی آن برآمده و آنگونه که خود بیان  های سیاسی، به فرخی یزدی اختصاص دارد. الحق که نیک از عهدهکه غزل

 داشته، دادسخن بداده است: 

 فرخی گر به غزل طبع خداداد نداشت                کی توانست بدین پایه دهد داد سخن   

 ( 101)همان: 

ت و مرام        ی اسـ یاسـ ی و سـ یاسـ دن نوع غزل نیمه سـ د و آن پیدا شـ روطیت، تحولی در غزل ایجاد شـ با انقلاب مشـ

ترین قالب شعر  ترین و ظریفی آن، همانا »ساده کردن و مردم فهم ساختن مباح، دشواراست آن هم در نازکنامه

 ی مشروطه؛ فرخی یزدی به اوم رسیده است.(و این خصیصه،در شعر شاعر مقتول دوره20: 1375ری.« )سپانلو؛  د

 

 پابلونرودا .4

در شهر پارال شیلی زاده    1904( معروف به »پابلو نرودا« درروز دوازدهم ژوییه  1904-1973ریکاردو نفتالی ریز)

شیلی رفت و ازآن، نام »پابلونرودا« را برای خویش برگزید.وی شاعری  شد.در شانزده سالگی به سانتیاگو پایتخت  

ای شخصی و پربار باشد و آنگاه است که واقعیت  ی وی »ادبیات باید تجربهبزرگ و سیاستمداری متفکر بود.به عقیده

ون نویسنده، که با  نماید و این عناصر نیرومند و مهیب باید؛ نه تنها در رابطه با زندگی درو رؤیا همه باهم ر  می

 (. 474:1367ی وی ترکیب شوند و در آن سکنی گزینند«)گیبرت،طمأنه

و   به تحولات سیاسی  بود که نسبت  تبعید گذراند.شاعری متعهد  و  مبارزات سیاسی  را در  او سراسر زندگی خود 

نامزد حزب    1969ل  تفاوت باشد.در سا توانست نسبت به این تحولات بیاجتماعی خود حساسیّت داشت  و هرگز نمی

کمونیست شیلی برای دریافت ریاست جمهوری شد که بعدها به نفع دکتر »سالوادر آلنده«  از این نامزدی استعفا  

عنوان سفیر کشورش  عنوان رئیس جمهور شیلی، نرودا به کرد و تمام تلاشش را صرف آلنده کرد.بعد از انتخاب آلنده به
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ب  1971راهی پاریس شد و درسال   بهه دریافت جایزهموفق  از آن  نوبل ادبی گشت.پس  از  ی  دلیل شدت بیماری 

گرفت.نرودا درروز  گیری کرد و به شیلی بازگشت و انحطاط سیاسی و مدنی شیلی را از همان جا پی سفارت کناره

می  1973سپتامبر    23 وی     آثار  مهمترین  درگذشت.از  پروستات  به  براثرسرطان  باولهتوان  های  کاغذ 

 (174:1382اشاره کرد.)ر.ک: فراری، کشی ی نیکسونانگیزهو مرثیه ، جغرافیای بایر،دهبرگزی

 

 های مقاومت و استعمارستیزی در اشعار فرخی یزدی و پابلو نرودا جلوه 4-1

 گراییوون4-1-1

آزادی، ملت،  های شعر فرخی یزدی، بیشتر مضامین انقلابی، سیاسی، اجتماعی و وطنی است. بسامد بالای  مایهدرون

انقلاب، فقر، ظلم، استبداد، وطن، کارگر، خفقان و عدل و داد، نشان از نوع خاصی از تفکر اجتماعی و سیاسی دارد.  

و وطن به شمارمی   ،آزادی  اصلی شعر مشروطه  بارهدو مضمون  در  فارسی  ادوار شعر  در  ی  روند. شفیعی کدکنی 

ی وطن است و  زرگ از شط بهار بخواهیم صید کنیم، یکی مسالهنویسد: »اگر دونهنگ بی شعر بهار میمایهدرون

( در شعر فرخی نیزمی توان به این مضمون ویژه؛ یعنی وطن دست  35:    1380دیگری آزادی.« )شفیعی کدکنی؛

 یافت. 

ستایش گذشته      خود،به  سرزمین  یادکرد  نویسندگان،در  و  می شاعران  خود  دیار  مظاهر  و حتی  -ها،مبارزات  

پردازند.فرخی یزدی یکی از بهترین مصادیق شاعران معاصر ایران است که ابراز عشق و علاقه ی او به ایران در جای  

جای آثار او پیداست و هدف خود را از سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی، بازگشت ایران به آبادانی و پیشرفت و  

 ن ایرانی آزاد بدون حضور بیگانگان است:اعتلای فرهنگ عمومی قرارداده است. او،عاشق وطن  و خواها

 مرا بارد از دیدگان اشک خونیبر احوال ایران و حال کنونــی

 غریقم سراپای در آب و آتــش              ز آه درونی ز اشک برونـــــی 

( 1389:194)فرخی یزدی،                                                                  

انتهایی نسبن به میهن خود داشت.عشقی عظیم که با جزجزء خاک وطنش پیوند  نرودا نیز مانند فرخی، عشق بی 

 خورده بود:

های تو/تنها  رستمت/ از میان صور فلکی،چشماگر تمام زمین باشی/ تنها مشتی از تو کافی است/ برای آنکه تاابد بپ

سرزمین   بوسمت/ای  می  تنگ  /و  کنم  می  عبور  تو  از  پای  ماه/برهنه  بزرگی  به  شناسم/تنت  می  که  است  نوری 

 (.9تا:من.)نرودا،بی
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البته عشق نرودا نسبت به وطن تنها مختص شیلی یا سرزمینی معین نیست، بلکه وی خود را شاعر تمام زمین  

ی آن است و وطن در شعر او مفهومی عام دارد.نگاهی به زندگی  عر او شعر زمین،طبیعت و ساکنان سادهداند.شمی

این مطلب است که نوستالوژی وطن در شعر هر دو شاعر نمودی یکسان دارد.   سیاسی ـ ادبی دو شاعر روشنگر 

با سرزمین خودشان اختلاف دارد،  چراکه دوری از وطن و مقیم شدن در کشورهایی که  از نظر زبان و فرهنگ بسیار  

آورد تا  شود که غم غربت را بیشتر احساس کرده  و در واقع این تبعید فرصتی را برای آنها به وجود میباع، می

 بیش از پیش اهداف ضد استعماری خویش را دنبال کنند.  

 دعوت به مبارزه علیه استعمارگران 4-1-2

کننده به قیام. دعوتی که گاه به صورت فریاد اعتراا است  و گاه در  دعوتپرواست و  ادبیات مقاومت ، تندخو و بی

با  چهره وطنی مخالفت  و  اشعار سیاسی  از سرودن  هردو شاعر  توان گفت هدف  نبرد مسلحانه.بدون شک می  ی 

حکومت    های بیگانه و بیرون راندن استعمارگرا از کشور بوده است.فرخی در شعر زیر مردم را به مبارزه علیهدولت

 استبدادی دعوت می کند و از آنان می خواهد در راه رسیدن به آزادی گام بردارند:

 

 بایــــــدبایــــــدحق خود را از دهان شیر میدر کف مردانگی شمشیر می

 باید ی شمشیـر میتا که استبداد سر در پای آزادی نهـــد دست خود بر قبضه

( 1389:93)فرخی یزدی،                                                                

تاقانه و وطن      ته و جان بداده که وی را  چنان مشـ تکبران، قدم گذاشـ تعمارگران و مسـ تانه در راه مبارزه با اسـ پرسـ

لب دوخته مانند بسـیاری از انقلابیون، شـیر    اند. انقلاب با خون و قیام همراه اسـت و شـاعر»شـیرگیرانقلابی« نام نهاده

 آزادی و آرمانی اش را از پستان خون خورده است:

 فرخی را شیرگیر انقلابی خوانده اند              زانکه خورد از شیرخواری، شیر از پستان خون

 (173: 1366)فرخی یزدی، 

نخواهد داد تا آرامش سرزمینش را بر هم زند. او، در  گوید که به آمریکا اجازه  نرودا نیز با صراحت در اشعار خود می

ی خویش  خواهد خواهان حقوق از دست رفته کند و از آنان میاین راستا مردم شیلی را به مبارزه و قیام تشویق می

 باشند:

رسیده دورانی  که/به  مردمی  بر  موعود/افتخار  پیروزی  بر  میافتخار  ثبوت  به  زیستن  برای  را  خود  حق  /که  -اند 

 (31:1364رسانند.)نرودا،
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 ستایش آزادی و پاسداشت شهدای آزادی 4-1-3

ی شــعر فرخی، آزادی اســت؛ آزادی از بند اســارات و زور و خفقان. فرخی،  رکن رکین و اسِ اســاس درون مایه     

 داند:ی آبادی ملت میآزادی را، مایه

 اگر مملکتی ملت آزاد نداشت جز به آزادی ملت نبود آبادی                        آه 

 (100: 1366)فرخی یزدی،   

 معشوق واقعی ملت آرمانی،شاهدِ آزادی است که همه در برابرش قربانی اند:     

 ی ما شاهدآزادی و بس             جان ما در همه جا، برخی جانانه ی ماستهست جانانه

 ( 109)همان: 

 اید سر را قدم کرد و تا سرزمین نیستی تاخت:او معتقد است برای رسیدن به چنین شاهدی، ب

 

 عمرها در طلب شاهد آزادی و عدل              سر قدم ساخته تا ملک فنا تاخته ایم 

 ( 158)همان:     

این آزادی که فرخی فریاد می زند، آزادی اجتماعی اســت.شــاعر متعلق به مردم اســت و دوســتدار ایشــان. پس       

آزادی،  شـند و آزادانه بیندیشـند و سـخن بگویند.آزادی قلم و بیان، آرمان بزرگ شـاعر اسـت.خواهد که همه آزاد بامی

اند، افتخار و الگوی فداکاری  خواهان اســت و مبارزان راه آزادی که هســتی خود را به میدان نبرد آوردهآرمان آزادی

تند،اما فرخی یزدی از یاری در راه آزادی قدم برداشـ اعران بسـ تند.»اگرچه شـ ت که از عمق    هسـ اعرانی اسـ معدود شـ

ی بارزی از شـاعران عصـر بیداری  (.فرخی نمونه50:1381شـود«)آذری شـهرضـایی،جان به کرّات در اشـعار او دیده می

ینی کازرونی، ت)ر.ک: حسـ ور مردم اسـ روطه و موکد حضـ ری که مملو از مبارزات جنبش مشـ ت.عصـ به   10:1378اسـ

یدهبعد(.آزادی در ادبیات   ته و یا یک پیامبر را دارد.فرخی در قصـ داق یک فرشـ ای انقلاب را به نینوایی  پایداری، مصـ

ــبیه بیان می ــاخته و با این تش ــت که جهان را غرق در خون س ــبیه کرده اس دارد که در راه آزادی باید از جان  تش

 گذشت:

 نقــــلابنای آزادی کند چون نینوای انقــــــلابباز خون سازد جهان را نینوای ا

 تا تو را در راه آزادیتنصدچاکنیستنیستی در پیش یاران پیشوای انقــــــلاب 

 ( 26:1375)سپانلو،                                                                    
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ی  رباره. او، دنموده استغفلت ن  ، اندنرودا نیزدر اشعار خود از توصیف آزادمردانی که در راه وطن از مبارزه باز نایستاده

اشنایدر» با دسیسهئر   « ژنرال  که  آلنده  ارتش طرفدار حکومت  دولت کشته شدیس ستاد  چنین    ه،  ی مخالفان 

 سراید:می

بزرگ  اند/اشنایدر زخمودیگر دیر است/بدکاران رفته انجام رسیده است/سکوتی  به  خورده و خونین مرده/و جنایت 

است/صدزندگی فراگرفته  را  تنها/یک   مان  سربازی  برابر  در  مقتول  مرد  سردار  برابر  در  جبون  یاغی  صد 

 (. 65:1364من.)نرودا،

 نقد حاکمان جامعه 4-1-4

در نظام مستبد و بیدادگر،شکنجه و تازیانه،خفه کردن فریادها در گلو،تبعید و ترور یک قانون است.فرخی یزدی و  

ی مرتبط با اوضاع  اند و در برابر کوچکترین مسألهخاموش ننشستهای  نرودا در برابر شرایط حاکم بر کشورشان لحظه

.در اشعار فرخی از این گونه  اندهای زمانه به مبارزه برخاستهاند و با قلم در برابر بیدادگریو احوال جامعه شعر سروده

 خورد:ی کلی هم دارد، زیاد به چشم میانتقادها که جنبه

 لطنهمحو بادا در جهان نام قوام السلطنه محو شد ایران ز اقدام قوام الس

(1389:204)فرخی یزدی،                                                                  

های بیدادگران،عقب ننشسته است و همواره باالفاظی پر از خشم  بر حاکمان  نرودا همچون فرخی در برشمردن ویژگی

طلبد  دهد. نرودا در یکی از اشعارش  از شاعر کهنسال آمریکایی استمداد مینکوهش قرارمیظالم تاخته، آنها را مورد  

 خواهد تا حکم تیرباران »نیکسون« را که دستش به خون هزاران نفر آغشته شده،به اجرا درآورد:و از او می

گیرم مسلح به سرود  عهده میام تا شاعر کهنسال با من به کنکاش بنشیند/وظایف یک شاعر را بر  حتا که خواسته

یک رزم آور/چرا که باید این حکم را که نظیرش تا به حال دیده نشده است/بی هیچ تأسفی به اجرا درآورم/حکم  

 (22:1364کند.)نرودا،تیرباران جنایتکاری در محاصره/که از کا  سفید مشق آدم کشی می

 ستایش بزرگان و قهرمانان ملی  4-1-5

ها و قهرمانان ملی که در راه اعتلای  هنگامی که سخن از ملت و سرزمین به میان می آید، اسطورهدر ادبیات پایداری  

شوند.هر دو شاعر در این زمینه نقاط فراوان مشترکی  می ح  اند،مطرها کردهفرهنگ و اجتماع خود رشادت ها و دلیری

مردم پرداخته، از آنها برای تلاش بیشتر در  مایه قراردادن مفاخر قومی و ملی خود،به تحریک عواطف  دارندو با دست

 کنند: ای بهتر،دعوت می جهت ساختن آینده

 این همان ایران که منزلگاه کیکاوس بود               خــــوابگاه داریوش و مأمن سیروس بود
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 جای زال و رستم و گودرز و گیو و طوس بودنی چنین پامال جور انگلیس و روس بود 

( 1389:186)فرخی یزدی،                                                                      

ساز کشورش یادکرده و علاوه بر قهرمانان  نرودا هم در اشعارش از سالوادر آلنده،ژنرال اشنایدر و دیگر مبارزان حماسه

 ها نیز پرداخته است:سرزمین خویش به توصیف قهرمانان دیگر ملت

آید/  افق روشن بنگرید/ و به »لائوتارو« جوان که با ماست/مردمان جهان دنیا در پی مشعل ما میمردمان جهان به  

و »مانوئل رودریگز« با ماست/مردم بیایید به گذشته بازنگردیم/چرا که » بالماسدا« با ماست/ما پیروز می شویم،مردم  

 (.86:1364حاکمند/و دستانشان آذرخش را هدایت می کند)نرودا،

های فاتح راشکست. مانوئل رودریگز  ارو، رهبر سر  پوستان آرائوکانی بود که در هجده سالگی  ارتش اسپانیاییلائوت

با   1891گردید. بالماسدا رئیس جمهور مردم شیلی بود که در سال های قرن نوزدهم محسوب می از رهبران چریک 

 اتحاد مالکان و صاحبان معدن از کار برکنارشد. 

 گیرینتیجه.6

ا مطالعه و کنکاشی جامع در اشعار دو شاعر، محرز شد که در پرداخت هنری مضامین مقاومت و ادبیات پایداری  ب

کند و گاه نیز به صورت یکسان است.با توجه  ها به سمت یکی از دو شاعر سنگینی می ی ترازو در هریک از مؤلفهکفه

اند،در برخی مضامین  ر در آن رشد و نمو یافتههای فرهنگی و شرایط و محیط اجتماعی که دو شاعبه زیرساخت

قابل ستایش نرودا  نیز شور حماسی  با  تر میاشعار فرخی رنگ و بوی بهتری دارد و درجایی دیگر  باشد.هر شاعر 

-ی خاص خود و با مواضع صریح و آشکار، به مبارزه علیه استعمار برخاسته و مردم را از خواب غفلت بیدارکرده لهجه

کنند و مردم را ستون اصلی پیروزی  لیاقت داخلی را مسببّ وجود استعمارگران قلمداد میعر حاکمان بیاند.هردوشا

کنند تا جایی که برای حفظسرزمین مادری  دانند. برهمین اساس آنها را به بیداری و دفاع ازمیهن دعوت می کشور می

نیز گذشت.هردوشاعر نقش مهمی در رساندن صدای م از جان خود  ایفاء  باید  به گوش جهانیان  ردم رنج کشیده 

هایی که در  های هردو،بازگشت کشورشان به استقلال و شکوه پیشین خود است.یکی از تفاوتاند و از دغدغهکرده

که منجر به دوخته شدن  توان یافت، برندگی قلم و زبان فرخی نسبت به نرودا است. تاجاییشعر این دوشاعر می

ی  داند که تحت سلطه گشت.تفاوت دیگر در عشق به وطن است. فرخی وطن را فقط ایران کنونی می های وی  لب

داند و معتقداست که عشقش به تمام جهان تعلق دارد.درنهایت  بیگانگان است، اما نرودا تمام جهان را وطن خود می

کردند و  درد جامعه را احساس میباید گفت اوضاع خاص اجتماعی و سیاسی ایران و شیلی باع، گشت تا آنانی که 

اعتنا از کنار  داشتند،برای خود رسالتی قایل شوند و بیتعهد اجتماعی را بر امیال و عواطف شخصی خود مقدم می

ی  پذیری باع، گردید تا شاعرانی چون فرخی یزدی و پابلو نرودا در عرصهدردهای جامعه نگذرند.این باور و مسؤولیت 

 کنند.ادبیات پایداری ظهور 
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are influenced by conditions such as repression and domestic tyranny, the absence of 

individual and social freedoms, the usurpation of power and land, and national, legal, 

and legal assets, and so on. The language of this literary, explicit form and manner of 

appearance is diverse and different according to the circumstances of each historical 

period. Sustainability is not specific to a particular land, and during the battle, poets 

who have more powerful feelings, to compose poems With these themes, some Yazdi, 

poets of the constitutional era of Persia and Pablo Neruda of Chile, as two poets in the 

field of Sustainability Literature And resistance. They, together with other people, 

have taken the pen weapon against the enemy, expressed their deepest feelings and 

emotions in the context of the independence of the nation and the plight of the people 

and their constituencies. Each of them, the tongue of their time, shouted with their 

poems, freedom and love to the homeland. What is covered in this essay is the study 

of the effects of the themes of resistance, autocracy and, in general, the categories of 

perseverance literature in poetry Farrokhi Yazdi and Neruda. 
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 چکیده 

ای از گونۀ زبانی دیگری را بدون  ای از یک گونۀ زبانی، گفتار گویندهفهم متقابل به معنای آن است که شنونده

کند. این میزان درک در اغلب موارد کامل نیست و    بدون قصدی آگاهانه درک  آموزش، بدون برخورد زبانی و

پذیری  دارای فهم در چارچوب چندزبانگی پذیرا  ود  رهایی که انتظار مییا از نوع متقارن/ دوسویه نیست. زبان

 از این نوع   متعلق به دو گونۀ زبانی  انگویشور   ؛ به این معنی کههای مرتبط نزدیک هستندذاتی باشند زبان

مروری است حاضر مقاله  ستفاده کنند نه از زبانی میانجی.  برای ارتباط با یکدیگر هر کدام از گونۀ زبانی خود ا

که حول محول معیار   (1399( و میرمکری )1398های به کار رفته در پژوهش میرمکری و همکاران )بر روش

-ها به لحاظ روشدهد آنهای مذکور نشان میها در پژوهش . مرور روشاندسیدهبه انجام رپذیری متقابل  فهم

هستند. علاوه بر    این حیطهدر  با استانداردهای رعایت شده    اند که در تطابقشناختی، از اصولی پیروی نموده

ی  ها در تکلیف ترجمۀ جمله جهت بررستر شدن بررسی( مدلی را جهت دقیق1399آن، پژوهش میرمکری )

 هایی که به لحاظ نحوی تفاوت کمتری دارند، ارائه داده است. پذیری گونهفهم

روش  : کلیدواژها میانی،  کردی  و  جنوبی  کردی  متقابل،  اندازهفهم  آزمونهای  و  گیری،  عملکردی  های 

 نظرسنجی، چندزبانگی پذیرا
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 . مقدمه 1

های زبانی یکسانی  نزدیک بوده و متعلق به خانوادههزار زبان در دنیا دارای ارتباط  شمار زیادی از هشت

-های مرتبط و یا گویشوران گویش(. با این وجود، گویشوران زبان2018،    (P.Bakker)  هستند )باکر

ها از  ای مختلف یک زبان ممکن است در فهم یکدیگر دارای مشکلاتی باشند و یا سطح فهم آنه

بیان نمود. گاهی بسیار مشتاقیم بدانیم برای مثال، زبان الف به چه  یکدیگر را نتوان در مقیاسی دقیق  

توان درجۀ فهم یا عدم فهم دو زبان الف و ب را با عدد  تواند زبان ب را بفهمد و چگونه میمیزان می

های یک زبان  ریزی کرد که سطح فهم متقابل میان گویشواحدی بیان نمود؟ آیا میتوان طوری برنامه

زبا میان  که  نیا  اندازه  آن  به  دو گویش،  یا  زبان  دو  آیا  اینکه  و  یابد؟  افزایش  نزدیک،  مرتبط  های 

ادراکی لازم است    - پنداریم دارای شباهت یا تفاوت هستند؟ از سویی دیگر و از دیدگاهی شناختیمی

د،  شود تا او با استفاده از دانش منفعل زبانی خوبدانیم چه فرایندهایی در ذهن یک گویشور طی می

هایی که پیرامون ای از پرسشبا گونۀ مقابل، تعاملی زبانی برقرار نماید. برای رسیدن به پاسخ پاره

گیرندکه  گیری خاصی مورد استفاده قرار می های اندازهها مطرح است، روشپذیری متقابل زبانفهم

(  1398و همکاران )های بکار رفته در پژوهش میرمکری  در این نوشتار به طور مشخص، تمرکز بر روش

( میرمکری  می1399و  دیگر(،  عبارتی  به  و    ،باشد.  فوق  پژوهش  بر  است  مروری  رو  پیش  نوشتۀ 

ای در خصوص موضوع پیش ار آن مقدمه  (.112- 82:  1399مختصری از فصل سوم رسالۀ میرمکری )

 شود.ها ارائه میمورد بررسی در آن پژوهش

زبانی  به معنای آن است که شنونده(،  mutual intelligibility)  فهم متقابل     از یک گونۀ  ای 

آنکه از قبل با آن گونه، دارای برخوردی  خاص قادر باشد سخنان یک گوینده از گونۀ زبانی دیگری را بی

بفهمد   باشد،  دیده  آموزش  آن  به  یا  و  باشد  ترادگیل )زبانی   & J. K.Chambers)  چمبرزو 

P.Trudgill  ،)1998؛ کریستال  (D. Crystal  )،2011؛ گولوبوویچ  (J. Golubovic)  ،2016    ،

. فهم متقابل دارای درجاتی است به این معنا که در طیفی میان صفر )هیچگونه فهمی از زبان  و غیره  

درجه )فهم کامل(، بین دو گونۀ زبانی الف و ب قرار دارد. این امر بستگی به میزان    100مقابل( تا  

های مرتبط  های زبانی به عنوان »زبانبندی ای دارد که در تقسیمونۀ زبانیهای دو گها و تفاوتشباهت

های زبانی  توان این را به گونهاند که میاخته شده( شن closely related languages)نزدیک«  

شود، تعمیم داد زیرا زبان یا گویش نامیدن یک گونۀ های یک زبان نام برده میکه به عنوان گویش

 های مورد مقایسه بستگی دارد. بیش از هر چیز به موقعیت اجتماعی و سیاسی گونهزبانی 
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  به طور عمده در ارتباط با »فهم ذاتی«  (  mutual intelligibility criteria)  »معیار فهم متقابل    

(inherent  intelligibility )  گردد؛ با اینهمه بسته به هدف پژوهش و بویژه در مقاصد  مطرح می

-نیز مورد توجه قرار می  (acquired intelligibility)  هایی با »فهم اکتسابی ی، دربارۀ زبانآموزش

 Receptiveیکرد »چندزبانگی پذیرا« ) ( رو1966)  E.Haugen)  ن گشناسانی مانند ها یرد. زبانگ

Multilingualism)    درکی« یا  ( به »چندزبانه1398و  1399که در پژوهش )میرمکری و همکاران

سازند. به این معنی که »در  پذیری« ترجمه شده است را در ارتباط با فهم متقابل مطرح می»چندزبانه

افتد که هرکدام به گونۀ زبانی خود  ای اتفاق میچنین ارتباطی، فهم متقابل بین گوینده و شنونده

از چنین ارتباطی    هاگن(.  6:  2016برند« )گولوبوویچ ،کار نمیسخن گفته و هیچ زبان میانجی را به

 .L)  تحت عنوان »ارتباط مشارکتی/ نیمه ارتباط« نام برده است؛ اما، محققان دیگر از جمله زیوآئرت

Zeevaert )  (2004  هیرنگا و  گوسکنز  و   ) (Ch. Gooskens &W. Heeringa  )(2014  و  )

اصطلاح »چندزبانه م دیگران،  ترجیح  است،  برده  بکار  هاگن  آنچه  بجای  را  ریبین،  دهند.  یپذیری« 

از  2012)(  J. Rehbin & J.D. ten Thije & A. Verschik)تیجه و ورشیک  تن به نقل   ،

های  ( معتقدند در اینگونه ارتباط، هنگامی که مخاطبان به صورت منفعل به کنش2016:7گولوبویچ،  

های  قابلیت  های ذهنی، زبانی، تعاملی و به همان نسبتای از قابلیتدهند، مجموعهزبانی گوش می 

شوند. آنها بر مولفۀ ارتباط )درک و پذیرش( از آن جهت متمرکز  بین فرهنگی آنها خلاقانه فعال می

های فزایندۀ گوینده برای نظارت بر شنونده و اند که معتقدند درک یا عدم درک و اعمال قابلیتشده

ی گوینده مهم است؛ به طوریکه  بر نحوۀ فعال کردن دانش منفعلانۀ آنان به هنگام دریافت پیام از سو

 هر گوینده تلاش میکند روند مداوم فهم را کنترل کنند. 

پذیری( را بین گوینده و شنونده در دو گونۀ زبانی،  برای آنکه بتوان این میزان از فهم متقابل )فهم   

گیری  اندازه   تحت شرایط چندزبانگی پذیرا و استفاده از دانش زبانی منفعل خود، تشخیص داد و یا آن را

روش و  ابزار  از  استفاده  به  نیاز  روشکرد  این  است.  همکاران  هایی  و  میرمکری  پژوهش  در  ها، 

ها به صورت مختصر  (، با ذکر جزئیات زیاد آورده شده که در این نوشتار به برخی از آن1398و1399)

این دست در میان مطالعات زبان از  نبود پژوهشی  به سبب  بر شناسی  اشاره شده و  ایرانی، مروری 

 پژوهش مذکور انجام خواهد شد .

پژوهش میرمکری و   دو گیری فهم متقابل بین کردی جنوبی و میانی درهای اندازهروش -2

   1399و میرمکری ت    102-94: 1398همکاران ت
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( تصریح کرده است سنجش فهم متقابل درمورد گویشوران انسانی  4:  2013همانطور که گوسکنز )

های  ها، همچنین، دادهگیرد. اینگونه پژوهشغالباً کاری فشرده است و ملاحظات زیادی را در بر می

اند و اعتبار آنها تا  هایی که تجربه شدهدهند. با این حال، استفاده از روشای به دست می پر مناقشه

را در این امر بازتاب  تواند واقعیات  حد زیادی توسط پژوهشگران در این زمینه سنجیده شده است، می

ها به شیوۀ اعتبار محتوا مورد بازبینی و قضاوت دو  (، پرسشنامه1399دهد. در پژوهش میرمکری )

های تشکیل دهندۀ آن از این جنبه که دارای ویژگیهای  اند و سوالاستاد و گویشوران همیار قرار گرفته

اندازه باشند بررسی شدنلازم جهت  به لحاظ صوری و  گیری متغیرهای مورد نظر  تایید  از  د و پس 

منطقی و پس از اعمال تغییراتی چند، مورد استفاده قرار گرفتند. این پرسشنامه از دو بخـش اطلاعات  

های  فــردی، معرفی گونۀ زبانی خود و نگرش و میزان شناخت آنهـا بـه گونۀ زبانی مقابل است. آزمون

های درست یا غلط آن  سنجید پاسخۀ زبانی مقابل میعملکردی نیز که فهم زبانی گویشور را از گون

مشخص و به صورت درصد محاسبه شدند. به طور خلاصه از آنجایی که در پژوهش مذکور هر دو  

جنبۀ زبانی و غیر زبانی و یافتن همبستگی میان این عوامل با فهم متقابل گویشوران اهمیت داشت،  

ون نظر )پرسشنامه( استفاده شده بود. به شرح این اقدامات  از هردو نوع آزمون عملکردی )کاربرد( و آزم

 شود:پرداخته می

 . آزمون عملکردی 1- 2

بیشتر محققان با داشتن تردید نسبت به اعتبار آزمون نظرسنجی در ارتباط با قابلیت فهم، ترجیح  

قابلیت فهم را در گفتار واقعی سنجش کنند.  می هایی  آزموناما محقاقنی دیگر با استفاده از  دهند 

عملکردی که جهت  های  های مختلف آزمونصورتسازی موقعیت واقعی دارند.  خاص سعی در شبیه

ای،  سوالات پرکردنی، سوالات تصویری، سوالات چند گزینهعبارتند از:    روداینکار به کار می

از گونۀ زبانی مقابل و غیرهفایل برای ترجمۀ جملات یا واژگانی  به   های شنیداری  )ر.م.ک 

ها در سه  که این صورت  (.2013؛ گوسکنز،  2008،  (S. Kurschner & et al)  کورشنر و همکاران 

 شوند )همان(. بندی میدسته محتوایی، ترجمه و بازگویی متونبخش 

 تهیۀ مواد زبانی   .1-1- 2

آزمونهای مذکور  در پژوهش برای  زبانی  نبود یک  انتخاب مواد  در  زبانی که  های عملکردی  پیکرۀ 

ای و ها یا اصطلاحات را یافت، از طریق جستجوی اینترنتی و کتابخانهبتوان از آن پربسامدترین واژه

ای  نیز استفاده از شم زبانی پژوهشگران انجام شده است. به این معنی که ابتدا یک گردآوری کتابخانه

از گویش تفاوتدر مورد هر کدام  نظری، در  ها صورت گرفت و سپس  لحاظ  به  زبانی،  ها )فواصل( 
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ترین و پر بسامدترین صورتهای زبانی  سطوح مختلف میان آنها شناسایی شده است. با این اقدام، رایج 

و    انتخابایلامی(،    -ای مهابادی، بدره- ها )بوکانی )در گفتار روزمره(، از هر گویش در هر کدام از گونه

های کردی جنوبی و میانی به وسیلۀ چند گویشور بومی گویش پیکرۀ فراهم شده شامل مواد زبانی از

های زبانی مورد نظر، ترجمه و ضبط و سپس توسط چند گویشور بومی دیگری از  از هر کدام از گونه

ها، مورد تایید قرار گرفت و  گونهجنبۀ وضوح صدا و درستی و رعایت برابری برای هر کدام از جفت

ها تطبیق یافت چرا که به احتمال زیاد گفتار عادی و  شده از سایر زبان  علاوه بر آن با پیکرۀ فراهم 

های زیادی بهم داشته باشد. برای تعیین  ها به سبب رشد فرهنگ جهانی شباهتروزانه در اغلب زبان

آزمون بین  ابتدا  همبستگی  پژوهش،  این  در  آزمون  10ها  در  میانی  و  جنوبی  روش  گویشور  به  ها 

های پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند.  ه شدند. دادهآزمایشی شرکت داد

  Excelو  برای رسم نمودارها از محیط    SPSSافزارهای آماری مانند  برای توصیف و تحلیل نیز از نرم

 استفاده شده است.

 آزمون فهم گفتار   1-1-1- 2

- ها بین جفتمرحلۀ نخست که آزمون)مرحلۀ اول و دوم(: در  واحد بافتی: آزمون فهم جمله    -الف

)بدرهگونه ،-ایهای  شد  برگزار  که    10مهابادی(  واژۀ   7جمله  دو  حداکثر  یا  یک  دارای  آن  جملۀ 

بودند و هر جمله حداکثر دارای هشت کلمه بود، انتخاب شدند. هر   (non-cognatesناهمریشه ) 

ها بین  هایی داشتند. در مرحلۀ دوم که آزمونهای نحوی تفاوتجمله از نظر دستوری و ویژگی  10

جمله در نظر گرفته    20در ساخت »تکلیف ترجمۀ جمله«،  بوکانی( برگزار شد.    - گونۀ )ایلامیجفت

جملا ترجمۀ  هنگام  به  گونهشد.  به  همریشه  ت  واژگان  تعداد  تا  شد  تلاش  بوکانی  و  ایلامی  های 

و ناهمریشه در جملات نظیر به نظیر یکسان باشد و به لحاظ سطح دشواری معنای      cognatesت

های زبانی مورد نظر متفاوت نباشند. ضمن رعایت سطح دشواری یکسان برای هر  جملات در گونه

ر تلاش کردند در هر جمله یک تا سه واژه ناهمریشه و نیمه همریشه  ها، گویشوران همیا کدام از گونه

را جای دهند. اگرچه حفظ چنین نظمی برای تک تک جملات در هر دو گونه دشوار بود اما میانگین  

ها در کل بیست جمله برای هر دو گونه تقریبا یکسان بود. جملات به لحاظ  ها و همریشهناهمریشه

جملات انتخاب شده به هر دو گونه، توسط  ایج در هر دو گونه مطابقت داشتند.  نحوی با زبان گفتاری ر

گویشوران بومی، به هر دو گونۀ زبانی ترجمه و ضبط شدند. در آزمون بازگویی متن، داستانی انتخاب  

ها به هر دو گونه  های معروف و قابل پیشبینی نبود. این متن نیز همانند جملهشد که از زمره داستان
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نی به صورتی ترجمه شد که سطح دشواری آن برای هر دو گونه یکسان باشد و در عین حال از  زبا

 رایجترین و پربسامدترین واژگان گفتاری هر دو گونۀ زبانی برخوردار باشد .

 واحد واژگانی: آزمون فهم واژه تمرحلۀ اول و دوم   -ب

برای سنجش درک گویشور   ( Word Translation Task/WTTه ) واژبه صورت تکلیف ترجمه  

از محتوای معنایی واژگان و سنجش تفاوتهای آوایی واژگان همریشه استفاده شد. در آزمون فهم واژه  

-اژه نیمه   50واژه همریشه و  26واژه، مرکب از    76(،  1398در مرحلۀ نخست )میرمکری و همکاران،  

(، 1399،  شدند. در مرحلۀ دوم )میرمکری  مریشه و ناهمریشه به هر دو گونۀ زبانی ترجمه و ضبط ه

 Sentence)  و تکلیف ترجمه جمله  لیف تحت عنوان تکلیف ترجمه واژهآزمون عملکردی شامل دو تک

Translation Task/ STT )    »واژه و در تکلیف ترجمه جمله   100بود که در »تکلیف ترجمه واژه

کنند بررسی  ( تصریح می 2016  :7)   C. Schneider)   بیست جمله گنجانده شد. گوسکنز و اشنایدر

تواند ما را به نتایج مهمی  مانند، میواژگان منفرد به سبب آنکه از تأثیر گذاری بافت بر فهم بدور می

ویژ  نقش  خصوص  فهمگیدر  بر  منفرد  واژۀ  میهای  ما  مثال،  برای  برساند؛  بفهمیم  پذیری  توانیم 

بینی  ها و میزان شباهت یک واژه در یک زبان به همان واژه در زبان دیگر چگونه ما را در پیشهمریشه

ها  کنند با تحلیل ناهمریشهها همچنین اشاره می دهد. آنپذیری بین این دو گونۀ زبانی یاری میفهم

برد )همان(. به پیروی از همین ایده و تحقیقاتی از  پذیری پیتوان به تأثیر مواجۀ زبانی بر امر فهم می

-ترین صورتواژه ناهمریشه از رایج  50واژه همریشه یا نیمه همریشه و    50این قبیل در پژوهش حاضر

ه دلیل گفتاری بودن آزمون ای واژگانی در گفتار روزمره به دو گونۀ زبانی ایلامی و بوکانی ترجمه و به

)واژگان همریشه  در چهار فایل شنیداری )هر فایل حاوی بیست و پنج واژه بود( جداگانه ضبط شدند.  

از جمله واژگانی هستند که دارای پیوستگی تاریخی بوده و به لحاظ دیکته و تلفظ و معنا به واژه 

ها صرفا به لحاظ شباهت  پژوهش این واژه  ؛ در این دومتناظر خود در گونۀ زبانی مقابل شباهت دارند

 (. شناختی ظاهری و معنایی به عنوان همریشه در نظر گرفته شدند نه بر اساس مطالعات ریشه

 آزمون نظر تمرحلۀ اول و دوم   2-1-1-2

آوری اطلاعات راجع به متغیرهایی نظیر سن،  ها حاوی بیست سوال بودند که برای جمعپرسشنامه

های رشد خود را در آنجا گذرانده  تحصیلات، زبان آزمودنی، محلی که آزمودنی اکثر سالجنس، سطح  

باشد، زبان والدین و زبان گفتاری در منزل و نیز زبان آموزشی فراهم شده که در کنار آن اطلاعات  

 حاوی سوالاتی بود که نگرش،پذیری متقابل  امر فهمشناختی بر  جهت سنجش تأثیر دو عامل فرازبان

صورت میانواع  را  مقابل  زبانی  گونۀ  با  آزمودنی  آشنایی  میزان  و  زبانی  برخورد  این  های  سنجید. 
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  اما ( ساخته شد2019 :29)  (V.J. van Heuven) وینهها با الهام از روش گوسکنز و ونپرسشنامه

های گونهشناس و گویشوران مطلع به هر کدام از  به لحاظ صوری و منطقی به تأیید استادان زبان

 مورد بررسی رسیده و اعتبار سنجی شد.

 : مرحلۀ اول و دوم هاآزمودنی  جامعۀ آماری و. 3-1

گیری تصادفی  بوکانی( به روش نمونه - ای( و )ایلامیمهابادی و بدره(دوم  و  جامعۀ آماری مرحله اول 

نفر، بین سنین    60هدفمند، تعیین شدند که برای مرحلۀ نخست عبارت بودند از سی زن و مرد، جمعا  

کنندگانی که دارای مواجهۀ مستمر زبانی با گونۀ مقابل بودند و تحصیلات گوناگون و شرکت  60تا    18

ت آنها متنوع بود. در  بود و سطح تحصیلا   6/36ها  ها حذف شدند. میانگین سنی آزمودنیاز آزمون

های دارای برخورد زبانی،  مرحله دوم از پژوهش، انتخاب به همین شیوه بود با این تفاوت که آزمودنی

به طور نسبتاً    140ها  های زبانی حذف شدند. تعداد آزمودنیپس از بررسی نتایج آزمون نظر، از آزمون

 بودند. 055/25مساوی از زن و مرد با میانگین سنی  

 برگزاری آزمون . 3-2

-های زبانی و در محیط ها به صورت حضوری )میدانی( در جغرافیای مربوط به هر کدام از گونهآزمون

هایی آرام در چند اجتماع مانند کلاسهای دانشگاه، ادارات و یا مراجعه به منزل گویشوران با هماهنگی  

هدف پژوهشگر و اصولی که در پاسخ به سوالات  قبلی اجرا شدند. نحوۀ اجرا بر این منوال بود که ابتدا  

آوری، با  ها توزیع شده و پس از جمعباید از سوی آزمودنی رعایت بشود توضیح داده شد. پرسشنامه

های عملکردی  ها مرحله اجرای آزمونارائه توضیحات پژوهشگر در خصوص نحوۀ پاسخگویی به آزمون

ها خواسته یداری ضبط شده بود، پخش شد. از آزمودنیشروع شد. آزمون واژگان که در چهار فایل شن

دانند در  هایی که می شده بود به محض شنیدن هر واژه، بلافاصله معنای آن را به هر کدام از زبان

ثانیه زمان برای نوشتن معنای هر واژه در نظر گرفته شد و به منظور کنترل    10پاسخنامه بنویسند.  

ها خوداری شد. پس از پایان آزمون واژگان، آزمون جمله نیز به واژه  عامل »برخورد زبانی« از تکرار

ها با توجه به آنچه گوسکنز،  ثانیه بود. زمان  15همین سیاق برگزار شد. مهلت پاسخگویی به هر جمله  

 ها بیان کرده است و دلایل آن، مقرر شد. پذیری زبانهای تعیین فهم( در بیان روش2013)

 چگونگی محاسبه نمرات هر آزمون گذاری و نمره .3-3

در آزمون واژگان، به ترجمۀ درست هر واژه یک نمره اختصاص یافت و مجموع نمرات با استفاده از  

برای محاسبه    {Percent=(n*100)/Allای مانند }فرمولی کلیشه بیان شدند.  به صورت درصد 

ین ترتیب که جهت تصحیح  جملات درست از روشی مانند تصحیح اوراق امتحانی استفاده شد به ا
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از  صورت یکی  میان  در  آزمودنی  پاسخ  اگر  و  شد  بینی  پیش  جملات  مفهوم  انتقال  احتمالی  های 

یافت   شد و نمره یک به آن اختصاص میهای احتمالی بود به عنوان پاسخ درست پذیرفته میصورت

، 075/0نیز به ترتیب )  های نزدیک به درست، نیمه درست، تا حدودی درستو به همان نسبت به پاسخ

( اختصاص یافت سپس مجموع نمرات کسب شده با استفاده از فرمول عادی فوق تبدیل  25/0،  5/0

 به درصد شدند. 

های کیفی نیز بوده های کمی دارای پرسشنامه با دادهاز آنجایی که در پژوهش حاضر علاوه بر داده   

اختصاص یافت.    5تا    1( طیفی از نمرات  5تا کاملاً )(  1ها در پرسشنامه از به هیچوجه )است. به پاسخ

روش منطبق  تبدیل شدند. این    100تا    0درصدی از    به  score-(1*25  (سپس با استفاده از فرمول  

 (.30: 2019هوین )است با روش گوسکنز و ون

 های عملکردی روشهای محاسبۀ فواصل آوایی و واژگانی و نحوی مواد آزمون - 4

از بررسی از واژگان  همانگونه که عنوان شد در هر دو مرحله  از سه دسته  برای سنجش واژگان  ها 

هایی که برای سنجش واحدهای بافتی مانند  همریشه و ناهمریشه استفاده شد و آزمونهمریشه ،نیمه

میان آنها  هایی بودند که  جمله و متن ساخته شده بودند دارای تعدادی از واژگان ناهمریشه و همریشه

های آوایی برقرار بود .با استفاده از فرمول پیرسون همبستگی میان تفاوت آوایی و  درجاتی از تفاوت

دار بود. علاوه بر این دو گویش دارای  معنی   0/ 05و    0/ 01میزان فهم گویشوران تعیین شد که در حد  

نحوی( در موادی که    -واژگانی   -باشند. برای محاسبۀ تفاوتهای زبانی )آواییهای نحوی نیز میتفاوت

آزمون روشبرای  از  است  رفته  بکار  لونشتاینها  الگوریتم  مانند  تفاوت    (Levenshtein)  هایی  )برای 

های  ( )برای محاسبۀ تفاوتF.Petroni & M. Serva))  ،2010آوایی( و از روش )پترونی و سروا  

ساخته  ( و نیز ارائۀ مدلی محقق 2018، ) (W. Heeringa et al)  واژگانی( و روش هیرنگا و همکاران

ها در سطح جمله استفاده شده است. به طور کلی، در تحقیقات مربوط به معیار  برای تعیین تفاوت

های زبانی، قبل از اقدام به برگزاری آزمون، وجود های متنوعی جهت برآورد تفاوتفهم متقابل روش

 شود: های نامبرده نیز بکار گرفته شدند، اشاره میهشها که در پژودارند که به برخی از آن

 الگوریتم لونشتاین  .1- 4

  ، نقل از گوسکنز و هیرنگا و بیرینگ 1995)  (B. Kessler)  این فرمول نخستین بار از سوی کسلر

(K. Beijring)  ،2008  :13های بومی اسکاتلندی  های گویشی در گویشگیری فاصله( برای اندازه

رود. با استفاده از همین روش گرفته شد و برای سنجش فاصلۀ میان تلفظ کلمات متناظر بکار می بکار  
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واژهمی فاصلۀ  نیمهتوان  واژۀ    1همریشه های  و    ženaمانند  اسلونیایی  در  در    żona)زن(  )همسر( 

های (. در میان جفت واژگان همریشه در جفت گونه69:  2016لهستانی را نیز بدست آورد )گولوبوویچ،  

مانند درم  واژه  4، جایگزینی 3، حذف2زبانی، عملیاتی  از  آوایی  زنجیرۀ  نظر در هر  را در  های متناظر 

تفاوت از  برای هر کدام  و  برایگرفته  از عملیات ذکر شده  ناشی  به    های  آوایی  زنجیرۀ  تبدیل یک 

-گیرد. سپس جمع واحدهای بدست آمده را بر کل گردشای دیگر، یک واحد اختلاف تعلق می زنجیره

تر تقسیم نموده، نتیجۀ حاصل میزان تفاوت آوایی دو واژۀ همریشه در  های آوایی در زنجیرۀ طولانی

( و برای تفاوت  5/0واکه با واکه، نمرۀ ) دهد. بعضی از محققان به جانشینیدو گونۀ زبانی را نشان می 

ها فاصلۀ  کنند. از نظر آنمنظور می  3/0نمره  (     üبه     ü)مثلا    5کننده« های تفکیک در سطح »نشانه

اندازۀ    âو    aآوایی میان   به صورت اختیاری عمل    dو    pبه  این مورد پژوهشگران  زیاد نیست. در 

(. برای مثال  2004؛ هیرنگا،  2016؛ گولوبوویچ،    2008کنند )ر. ک: گوسکنز، هیرنگا و بیرینگ  می

)شتر( به ترتیب در کردی میانی و جنوبی، طبق    wәʃtәrو     ʃutәrاختلاف آوایی دو واژۀ همریشۀ 

شود  درصد است. این دو واژه را به ترتیبی که در جدول مشاهده می  42یا   0/42   الگوریتم لونشتاین،

گیرند. در  به این معنا که صداهای نظیر به نظیر زیر هم قرار می شوند  زیر هم نوشته و ترازبندی می

واژه مشخص می ریشۀ  زیر هم  چنین حالتی معمولاً  ریشه  آواهای تشکیل دهندۀ  که  زمانی  گردد. 

 شوند.ها مشخص میشوند، میزان آواهای اضافه شده یا کم شده در جفت واژهنوشته می

 : چگونگی محاسبه تفاوت آوایی با استفاده از فرمول لوتشتاین1جدول

 
 

تقسیم شده و    7بر  3ی فوق وجود دارد.ی تغییر میان دو واژهنقطه  3شود  همانگونه که مشاهده می

 آید. تفاوت آوایی بر حسب معیار لونشتاین بدست می

 
1. partial cognate  
2. insertion 

3. deletion 

4. substitution 
5. diacritics 
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 1+ 1+1=   3/   7=  42/0% یا  42

( مطابقت  2008ذکر شده برای محاسبۀ تفاوت آوایی با روش گوسکنز، هیرنگا و بیرینگ )شیوۀ     

همریشۀ موجود در  دارد. در پژوهش حاضر جهت یافتن میزان فواصل آوایی واژگان همریشه و نیمه

  ها را با استفاده از آن محاسبه نموده و میزان تفاوت را به صورت درصد برای هر واژه بیان مواد آزمون

تفاوت  مجموع  سپس  و  نمودهنموده  محاسبه  واژگان  ها  میان  آوایی  تفاوت  است  ذکر  به  لازم  ایم. 

 درصد است. 100ناهمریشه 

 های واژگانیروش محاسبۀ تفاوت 4-2

های واژگانی  گیری تفاوت( با الهام از الگوریتم لونشتاین، روشی را جهت اندازه2010)پترونی و سروا  

های مورد مقایسه را حساب کرده و  ها فاصلۀ لونشتاینی جفت واژهاین روش آندهند. در  پیشنهاد می

تواند رو تفاوت آوایی میکند. از اینتر از آن جفت واژه تقسیم میبر تعداد کاراکترهای واژۀ طولانی

ر  نظیهای زبانی، قدم اول محاسبۀ تفاوت کلمات همداشته باشد. در هر جفت از گونه  1تا    0ارزشی بین  

با معنی یکسان و سپس فاصلۀ واژگانی بین هر جفت زبان به عنوان میانگین فواصل بین همۀ واژگان  

کنیم تفاوت واژگانی بین دو  و یک خواهیم داشت که ادعا می  0شود. بنابراین ما عددی بین  بیان می

 زبان است: فرمول زیر )همان(.

 
تعداد کاراکترهای   L (αi ,βj)دو کلمه است و  فاصلۀ لونشتاین       Di (αi , βj)در این رابطه    

(. در مثالی که در  2281:  2010تر از بین جفت واژگان مورد مقایسه است )پترونی و سروا،  طولانی

ای(  به ترتیب در کردی جنوبی )بدره  wištirو    šutirارائه گردید فاصلۀ لونشتاینی دو واژه    1-6بخش  

توان  بود. بنابراین می  7تر  تعداد کاراکترهای موجود در واژۀ طولانی  بود و  42/0و میانی )مهابادی( برابر  

 گفت فاصلۀ واژگانی میان این دو در این دو گونۀ زبانی برابر است با : 

7= 0/06  /0/42 

کنند و نیز تفاوتی آوایی که  ها اشاره می علاوه بر این، پترونی و سروا به یکسان بودن معنای واژه    

های زبانی مورد بررسی وجود دارد و از طریق فرمول  های مورد مقایسه در جفت گونهواژهبین جفت  

توان ملاحظه نمود که چنین روشی برای یافتن تفاوت واژگانی بین  لونشتاین حاصل گشته است. می

از    بایست از یک معنا برخوردار باشند. استفادهها در عین حال میها بکار رفته و این همریشههمریشه

تفاوت برای محاسبۀ  لونشتاین  آوایی میان همریشهالگوریتم  نرمال های  از روش  استفاده  و  سازی  ها 

باشد و    Nهای مورد مقایسه  هاست. اگر تعداد زبانتفاوت لونشتاینی پترونی و سروا خاص همریشه
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بیان شده و هر قلم باشد، هر زبانی در گروه با حرف یونانی آلفا    Mلیستی از کلمات هر زبان شامل  

در دو زبان مورد نظر در صورتی    βjو    iαاست. پس دو واژه    i < M >1با     iαواژه از آن زبان بوسیلۀ  

مساوی باشند، دارای یک معنا  بوده و فاصلۀ بین دو زبان که این دو واژه در آن قرار     α ، βکه  

 توان بیان نمود:اند را با فرمول زیر میگرفته
D (a, β) =1/MΣiD (ai , βi) 

ها با معنای  رود و نیز باید توجه کرد که فقط جفت واژهمی  Mبه    1در واقع در اینجا مجموع از      

 , D (αشوند. روشن است که  را شامل می  1تا    0روند و حدودی از  یکسان در این تعریف بکار می

α) = 0 . 

 های نحویدو روش محاسبۀ تفاوت  4-3

آنجایی که ویژگی فهم متقابل میان گویشوران جفت  یهای واژاز  نیز ممکن است نقشی در  نحوی 

شناختی، این فواصل نیز مورد توجه های وامای کمتر از ویژگیها داشته باشند، اگرچه تا اندازهگونه

اندازه برای  روشی  و  گرفته  روشقرار  بر  علاوه  جملات  فواصل  توسط  گیری  شده  بکارگرفته  های 

های پیشنهادی تا به امروز  گردد که توصیف خواهد شد. از بین روشد می پژوهشگران غربی، پیشنها

که    مقالات مورد بررسی روشی پیشنهادیاند که در  ها برجسته شدهسه روش بیش از مابقی روش

 : داده شده استملهم از الگوریتم لونشتاین است ارائه 

 گیری حرکت روش اندازه 4-3-1

( هنگام خواندن متونی که از لحاظ زبانی ارتباط نزدیکی با  283: 2018)طبق نظر هیرنگا و همکاران 

زبان خواننده دارند ولی خواننده زبان دوم را بلد نیست، ممکن است خواننده ببیند که جای کلمات  

اند، یعنی جای کلمات در جمله با آنچه خواننده انتظار دارد،  عوا شده است و کلمات حرکت کرده

 : کند. مثلاًفرق می
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مثال     می در  ملاحظه  که  همانگونه  انگلیسی  و  آلمانی  زبان  از  هلندی  ها  کلمه  با    wordenشود 

werden    آلمانی مطابقت دارد. یک صحبت کننده بومی آلمانی انتظار دارد این کلمه بینgegeven  

کلمه    kanو   از  پس  و  است  کلمه جابجا شده  این  اما  موقعیت    kanبیاید،  یعنی  این  است؛  آمده 

werden    در جمله آلمانی با موقعیت ترجمه آن یعنیworden    در جمله هلندی فرق دارد و در

(. 285جمله هلندی موقعیت این کلمه به اندازه یک کلمه جلو رفته است هیرنگا و همکاران )همان:  

گیری میانگین اینکه جای یک کلمه در یک جمله در زبان الف چقدر  ری حرکت یعنی اندازه گیاندازه

 :گرفته استمرحله صورت   4با جای کلمه متناظر در زبان ب فرق دارد. اینکار در 

 کدگذاری کلمات متناتر -1

ظرشان  ای در زبان الف با کلمات در جمله متنا به طوری که کلمات جمله  کلمات را کدگذاری کرده

 در زبان ب یک کد داشته باشند )همان( 

 تراز کردن جملات  - 2

را    ecdو    abcهای  شوند: برای مثال توالینظیر زیر هم تراز میبه سبک فرمول لونشتاین کلمات هم

کنیم و تغییرات را برای هر حذف، جایگزینی و اضافه  اگر بخواهیم تراز نمائیم به صورت زیر عمل می 

 کنیم: اعمال می 

 
 

شان  کند که کلماتی که کد واژگانیها را طوری تراز میالگوریتم لونشتاین هنگام مقایسه جملات، آن   

طبقه به  اما  دارند  یکسانی  کد  که  کلماتی  نشوند.  تراز  یکدیگر  با  است،  واژگانی  بندیمتفاوت  های 

به آن ها تعلق می گیرد. اضافه کردن    5/0  شوند؛ اما نمره فاصلهمختلفی تعلق دارند، با یکدیگر تراز می

ها در نظر  این ملاحظات در پژوهش  شود.می  1/0یا حذف یک کلمه باع، تعلق گرفتن نمره فاصله  

 گرفته شده است. 

 ها با مقیاس عددی جایی بیان جابه -3

جا  نی دیگر جابهدر گونۀ زبا  6به    4های زبانی، به عنوان مثال، از موقعیت  ای در یکی از گونهوقتی واژه

نشاندهندۀ جابجایی    4برابر با    2+2، یعنی دو موقعیت جابجایی دارد؛ بنابراین،  9به    7شده و دیگری از  

گذارد. دو  موقعیت است. هر چه یک واژه بیشتر جابه جا شود تاثیر بیشتری بر قابلیت فهم می   4در  
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تر هستند، این دو گزینه عبارتند  کم وزن  گیریم که در آن ها حرکات بزرگتر نسبتاًگزینه را در نظر می

از: فواصل لگاریتمی و دودویی )باینری(. هنگام محاسبه فواصل لگاریتمی، لگاریتم طبیعی را محاسبه  

. تأثیر این است که حرکات بزرگ نسبت  ln(  4= )  1/386می کنیم. در مثال ما، فاصله برابر است با:  

ای  ند. منظور از دودویی این است که تعیین می کنیم کلمهباش به فواصل کوچک کمتر حائز اهمیت می

اند و به موقعیت  حرکت کرده است یا نه. فقط لازم است تعداد کلماتی را که در جمله حرکت کرده

 اند، بشماریم.دیگری منتقل شده

 مجموع اعداد  - 4

کنیم.  محاسبه می  های مورد مقایسه هنگام مقایسه دو زبان، تعداد حرکات را برای تمام جفت جمله

 فاصله مجموع برابر است با میانگین چندین حرکت صورت گرفته است.

 گیری به روش حذف و اضافهاندازه 4-3-2

اند روش حذف و  گیری فواصل نحوی پیشنهاد نمودهروش دیگری که هیرنگا و همکاران جهت اندازه

های زبانی اضافه شده است و یا از  گونهاضافه است. در این روش کلمه یا کلماتی به جمله در یکی از 

گیری حرکت آن کم شده است. این روش نیز متشکل از همان چهار مرحلۀ ذکر شده در روش اندازه 

ها در مرحلۀ سوم متفاوت بوده و در مرحلۀ سوم روش  جایی( است، با این تفاوت که این روش)جابه

حال    شود.مات حذف و اضافه شده شمارش می حذف و اضافه، به جای تعیین تعداد حرکات، تعداد کل

ای از مواد (، فاصلۀ نحوی جمله296-280:  2018های پیشنهادی هیرنگا و همکاران )با توجه به روش

گیری حرکت )جابجایی(، جملات را به  کنیم: در روش اندازه گیری میزبانی پژوهش حاضر را اندازه

 کنیم. صورت زیر کدگذاری و سپس ترازبندی می 

 
 

)پیش اضافه( در متن بوکانی وجود دارد که    laای یک واژه از نگاه گویشور ایلامی، در چنین جمله   

( به معنای  kü)  kwe،   5بایست واژه شماره  در گونۀ زبانی او حذف شده است و اینکه از نگاه او می

ۀ ایلامی پیش اضافه  شد. و از نگاه گویشور بوکانی در گونظاهر می  6کجا، پس از فعل و در جایگاه  

  fәra:ʃو    kәli:lحذف و قید به پس از فعل منتقل شده است. ضمن آنکه به لحاظ واژگانی نیز واژگان  
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هایی ساختواژی مانند تفاوت  اند. علاوه بر این، تفاوت)کلید( همریشه نبوده و جانشین یکدیگر شده

وی نیز جایگاه ضمیر فاعلی در دو  در تکواژ معرفه و جمع بین دو گونه وجود داشته و به لحاظ نح

جمله متفاوت است و وجود پیرااضافه در کردی مهابادی و نبود آن در کردی جنوبی همه در سطح  

جابه 1شود. در این جمله،  ها توجه میدو جمله مشخص هستند؛ اما، در این روش صرفا به جابجایی

یم که جمعاً دو جابه جایی است. لگاریتم  دار  5به    6جایی دیگر بین  جابه1و    6به    5جایی بین شماره  

  2/7182آوریم. برای بدست آوردن لگاریتم طبیعی یک عدد آن را بر  را بدست می  2طبیعی عدد  

 کنیم: تقسیم می
L(2)= 0/7357 

:  1399( جابجایی بلند اثر کمتری بر فهم متقابل دارند )میرمکری ،  2018به گفتۀ هیرنگا و همکاران )

105) 

  گیری تفاوت بین جملات دو گویش کردی جنوبی و کردی میانیارائۀ مدلی برای اندازه .  4  - 4

 ها در پژوهش

های پژوهش حاضر نشان دادند آنچه در دو گویش کردی جنوبی و کردی میانی سبب کاهش  داده

ی جایی نحوشود به دلیل وجود ویژگی ترتیب آزاد واژگان در جملات زبان کردی، جابهفهم متقابل می

توان به آن نسبت داد. در واقع در این دو گویش، پذیری را مینیست، و اگر باشد درصد کمی از فهم

ای است که از  کاهش فهم به سبب جانشینی واژگان ناهمریشه و وجود تعداد زیادی واژگان همریشه

این در بررسی پاسخنامۀ آزمون ترجمۀ جملنظر آوایی دچار واگرایی شده بر  ه، دریافتیم  اند. علاوه 

مشکل گویشوران در تشخیص زمان، ضمایر و مطابقه بر فهم کلی جمله از سوی آنان تاثیر کمتری   

شناختی و معنایی برای  هایی در جملات بود که به لحاظ ریشههای آوایی و وجود واژهنسبت به تفاوت

علاوه بر اینکه بر روش   گویشوران دشوار و به عبارتی ناهمریشه بودند. لذا، در تعیین تفاوت نحوی،

شود، روشی را با اقتباس از فرمول لونشتاین در این زمینه پیشنهاد  دوم هیرنگا و همکاران تاکید می

هایی که تفاوت زیادی در ساختار نحوی نداشته و فهم متقابل  رسد برای گویشکنند که به نظر میمی

تر باشد. طبق روش پیشنهادی در مثال فوق  یابد، مفیدها بیشتر به سبب فواصل واژگانی کاهش میآن

  1یک واژۀ ناهمریشه برای هرکدام از گویشوران بوکانی و یا ایلامی وجود دارد. این اختلاف را با عدد 

( برای گویشوران ایلامی، یک اضافه و برای گویشوران بوکانی، یک  læدهیم. علاوه بر این، )نشان می

  næدهیم. در فعل گذاشتن با ستاک مشترک  نشان می  1با عدد  آید که هر کدام را  حذف به شمار می

توان  هایی به لحاظ پسوندها و پیشوندهای فعلی و جایگاه ضمیر فاعلی وجود دارد که مینیز تفاوت
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رسد زیرا عدد منظور  واحد می  2نشان داد. جمع اختلاف بین دو جمله به    1ها را با  مجموع این تفاوت

را بر کل واژگان    2شوند. عدد  و یک مورد اضافه در کنار هم خنثی میشده برای یک مورد حذف  

درصد به عنوان درصد اختلاف بین دو جمله بدست    33/0کنیم و عدد  تشکیل دهندۀ جمله تقسیم می 

 آید: برای مثال می
 

 
 این هفته سرماخوردگی بدی گرفتم  -1

گویشوران بوکانی در مقایسه با واژۀ     در گونۀ ایلامی برای  gan-eدر     gan در چنین مثالی واژۀ    

saxt    درsaxt-im    در گونۀ بوکانی برای گویشوران ایلامی، بسیار ناآشناتر از تفاوت این دو گونۀ زبانی

ها در تشخیص فاعل و  دهد آنها توسط هر دو دسته از گویشوران نشان میدر مطابقه است. ترجمه

ن  اشتباه  جمله  با  مفعول  ارتباط  در  واژه  دو  این  معنای  تشخیص  در  آنان  عمدۀ  اشتباه  بلکه  کرده 

 سرماخوردگی بوده است.

 
 ها رو رسوندند بیمارستان همه زخمی -2

در مقایسه    gæya:ndәnو فعل    bәri:nda:ræka:nدر ترکیب    bәri:nda:r   ، واژۀ2در مثال      

شوران ایلامی ایجاد مشکل در فهم جمله  است در دو جملۀ فوق هستند که برای گوی   ɾæsa:nәnبا  

اند نه تفاوت در تکواژهای جمع و پسوندهای متفاوت فعلی. تمام مواد زبانی به این شکل مورد  کرده

ها در هر دو گونه محاسبه و مقایسه شدند و در نهایت آنچه حاصل  بررسی قرار گرفته و درصد فهم آن

-های ساختواژی و نحوی در تعیین فهم بیش از تفاوت  های واژگانی و معناییشد این بود که تفاوت

فرمول   از  اقتباس  با  آن شد  بر  نگارنده  لذا  دارند.  میانی دخالت  و  کردی جنوبی  پذیری گویشوران 

های مذکور  ارائه دهد. به این ترتیب که  لونشتاین مدلی معنایی از تفاوت بین دو جمله از پژوهش

ای که تفاوت آوایی بیش از پنجاه درصد دارد را تقسیم بر تعداد  تعداد واژگان ناهمریشه و یا همریشه

 ها تعیین گردد. کل واژگان در هر جمله نماید تا درجۀ دشواری هر جمله برای هر کدام از جفت گونه
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درصد    20برای گویشوران مهابادی    1بنابراین طبق فرمول ارائه شده اختلاف میان دو جمله شماره  

ها به  کند زیرا درصد پاسخ ایلامیها نیز این را اثبات میاست. نگاهی به درصد پاسخدشوارتر بوده  

 هاست.درصد بالاتر از پاسخ بوکانی 10میزان 

گیری نتیجه -5  

های بکار رفته در پژوهش مذکور که طی دو مرحله و برای  ها و نوع پرسشنامهنگاهی به ساخت آزمون

هایی از دو گویش کردی جنوبی و میانی، اجرا شده است، نشان  تعیین میزان فهم بین جفت گونه

های واژگانی و متنی، طبق نتایج آمار استنباطی ،همبستگی وجود دارد. به نظر دهد بین آزمونمی

رسد میزان دشواری آزمون واژگان در دو مرحلۀ پژوهش یکسان نبوده و در آزمون واژگان از مرحلۀ می

فراوانتر است. علاوه بر این، برای مقایسۀ نتایج  نخست، تعداد واژگان ناهم ریشه از واژگان همریشه 

های مرحلۀ نخست باید با آزمون نظیر خود در مرحلۀ دوم  بدست آمده از دو مرحله، هر کدام از آزمون

مقایسه شود زیرا در مرحلۀ نخست در سطح فهم واحدهای متنی آزمون بازگویی متن و فهم مثل نیز  

به برگزار شده   نتایج کل  باید در تفسیر  به همین سبب  است که در مرحلۀ دوم تکرار نشده است. 

تواند به لحاظ کاربردی و عملی و  هنگام مقایسۀ دو گروه احتیاط لازم صورت گیرد. نوشتار حاضر می

-های مورد بررسی در استانداردسازی زبانی، در ساخت رسمنیز نظری سودمند باشد. نتایج پژوهش

های دقیقتر گویشی و نیز در کمک به  بندی ی جدید، در حل مناقشات بین گویشی و تقسیمهاالخط

 های زبانی، سودمند است.ریزیبرنامه
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A review on the methods of measuring Mutual 

Intelligibility between Languages and dialects used in two 

survey 
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2doostan-Dr. Gholamhossein. Karimi 
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Abstract 

Mutual intelligibility means that a listener of a language variety understands the 

speech of a speaker of another language variety without training, linguistic 

encounter and a conscious intention. This level of understanding is often not 

symmetrical / reciprocal. Languages that are expected to have inherent 

intelligibility in a receptive multilingual framework, are closely related 

languages; This means that speakers of two languages use their own languages 

to communicate not a lingua franca. The present article is a review of the methods 

used in the research of Mirmokri et al. (1398) and Mirmokri (1399) that have been 

done around the criterion of mutual intelligibility. A review of the methods in the 

mentioned researches shows that they have methodologically followed the 

principles that are in line with the standards observed in this field. In addition, 

Mirmokri (1399) research has provided a model for more accurate studies in the 

task of sentence translation task to examine the comprehensibility of varieties 

that are less syntactically different . 
Key words: Mutual intelligibility, Measuring methods, function tests, opinion 

test, receptive multilingualism 
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